
بـســــــــــــم‌الله‌الـرحــــــــــمن‌الـرحـــــــیـم



2

32   |   شهید سلیمانیݡݡ مقاومت را 
جهانی کرد 

37   |   سردار سلیمانی
مظهرعقلانیت

43   |    عراقیݡ‌ها  فکݡر نمی‌کردند 
دوباره عملیات کݡنیم

48   |    تربیت با شهدا

 پرسمان

: داود عامری     سردبیر
    مدیر تحریریه: احسان بیسادی

    مدیر اجرایی: نوید منتظر
    مدیر هنری: حمید خانمحمدی

    صاحب امتیاز :

   حماسۀ ۹ دی ۱۳۸۸ 
  روز بصیرت و میثاق امت با ولایت   

  راویان

54   |   سرسلسله اربعین‌شهدای 
انقلاب

58   |   مناسکِ دفاع
63   |  مقاومت از نظر شهید 

گاهانۀ  سلیمانی حرکت آ
فرهنگی و سیاسی

لی خوب و  68   |  دوران خىݪݪݔ
سختیݡݡݡ بود

سال پنجم
شماره   47
دی   1401

ماهنامه تخصصی حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت

ماهنامه فرهنگی هنری

دیده‌بان

6   |  بازسازی فرهنگݡی
9   |   داغِ کلمات

ݭݭِ شیرینِ ایرانی بودن	 ݫ ݫ ݫ ݫ 14   |    طعمݫ

گفتمان

18   |  علم، فناوری و موازنه قوا  
در دوران دفاع مقدس 

21   |   پیروزی در سایۀ عقلانیت 
25   |    ابتکارات و محصولاتِ 

دفاعی جنگ



3

    همراه شوید:
سرو از همراهی پژوهشگران، هنرمندان 

و اهالی قلم استقبال می‌کند.
مطالب ارسالی می‌بایست بین 

 word 1000 تا 2500 کلمه بوده و در فایل
به آدرس الکترونیکی

 sarvmag.ir@gmail.com 
ارسال شوند.

    نشانی:
تهران، میدان ونک 

بزرگراه شهید حقانی، خیابان سرو
موزه ملی انقــلاب اسلامی

 و دفاع مقدس   
    تلفن:

  88657026  -  داخلی 888

74   |     معناشناسی تحول و 
پیشرفت در بستر تاریخ ایران 

و غرب
79   |   در آستانۀ   تجدد

84   |    هزار راهِ نرفته
87   |   آینده پژوهیݡ گݡفتمان 

انقلاب  اسلامیݡݡ 

92   |   مرد مبارزه و سیاست 
96   |   نقطه عطف در میدان

99   |   عرفانِ قاسم سلیمانیݡݡݡ
102   |   ابومهدی المهندس 

که  بود؟
102   |   مکتب سلیمانی

چهره‌هاترجمان راهیان

    بــا همراهـی: 
عزیزا... محمدی ، ریحانه جعفری، محمدحسن جعفری، داود صلاحی

کبری سنگوری‌زاده، فاطمه صفاری، محمدعلی زندی، عباس مقدم
محمد حسین خوش‌بیان، سید ابوطالب موسوی، محمد رحیم عیوضی 

مجتبی آذرشب، آذر طالش‌لار، فاطمه احمد الصمدی، آریا فارسی
 آدشیرین خلیلی، محمدتقی عرب، مهدی امتدادجو، محمد مهدی رجبی

یادمان 

106   |   مهمانانِ  گݡمنام
115   |   ما زنده‌ایم...

118   |    در دیار اویس

43
محمدنبی 

رودکی

79

سیدجواد
 نقوی

32
حسین 
کبری ا

37
غلامرضا 

کرمی

96
 شارل 

أبي نادر

63
شیخ نعیم 

قاسم



 شماره  47 /  دی  1401 4

ســـــــرمقاله 

داود عامری

مکتب شهید سلیمانی
 و درس‌هایی برای حکمرانی

ســخن گفتن از شــهید ســلیمانی کاری است سخت 
و ممتنــع، ایشــان شــخصیتی چنــد بعــدی داشــتند 
انســانی تعالــی یافتــه فرماندهــی متفکــر و خــاق، 
استراتژیســتی آینده‌نگــر، روحیــه شــهادت طلبــی، 
تدبیــر در امــور فرامــرزی، پــدری مهربــان و فرزنــدی 
کــه بــه ایــن دلیــل از  متواضــع بــرای پــدر و مــادرش 
ایشــان بــه عنــوان یــک مکتــب زنــده یــاد می‌شــود.

در جبهه‌های نبرد حضورش هراس در دل دشمنان 
می‌انداخــت ولــی حضــورش در بیــن مــردم و جامعــه 
منعطــف و معتــدل بــود. ایــن جامعیت منــش بالای 
او را از جهــت جایگاه فــردی بالاتر برد کــه رهبر معظم 

انقــاب او را یــک مکتب درس آمــوز نامید.
کاوی مفهومی اندیشـــه و رفتار شـــهید ســـلیمانی در  وا
حوزه حکمرانی می‌تواند شاخص‌هایی از یک الگوی 
موفق از حکمرانی اســـامی را معرفی نماید، اما واضح 
اســـت کـــه ایـــن مهـــم نیازمنـــد کار جـــدی و دامنـــه دار 
اســـت که این یادداشـــت ســـعی دارد به گوشـــه‌هایی از 
آن اشـــاره نماید. البته واضح است که مطالب نوشته 
شـــده در ایـــن بحث نیـــز به ســـبب رعایـــت اختصـــار تنها 
ـــه  ـــه ب ـــرده اســـت ک ـــا ک ـــه کلیـــات را مهی فرصـــت اشـــاره ب
ـــاد  ـــن ابع ـــه تبیی ـــت ک ـــد گف ـــه بای ـــم و گرن ـــا می‌پردازی آنه
مختلف حکمرانـــی در مکتب شـــهید ســـلیمانی کاری 
عمیـــق زمان‌بـــر و نیازمنـــد تولیـــد محتوا‌هـــای حجیم و 
علمی اســـت ولیکن در این بحث ســـعی کردیم به قدر 
رفـــع تشـــنگی از ایـــن دریـــای معرفـــت و انســـانیت جرعه 
ـــذا بـــرای ایـــن منظـــور ابتـــدا نگاهـــی گـــذرا  ای برداریـــم ل
بـــه بعضـــی از شـــاخص‌ها در مکتـــب شـــهید ســـلیمانی 

اشـــاره می‌کنیـــم.

بــا مــرور زندگــی، ســخنان و مشــرب فکــری شــهید 
کــه  ســلیمانی بــه شــاخص‌هایی برخــورد می‌کنیــم 

بــه اختصــار عبارتنــد از:
اولیــن شــاخص برجســته در زندگی و اندیشــه شــهید 
سلیمانی پایبندی عمیق ایشان به ارزشهای مبنایی 
اسلام است. ایشان در هیچ شرایطی از اصول اسلامی 
در رفتــار و برنامه‌های کاری و زندگــی خصوصی خود 

عــدول نمی‌کرد.
شـــهید ســـلیمانی هدفـــی مشـــخصی داشـــت و آن 
آرمان‌هـــای انقلاب اســـامی بود و بـــرای تحقـــق آنها از 
هیـــچ کوششـــی فروگـــذار  نبـــود و برخـــاف بســـیاری که 
غالبـــاً ســـخن از آرمان‌های انقـــاب اســـامی می‌زنند، 
حـــاج قاســـم همـــت بلنـــدی بـــرای محقـــق ســـاختن 

آنهـــا داشـــت.
نســبت بــه دشــمن بســیار حســاس بــود و همیــن 
حساسیت از او یک دشمن شناس بی‌بدیل ساخته 
بــود و بــا اقتــدا بــه ولــی امــر خــود مبــارزه بــا اســتکبار در 
تمــام لحظــات فکــری و عملــی او جــاری بــود. از نبــوغ 
نظامــی خاصــی برخــوردار بــود و بــه ایــن دلیــل وی 

مســلط بــر دانــش رزم بــود.
کــه همــت خــود را معطــوف تحقــق  کردیــم  اشــاره 
آرمان‌هــای انقــاب می‌کــرد بــرای ایــن مهــم یکــی از 
کنشــگری قاطعانــه و همیشــگی او حمایــت از مواضــع 
انقلابــی بــود. در حقیقت حــاج قاســم یــک انقلابی به 
تمــام معنــا، بــرای تمــام شــرایط بــود و رابطــه خــود را بــا 
انقلاب و مــردم انقلابی نه تنها نمی‌گذاشــت تضعیف 
شود بلکه به صورت مداوم و با ثبات قدم مثال زدنی 
و سعی در تقویت رابطه خود با انقلاب و مردم داشت. 

ادامه در صفحه 72



دیده‌بان

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی
بازسازی فرهنگݡی

مروری بر شعر اجتماعی؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)بخش اول(
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در حال و هوای پیروزی غرورآفرین
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دیده‌بـــــــــان 
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در دیدار اعضای
 شورای عالی انقلاب فرهنگی
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بازسازی ݡݡ فرهنگݡیݡݡ
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دیده‌بـــــــــان 

 من در صحبت با دوستان در دولت، اشاره کردم به بازسازی 
ــاختار فرهنگی کشور  انقلابیِ ساختارِ فرهنگی کشور؛ گفتم که س
یــک بازســازی انقلابــی لازم دارد. اوّلاً‌ مــراد، »ســاختار فرهنگــیِ 
کشــور« اســت، یعنــی جامعــه؛ نــه ســاختار فرهنگــی دولــت. اینکــه 
ســاختارهای فرهنگی دولت، یعنی مثــاً‌ ادارات و نسبتشــان چه 
جــوری باشــد، ایــن مــورد بحــث نیســت؛ یعنــی ذهنیّــت جامعــه، 
فرهنگ جامعه. یعنــی همان ‌طور که عرض کــردم، آن نرم‌افزاری 
که در جامعه دارد کار میکند و دســت افراد، زبان افراد، مغز افراد،‌ 
ــه کار  ــزار دارد ب ــن نرم‌اف ــاس ای ــر اس ــراد ب ــروت اف ــراد‌، ث ــات اف امکان
می‌افتــد، بایــد درســت بشــود، بایــد ســاختار انقلابــی‌اش تجدیــد 
بشــود. حالا چرا میگوییم »ســاختار انقلابی«؟ برای خاطر اینکه 
انقــاب در ایــن کار واقعــاً معجــزه انجــام داد. ایــن انقــابِ امــام 

بزرگوار ما و ملّت، معجزه‌گر بود.
 انقلاب اسلامی ایران مثل همه‌ی انقلابها، بنیانهای پیشین 
را تغییر داد؛ یعنــی طبیعت انقــاب، تهاجم به بنیانهای پیشــین 
اســت؛ طبیعت هر انقلابی این اســت. انقــاب می‌آید بــرای اینکه 
بنیانهــای اقتصــادی غلــط، بنیانهــای فرهنگــی غلــط، بنیانهــای 
سیاســی غلــط را تغییــر بدهــد و دگرگــون بکنــد. انقــاب آمــد ایــن 
بنیانهــا را تغییــر داد؛ همیشــه همیــن ‌جــور بــوده، در صــدر اســام 

هم همین اتّفاق افتاد.
 خب حــالا مــراد مــا از بنیانهــای فرهنگــی غلط چیســت. مــراد، 
کــم اســت. ذهــن  ــر اذهــان مــردم حا ــه ب گزاره‌هــای غلطــی اســت ک
مردم بتدریج و تحت عوامل مختلف، تحت تأثیر گزاره‌های غلطی 
قــرار میگیــرد. حــالا مثــاً در انقــاب مــا یکــی از گزاره‌هــای غلــط کــه 
میشود مثال زد، مسئله‌ی »نمیتوانیم« بود. یعنی واقعاً بر ذهنیّت 

کم بود. جامعه‌ی ما، جوانان ما، »نمیتوانیم« حا
 ایــن یــک گــزاره‌ی فرهنگــی رایــج بــود: »نمیتوانیــم«؛ کــه ایــن 
خودکم‌بینی ملّی، عدم اعتماد به نفس ملّی بود. یا مثلًا شیفتگی 
نســبت بــه غــرب: هــر چیــز غربــی از نظرشــان شــیرین بــود؛ افتخــارِ 
بــه کار بــردن لغــات فرنگــی؛ هــر لغــت فرنگــی را بــه کار میبردنــد، 
افتخــار میکردنــد. و از ایــن قبیــل صدها مــورد میشــود ]مثــال زد[؛ 
یعنی گزاره‌هــای کلیــدی، چیزهایی که واقعــاً در زندگی بشــر تأثیر 

میگــذارد، اینهــا وجــود داشــت؛ چــه در زمینه‌هــای اجتماعــی کــه 
مثــال زدم، چــه در زمینه‌هــای شــخصی، در زمینه‌هــای زندگــی 
شــخصی، آن فرهنگهــای غلطــی کــه رایــج بــود در ذهــن ماهــا، کــه 
حالا مثالهــای فراوانــی دارد که وقت را مــن نمیگیــرم؛ انقلاب آمد 
ــی از  ــرد، بعضــی را بکلّ ــزل ک اینهــا را، ایــن بنیانهــا را، بعضــی را متزل
بین برد، جایگزین کرد؛ »نمیتوانیم« را »میتوانیم« کرد؛ شیفتگی 
نســبت به غرب را‌، تبدیل کرد به اعتراض نسبت به غرب و انتقاد 
نسبت به غرب. در مسائل شخصی، خودشیفتگی و خودپسندی 
ایثــار،  بــه  کــرد  تبدیــل  را  اینهــا  ماننــد  و  شــهرت  بــه  میــل  و 
ازخودگذشتگی، عدم اصرار بر آوردن نام خود. و این چیزها خب 
یــک چیزهــای خیلــی مهمّــی اســت؛ انقــاب ایــن کارهــا را انجــام 

داد؛ و این تغییر فرهنگی به معنای واقعی کلمه اتّفاق افتاد.
 این، روح تهاجمی انقلاب است؛ یعنی انقلاب یک روحیه‌ی 
تهاجمی دارد که خصلت انقلاب است، بنیانهای غلط را، بنیانهای 
گذشــته را ویــران میکنــد و بــه جایــش نــوآوری میکنــد، بنیانهــای 
جدیــدی مــی‌آورد.... مــا بــه کمــک پایه‌هــای فکــری انقــاب و بــه 
کمــک روحیــه‌ی جوانهــای انقلابــی ــــ کــه بحمــدالله امروز هســتند 
ـــ  و کــم هــم نیســتند و زیادنــد و تحــت تأثیــر تفکّــرات انقلابی‌انــد ـ
میتوانیم آن روحیه را تجدید کنیــم؛ آن تهاجم را دوباره به وجود 
بیاوریــم؛ آن حرکــت عظیــم را بــار دیگــر در کشــور بــه وجــود بیاوریم 

از حرکت عظیم فرهنگی.
گــر مــا بتوانیــم مهندســی فرهنگــی را بــه معنــای واقعــی کلمه   ا
- کــه حــالا یــک مختصــر توضیحــی خواهــم داد -انجــام بدهیــم، 
میتوانیم گزاره‌های غلط را از فضای جامعه برطرف کنیم؛ نتیجه‌ی 
حتمــی‌اش، زدودن گزاره‌هــای غلــط از فضــای ذهنیّــت جامعــه و 
گــر  رواج گزاره‌هــای درســت اســت. حــالا مثــاً فــرض کنیــد کــه ا
چنانچــه همیــن گــزاره‌ی »نمیتوانیــم« -کــه گفتیــم انقــاب آمد و 
اســاس این گــزاره را بــه هــم زد و از بین بــرد - علاج نشــود، امــروز باز 
در یــک بخشــهایی، بــا یــک عناویــن دیگــری، بــا یــک مقدّمــات 
دیگــری، ایــن »نمیتوانیم«هــا اســتنتاج میشــود کــه بایــد عــاج 
بشــود. حــالا بــا آن مقدّمــات گاهــی میگوینــد نمیگذارنــد؛ مثــاً 
جوان است، توانایی دارد، میتواند کار کند امّا میگوید »نمیگذارند 
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کار کنــم«، یــا میگویــد مدیریّــت جامعــه ضعیــف اســت، یــا میگوید 
گونــی به ایــن نتیجه  قانون غلــط اســت. بالاخره بــا مقدّمــات گونا
میرسد که آقا نمیشــود کار کرد؛ نتیجه‌ی این »نمیشود کار کرد« 
چیســت؟ یأس اســت دیگــر؛ و ایــن یأس بــه معنــای واقعــی کلمه، 
یــک آفتی اســت مثــل آفاتــی کــه بــه گیاهــان و بــه درختــان و مانند 
اینهــا میخــورد و خشــک میکنــد و درخــت را از رشــد و از طــراوت 

می‌اندازد. بنابراین این گزاره مثلًا باید از بین برود.
 در یــک دوره‌ای، حــدود یکــی دو دهــه‌ی پیــش، یــک حرکــت 
وســیع و عمیقی در زمینه‌ی پیشــرفت علم در کشــور اتّفاق افتاد. 
آن هــم بــاز بــه ‌خاطــر همیــن بــود کــه یــک گــزاره‌ی درســتِ صحیحِ 
ح شــد و همه‌گیر شــد و پذیرفته شــد،  عبــور از مرزهــای دانش مطر
دنبال‌گیــری شــد،‌ تعقیــب شــد و نتیجــه ایــن شــد کــه مــا از لحــاظ 

علمی واقعاً یک حرکــت بزرگی در کشــور انجام دادیــم؛ یعنی واقعاً 
جهش علمی در کشــور به وجود آمــد. به دنبال آن، در بخشــهای 
مختلــف جهــش فنّــاوری بــه وجــود آمــد؛ ایــن، اتّفــاق افتــاد؛ ایــن 
واقعیّتــی اســت کــه وجــود دارد. الان آن طــور که انســان احســاس 
ــا گزارشــهایی کــه میرســد، ایــن حرکــت ضعیــف شــده.  میکنــد، ب
ک اســت! دنیــا کــه متوقّــف نمیشــود،‌ رقبــا کــه  ایــن خیلــی خطرنــا
گــر  متوقّــف نمیشــوند؛ دائــم در حــال حرکــت و پیشــرفتند. مــا ا
چنانچه توقّف کنیم، قطعاً عقب می‌افتیم و عقب‌افتادگی علمی 
گر بخواهیــد کشــور زیــر  بــه معنــای زیــر دســت قــرار گرفتــن اســت.ا
دست قرار نگیرد، ما باید از لحاظ علمی دستِ بالا را در بخشهای 
مختلــف دانــش در کشــور داشــته باشــیم؛ و ایــن احتیــاج دارد بــه 

حرکت مجدّد؛ واقعاً‌ روی این مسئله فکر کنید.
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احسان بیسادی

مروری بر شعر اجتماعی؛ از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی)بخش اول(

داغِ کلمات



 شماره  47 /  دی  1401 10

دیده‌بـــــــــان 

اهل ادب در باب شــعر گفته‌اند که آینه تام و تمــام تاریخ مردمان 
عصر خویش اســت. بدین معنا که چــون نیک به شــعر هر عصری 
بنگری گویــی با ذهن و زمانــه مردمان آن عصر زندگــی کرده‌ای. از 
گی‌هــای هنــری مرتبــط با یــک اثــر ادبی،  همیــن روی عــاوه بــر ویژ
وجه اجتماعی و تاریخی آن نیز بسیار مهم و درس‌آموز است. البته 
در ایــن بیــن برخــی از شــعرا بیشــتر تحــت تاثیــر شــرایط اجتماعی و 
سیاســی و فرهنگــی عصــر خویــش بوده‌انــد و به نحــو عیان‌تــری به 

این موضوع در آثــار ادبی و اشــعار خــود پرداخته‌اند.
بررســـی و تدقیق در شـــعر اجتماعی در واقع به دنبال فهم مســـئله 
گـــر شـــرایط  اجتماعـــی از دریچـــه شـــعر وهنـــر اســـت. بویـــژه آنکـــه ا
فرهنگـــی و اجتماعـــی و سیاســـی عصری بـــه اهـــل ادب و هنـــر اجازه 
بیـــان صریـــح مصائـــب ملـــک و مملکـــت را ندهـــد، قطعـــا توســـل 
جســـتن بـــه شـــعر و ادبیـــات زبانـــی اشـــارت گـــون و البتـــه عمیـــق را 
در اختیـــار شـــاعر قـــرار می‌دهـــد تـــا بتوانـــد دردهـــای زمانـــه خویـــش 

را بیـــان ســـازد.
شـــعر فارســـی پراســـت از رنج‌نامه‌هـــای اشـــارت‌گونه مردمـــان ایران 
زمیـــن کـــه هـــر کـــدام دریچـــه‌ای اســـت بـــرای فهـــم دردهـــا و مســـائل 

مردمـــان آن عصـــر از تاریـــخ ایـــن ســـرزمین کهن.
ــا ایـــن مقدمـــه پرداختـــن بـــه اشـــعار شـــعرای کشـــورمان بویـــژه  بـ
ــیار مهـــم مشـــروطه و انقـــاب  در زمانـــه دو انقـــاب تاریخـــی و بسـ

اســـامی اهمیـــت بســـزایی پیـــدا می‌کنـــد.
شـــاید کمتـــر تحولـــی همچـــون انقـــاب مشـــروطه در ابتـــدای قـــرن 
بیســـتم زندگی عینی ایـــران و ایرانی را دســـتخوش تحولی اساســـی 
کـــرده باشـــد. ایرانی که بـــا مفاهیـــم جدید عصر مـــدرن نه تنها آشـــنا 
شـــده بـــود بلکـــه بـــرای نخســـتین بـــار ســـعی داشـــت ایـــن مفاهیـــم را 
بـــه صورتـــی عینـــی و اثرگـــذار در درون زندگـــی سیاســـی و اجتماعی و 
ـــه  ـــال‌ها و بلک ـــس س ـــد و از پ ـــش وارد کن ـــی خوی ـــادی و فرهنگ اقتص
قرن‌هـــا حکومت‌هـــای خودکامـــه شاهنشـــاهی بـــرای نخســـتین 
بـــار نقـــش مـــردم را در تصمیـــم ســـازی‌ها و تصمیـــم گیری‌هـــای 
مملکـــت هـــم عـــرض و هم‌شـــأن شـــاهان قـــرار دهـــد. بـــه واقـــع ایـــران 
پـــس از انقـــاب مشـــروطه دیگـــر ایـــران هـــزاره قبـــل از آن نبـــود و ایـــن 
تحول عظیم منشـــا تحولات ژرف فکری و فرهنگـــی برای مردمان 
ایـــران شـــده بـــود کـــه بـــی شـــک منبـــع الهـــام تاثیـــر بســـیاری از اشـــعار 

و آثـــار ادبـــی نـــاب آن دوره اســـت.
پیـــش از آن کـــه افـــکار تجـــدد خواهانـــه و آزادی طلـــب بـــر علیـــه 
اســـتبداد قاجاری و جامعۀ قرون وســـطایی ایران در شـــعر فارســـی 
تبلـــور یابـــد، زمینه‌هـــای فکـــری اندیشـــه‌های جدیـــد کـــه متأثـــر از 
ـــاب  ـــوص انق ـــه خص ـــا و ب ـــۀ اروپ ـــولات جامع ـــی و تح ـــاب صنعت انق
کبیـــر فرانســـه بـــود، ابتـــدا بـــه وســـیلۀ نویســـندگان و متفکـــران و 
روشـــنفکرانی چون میـــرزا فتحعلی آخونـــدزاده، میـــرزا ملکم خان، 
جـــال الدیـــن میـــرزا قاجـــار، میـــرزا یوســـف مستشـــار الدولـــه، میـــرزا 
جعفـــر قراچه داغـــی، طالبـــوف تبریـــزی، زیـــن العابدیـــن مراغه ای، 
میـــرزا آقاخـــان کرمانـــی، میـــر زا آقـــا تبریـــزی و دیگـــران که افـــکار خود 
گـــون عرضـــه  را در رســـالات و مقـــالات متعـــدد و بـــه شـــکل‌های گونا

می‌کردنـــد ـ بـــه وجـــود آمـــد.
در ایـــن میـــان کســـانی همچـــون میـــرزا فتحعلـــی آخونـــدزاده، میـــرزا 
آقاخان کرمانی و زین العابدین مراغه‌ای )در سیاحتنامۀ ابراهیم 
بیـــک( خـــود بـــه نقـــدِ ادبیـــات گذشـــته پرداختنـــد و برای نخســـتین 
بار بر ضرورت رئالیسمِ اجتماعی در ادبیات و دید و نگاه انتقادی 
از اوضـــاع نابســـامان جامعـــه و بـــه طـــور خلاصـــه بـــه نقش روشـــنگر و 
گاهـــی دهنـــدۀ شـــعر بـــه عنـــوان یـــک رســـانۀ بســـیار مهـــم فرهنگـــی  آ

کیـــد ورزیدند. و هنـــری تأ
خـــودِ میـــرزا فتحعلـــی آخونـــد زاده بـــا نوشـــتن نمایشـــنامه‌ها و 
میـــرزا آقاخـــان کرمانـــی بـــا ســـرودن شـــعرهای اجتماعـــی و سیاســـی 
نمونه‌هایـــی از »ژانر«‌هـــای ادبـــی مثـــل نمایشـــنامه و انـــواع شـــعر 
کـــه از نظـــر مضمـــون در ایـــران ســـابقه ای نداشـــت، نمونه‌هایـــی 

بـــه دســـت دادنـــد.
ایـــن نویســـندگان و روشـــنفکران کـــه درواقـــع پیـــام آوران و بشـــارت 
دهنـــدگان دنیـــای جدیـــد و منادیـــان افـــول اســـتبداد و خـــود رأیـــی 
ح چشـــم اندازهـــای جدیـــد ِ اندیشـــگی  دنیـــای کهـــن بودنـــد، بـــا طـــر
ـــی،  ـــت مل کمی ـــون و آزادی و حا ـــر قان ـــی ب ـــهر متک ـــادِ آرمانش ـــر بنی و ب
درواقـــع، آبشـــخور فکـــری و فرهنگـــی و زیباشناســـی و سرچشـــمۀ 
ایدآل‌هـــای شـــعر مشـــروطه را در ایـــران فراهـــم کردنـــد. بـــر ایـــن 
ـــر  ـــن دوره ب ـــاعران ای ـــش ش ـــروطه و کمابی ـــعر مش ـــه ش ـــود ک ـــه ب زمین
کیـــد می‌ورزیدنـــد  کمیـــت ملـــی تأ ســـه عنصـــر قانـــون و آزادی و حا

و ستایشـــگر آن بودنـــد.
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زبان شعر مشروطیت
زبان شــعر دوران مشــروطیت تکیه بر زبان و طرز و شــیوۀ مکتبی 
دارد که در اواخر دوران زندیه و اوائل دوران قاجار در برابر مکتب 
یــا »ســبک هنــدی« در شــعر فارســی پدیــدار شــد و بــه »مکتــب 
بازگشــت« مشــهور اســت. مقصود از »مکتــب بازگشــت«، همانا 
بازگشــتن به زبان وسبک و روش شاعران ســدۀ چهارم و پنجم 

و ششــم هجــری بود. 
مضمون شــاعران ســبک بازگشــت، همــان مضامیــن قدیمی و 
تکراری بود و آثار این شاعران در بهترین و موفق‌ترین سروده‌ها 
هم با شعر دوران غزنوی یعنی با مدل‌های اصیلِ خود برابری 
نمی‌کردند. شاعران حرفه‌ای و زبان‌آور این عصر همه از موقعیت 
رسمی دولتی و درباری برخوردار بودند. از این رو به مضامین 
اجتماعــی و سیاســی نمی‌پرداختنــد. از تحــولات اجتماعــی 
ــات دوران خــود هیــچ اطلاعــی نداشــتند و شعرشــان  و انقلاب

گویای محیط و روزگارشــان نبود.
ــتثناء  ــن دو اس ــه ای ــت ک ــتثناء هس ــان دو اس ــان این ــا در می ام
را می‌تــوان بــه نوعــی طلایــه دار یــا منــادی ظهــور شــاعران 
مشــروطیت بــه حســاب آورد. ایــن دوتــن عبــارت بودنــد از 
فتحعلی خان شیبانی و میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی.
در کنــار ایــن دو تــن می‌تــوان از یغمــا جندقی هــم نام بــرد که 

بــه خاطــر هجویه‌هــا و انتقادهایش، بــه شــیوۀ خویش بر شــاعران 
دورۀ بعدی خود بی‌تأثیر نبوده است زیرا هجو نیز یکی از شعبات 
ــار برخــی از شــاعران دوران مشــروطیت )البتــه  ــه در آث ــود ک شــعر ب
بــا هــدف و در خدمــت بیــان نظریــات و مجــادلاتِ سیاســی برخی 
شــاعران مــورد اســتفاده قــرار گرفــت کــه در میــان آنــان بــه ویــژه از 

عشــقی می‌تــوان نــام بــرد.(
پــس از ایــن مقدمــۀ کوتــاه امــا ضــروری بــه موضــوع اصلــی ایــن 

ســخن بــاز می‌گردیــم :
ح نظریــات متفکــران و منتقدانی  گفتیــم که همــراه با انتشــار و طــر
همچون میرزا آقاخــان و آخونــد زاده و رواج بیانیه‌ها و بحث‌های 
ــیبانی و  ــان ش ــی خ ــعرهای فتحعل ــی از ش ــود بعض ــز وج ــی و نی ادب
قائم مقــام فراهانــی زمینــۀ ظهور شــاعرانی چــون ادیــب الممالک 
ج میرزا، ســید  کبــر دهخــدا، محمــد تقی بهــار، ایــر فراهانــی، علــی ا
اشــرف گیلانی، عارف قزوینی، فرخــی یزدی، ابوالقاســم لاهوتی، 

میــرزادۀ عشــقی و ســرانجام علــی اســفندیاری یعنــی نیما یوشــیج 
کید ما بر عنصر زبان در شعر مشروطه  فراهم آمد. اما چرا اینهمه تأ

و ارتبــاط آن با زبان شــعر دورۀ بازگشــت؟
ــه در نخســتین  ــم ک ــد بگوی ــرای روشــن‌تر شــدن ایــن مطلــب بای ب
تجــارب، شــاعران فارســی آرمــان خــواه و آزادی طلــب کــه قصــدِ 
تغییــر جهــانِ پیرامون خــود را داشــتند و شــعر خویش را بــه عنوان 
مهم‌ترین رســانۀ فرهنگی عصــر در خدمت آرمان‌هــا و هدف‌های 
اجتماعــی و سیاســی خــود قــرار داده بودند، چنــدان به فکــر تغییر 

در فــرم و شــکل شــعر خــود نیفتادنــد.
کــه شــاعران، فرم‌هــای  گویــی ضــرورت و فوریــت اقتضــا می‌کــرد 
موجود را در خدمت بیان مضامین و تِم‌های جدید قرار دهند. و 
گزیر می‌بایســت لحن انتقــاد اجتماعی  این مضامیــن جدید بــه نا
داشــته و راوی و بیانگــر برخــی افــکار و اندیشــه‌های تجــدد خــواه 
و منــادی درخواســت‌ها و مطالبــات آزادی جویانــه و قانون‌خــواه 
باشــند و تحدید قــدرت مطلقــۀ اســتبدادی ریشــه دار را آرزو کنند 
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و بــه ضربــت طعــن بکوبنــد و بــه بــاد انتقــاد گیرنــد.
از ایــن رو وجود یک زبان روشــن و صریح و روان و ســلیس شــعری 
بــدل بــه ضــرورت زمانــه شــده بــود. پیداســت کــه شــعر پــر تعقیــد و 
معمــا گونــه و پیچیــده و فرمالیســم مضمون‌پــرداز ســبک هنــدی 
مناســب بیــان افــکار و اندیشــه‌های جدیــد نبــود و آن صراحــت و 
روشنی و رسایی را که شــعر دوران مشــروطه می‌طلبید، نمی‌شد 
از سنت ســبک هندی و از زبان و شیوۀ بیان شــاعران این مکتب 

انتظــار داشــت.
رویداد گسست ادبی در دوران زندیه و قاجار و بازگشت به سبک 
خراسانی )سبک بازگشت( اسباب و ابزار زیباشناسانۀ کار شاعران 
ــعری را به شاعران باز  و صراحت زبان و قدرت و استحکام بیان ش
گردانده و زمین ناهموار ســخن و ادب را کوبیده و راه را پیش پای 

شاعران » متعهد «مشروطیت را هموار ساخته بود.
آوردنِ مضامین اجتماعی و سیاسی را - چنان که گفتیم - اندکی 
پیش‌تــر از دیگــران، مصلــح مقتــول و ایران‌مــدار بــزرگ، شــاعر و 

نویســندۀ اســتاد دوران محمد شــاه قاجــار، میــرزا ابوالقاســم قائم 
مقام فراهانی و شاعر توانای دیگری به نام فتح الله خان شیبانی 

تــا انــدازه ای آغــاز کــرده بودند.
ج میرزا، بهار، فرخی و عارف هم همان  شاعران بعدی همچون ایر
شکل و فرم شعر کلاسیک را در خدمت بیانِ مضامین جدید خود 
قرار دادند. در واقــع شــاعران دوران جدید در اواخر عصــر قاجاریه 
از نظــر فــرم و زبــان شــعری و ســبک ســخن، میــراث داران بلافصــل 
شاعران پیش از خود بودند. و دست در دست شاعرانی داشتند 
کــه طــی یــک دوران صدســاله، ســنت شــعر کلاســیک فارســی را در 
دو مکتــب خراســانی و عراقــی احیــا کــرده و نام»مکتــب بازگشــت« 
بــر آن نهــاده بودنــد و همیــن ســنت زبانــی و ادبــی بــود که شــاعران 
مشــروطیت از آن برخــوردار و بهرمنــد شــدند. در ایــن میــان علــی 
کبر دهخــدا، روزنامــه نویــس و طنزپرداز مبــارز کوشــش‌های تازه  ا

ای ارائــه داد، در دو جهت :
نخست شــعر‌های هجایی که مضمون آنها نمونۀ کامل رئالیسم 
اجتماعــی بــود، امــا فُرمــی کامــاً تــازه داشــت کــه یــاد آور شــعر‌ها و 
کبــر دهخــدا شــعر‌هایی در اوزان  متل‌هــای عامیانــه بــود. علــی ا
هجایــی ســروده و نیــز ترکیــب بندهایــی در کنــار مقــالاتِ طنــز آمیز 

خــود در نشــریۀ »صــور اســرافیل« منتشــر کــرده اســت.
بــد نیســت چنــد بیتــی از یک شــعر دهخــدا بــه نــام »رؤســا و ملت« 

را در اینجــا ذکــر کنیم:
ک به سرم بچه به هوش آمده خا

بخواب ننه یک سر و دو گوش آمده
گریه نکن لُولُو می‌آد می‌خوره

گُرگه می‌آد بزبزی رُ می‌بره
اِه اِه ننه، آخر چته؟ گشنمه !

بترکی، این همه خوردی کمه؟
از گشنگی ننه دارم جون می‌دم
گریه نکن فردا بهت نون می‌دم

…
، ـ جونم چت شد؟ هاق هاق… ، خ ِ خ ِ خ ِ خ ِ

وای خاله چشماش چرا افتاد به طاق
…

م رفت زکف، رود ! رود! وای بچه َ

ی
وین

 قز
ف

عار
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ماند به من آه و اَسف، رود! رود!
در کنــار ایــن کوشــش‌های نوجویانــه، دهخــدا در شــعرهای دیگــر 
خــود برخــوردار از زبــان کلاســیک بســیار فصیــح و متکــی بر ســبک 
خراســانی اســت. بــه خصــوص در مثنوی‌هــای خــود بــه ســنایی 
غزنوی و مثنوی‌های وی در »حدیقه الحقیقــه« و »کارنامۀ بلخ« 
نظر دارد و زبان شعری او با زبان مثنوی‌های سنایی پهلو می‌زند.
در آثــار دهخــدا یــک اســتثناء بســیار مهــم هســت کــه زنــگ و رنــگ 
شعر سبک خراسانی و زبانی بسیار فصیح و محکم دارد و در عین 
حال از مضمون و نگاهی نو برخوردار اســت. این شعر بسیار مهم 
کــه بــا نــام »یــادآر زشــمع مــرده یــادآر« انتشــار یافــت، نــزد بســیاری 
از اهــل ادب، طلیعــۀ شــعر جدیــد پیــش از نیمــا شــمرده شــده و از 
ــی و اجتماعی فارسی در محسوب است  زمینه‌سازان شعر سیاس
و از ایــن جهــت، بــه ســهم خــود در همــوار کــردن راه شــعر فارســی 
جدیــد و فراهــم ســاختن زمینــۀ مســاعد درجهــت بیــان مضامیــن 
اجتماعی و سیاسی نو نقش بسیار مؤثری داشته است. بسیاری 
از شــاعران آن دوران، این شــعر دهخــدا را سرمشــق قــرار دادند، از 

آن اقتبــاس کردند و بــه اقتفا ی آن شــعر ســرودند.
غ ســحر، اثــر بهــار بی‌شــک از ایــن شــعر متأثــر  تصنیــفِ جاودانــۀ مــر

اســت. گوشــه‌هایی از »یــاد آر ز شــمع مــرده یــاد آر! « را بخوانیــم :
غ سحر چو این شب تار ای مر

بگذاشت ز سر سیاهکاری
وز نفخۀ روحبخشِ اسحار

رفت از سرِ خفتگان خماری
بگشود گره ز زلف زرتار

محبوبۀ نیلگون عماری
یزدان به کمال شد پدیدار
واهریمنِ زشتخو حصاری

یادآر ز شمع مرده! یادآر!
…

چون باغ شود دوباره خرمّ
ای بلبل مستمند مسکین !

وز سُنبل و سوری و سپرغم
آفاق نگارخانۀ چین

خ عرق ز شبنم خ و به رُ گل، سر
تو داده ز کف زمامِ تمکین،

زان نوگل ِ پیشرس که در غم
نا داده به نار شوق تسکین

از سردی دی فسرده یاد آر!
…

چون گشت ز نو زمانه آباد
ای کودک دورۀ طلایی

وز طاعت بندگانِ خود شاد
بگرفت ز سر خدا خدایی!
نه رسمِ اِرَم، نه اسمِ شداّد

گل بست زبان ژاژخایی
زان کس که زنوک تیغِ جلّاد
مَأخوذ به جُرمِ حق ستایی
تسنیمِ وصال خورده یادآر
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ݭݭِ شیرینِ ایرانیݡ بودن ݫ ݫ ݫ ݫ طعمݫ
عزیزا... محمدی 
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سال‌ها پیش، اواسط دهه به اصطلاح هفتاد، بطور اتفاقی با چند 
نفر از نوجوانان محل که همسن و سال هم بودیم آشنا شدم و یک 
روز تا به خودم آمدم دیدم وسط استادیوم آزادی در کنار همین 
بچه‌های محل پرچم ایران را گرفتم دســتم و آن‌قدر فریاد ایران 
ایران زدم که نه تنها نایی برایم باقی نمانده، بلکه صدا و حنجره‌ام 

نیز کاملا گرفته‌اند.
بازی‌های مقدماتی جام جهانی بود و یا بازی‌های آسیای دقیقا 
یادم نیست؛ ولی هرچه بود در همان ورزشگاه یک هویت واقعی 
از ایرانی بودن را پیدا کردم و هر قدر که می‌شد به این نام تعصب 
ورزیدم؛ اما! هیچ‌گاه نشد که گریه کنم. راستش عصبانی زیاد شدم 
و بدون تعارف حتی دهانم به فحش‌های غیر منشــوری و ناســزا 
گی‌های  گفتن هم باز شده بود - انگار این فحش دادن جزئی از ویژ
گی از بین  ذاتی ورزشگاه رفتن شده و باید سال‌ها بگذرد تا این ویژ
برود - در کنار عصبانیت‌هــا تا دلتان بخواهد توی این ورزشــگاه 
خندیدم و از شادی بالا و پایین پریدم و بغل دستی‌ام را در آغوش 

گرفتم و فریاد شادی سر دادم.
 چه روزهای که ورزشگاه را متجاوز از یکصد هزار نفر دیدم و در کش و 
قوس آبی و قرمز بودن یکی از این دو را انتخاب کردم و شدم طرفدار 
سرســخت فوتبال، اما هیچ‌گاه به طرفداری ساده و عادی بودن 
قانع نبودم، برای همین باید به جای کــه معمولا دیگ هیجان 

ورزشگاه از آنجا شروع به جوشیدن می‌کرد می‌رسیدم. 
خودم را رساندم به جایگاه به اصطلاح تیفوسی‌ها. منش خاصی 
داشتند و حتی آن منطقه از ورزشگاه را مختص خود می‌دانند و 
تعصب خاصی به همان جایگاه که در سمت قرمزها جایگاه 36 

و در سمت آبی‌ها جایگاه 8 هست، دارند.
اوایل با مقاومت شــدید همین گروه تیفوســی‌ها جهت راهیابی 
به این جایــگاه روبرو بودم، امــا از تکنیک عادی‌ســازی رفتاری و 
متجانس‌سازی خود با محیط استفاده کردم و کم کم شدم بخشی 
از این جایگاه، تا به آنجایی‌که بعد از چندی با عنوان »شاعر گمنام 
ما- دوباره پیدا شــده« روبرو شــدم و گره‌ای عمیق‌تر به فوتبال و 

جایگاه متعصبین به فوتبال پیدا کردم.
کم کم فوتبال از همه ارکان زندگی برایم پیشــی گرفت و شد تمام 
زندگی‌ام و همواره با او خندیدم و شاد شدم و عصبانی و نیز غمگین 
شدم و هزینه‌ها پرداخت کردم، اما حالا که از آن دوران سال‌های 
ســال اســت که فاصله گرفتم. هنوز یادم نمی‌آید که یکبار، حتی 

برای یکبار هم که شده برای فوتبال و برای پیروزی و یا برای باخت 
در فوتبال گریه کرده باشم. 

این را مطمئن هستم که بسیاری از مردم ایران مثل من هستند 
و قطعا با برد‌های فوتبالی خوشــحال و با باخت‌های آن ناراحت 
شــده‌اند اما بی‌شــک گریه برای فوتبال برای همگان نیست و یا 

کنون چنین جایگاهی نداشته است. لااقل تا
همیشه گفته‌اند و پُز آن را گرفته‌اند که ورزش سیاسی نیست؛ چه 
آنکه برسد به فوتبال و فیفا! اما چه آمد بر سر روزگار که نه تنها ورزش 
سیاسی شد و در چند وقت اخیر روسیه از کلیه ورزش‌ها و به‌ویژه 
جام جهانی کنار گذاشته شد؛ بلکه خواستار تحریم ورزش ایران 
و بویژه فوتبال ایران شدند و چه شد که فوتبالیست‌های ایرانی تا 
ج از مرزها  این حدود مورد توجه مجامعه سیاسی و رسانه‌ای خار
و بویژه دشمنان شناخته شده ایران قرار گرفتند؟ تا بدآن جائیکه 
عرصه را برای فوتبالیست‌های ما تنگ کردند و پیغام و پسغام جهت 
تضعیف روحیه آنها دادند و تلاش کردند که فوتبالیست‌های ملی 

را در مقابل مردم ایران قرار بدهند.
آری فوتبال از اول سیاسی بود و اصلا در بستر جامعه سیاسی انگلیس 
بوجود آمد و به جهان تعمیــم پیدا کرد و همین انگلیس، همین 
روباه پیر! که به صبر در استراتژی برای برنده شدن معروف است و 
به چرچیل خود می‌نازد با شبکه‌های لندنی از همان سیاست تفرقه 
بنداز و حکومت کن قدیمی خود استفاده کرد؛ اما با زبان فارسی 
و از آدم‌های وطن فروش فارســی زبانی که در رســانه‌های لندنی 

سنگ ایران را برای برافراشتن پرچم ملکه منفور بر سینه زدند.
گر با چشم حقیقت بین به موضوع نگاه کنیم خواهیم  بی تعارف ا
دید که تا حدودی این انشــقاق بین تیم ملی و مردم بوجود آمد 
کتیک بازی  و عدم وحدت مردم و تیم ملی در کنار عدم کارایی تا
که در مقابل انگلیس به کار گرفته شد، باعث بر شش تایی شدن 
ما شــد. شــش تایی که در تاریخ باقی خواهد ماند و باید برای ما 

تجربه‌ای ارزشمند باشد.
کنون علی رغم تما وابستگی‌های که به فوتبال داشتم و علی  من تا
رغم آنکه سال‌های ارزشــمندی از عمرم را به طرفداری از فوتبال 
گذارندم، اما هیچگاه یادم نمی آید که گریه کرده باشم؛ ولی حالا 
در پس خوانده شدن سرود ملی توسط تیم ملی و در پس دو گلی 
که حدود صد دقیقه صد بار مردیم و زنده شدیم تا به ثمر رسید و 
در پس شــادی بعد از گل یوزپلنگان ایرانی و در پس صوت داور، 



 شماره  47 /  دی  1401 16

دیده‌بـــــــــان 

گریه کردم و اشک ریختم و آن هم گریه عمیق.
قطعا گریه را ساحتی است که به همین راحتی نباید اتفاق بیفتد؛ 
اما بطور یقین همه آنهایی که دل در گرو ایران دارند و همه آنهایی 
که عاشق اعتلای ایران هستند در پس تمام وقایع اجتماعی اخیر 
که کفتارها دندان بر پیکر ایران تیز کرده‌اند؛ منتظر اتفاقی شگرف 
بودند تا بغض‌هــای در گلو گیر کرده را فریاد بزنند و اشــک شــوق 
ک تمام ایران‌دوستان است که در  بریزند و این دقیقا نقطه اشترا
این لحظه‌ها پیوند عمیق حسی با موضوع میهن دوستی دارند.

بازی ایران با ولز همان اتفاق و همان فرصت بود که بغض‌ها ترکید و 
اشک‌ها از چشم‌ها سرازیر شد و شوق در سرزمین ایران تجلی پیدا 
کرد و خیابان‌ها به کوری چشم دشمنان سرشار از شادی شدند.

و من! تنها گریه کــردم. تنها در موزه ملی انقلاب اســامی و دفاع 
مقدس. حقیقت این اســت که گاهــی برای مردم در مــوزه دفاع 
مقدس قهرمانی‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس را روایت می‌کنم 
و امروز )جمعه( در کنار آن قهرمانی‌ها روایتی از همدلی مردم و تیم 
ملی فوتبال را نیز داشتم. روز جمعه تنها بودم، تنهای تنها و هر از 
چندی گروهی از مردم می‌آمدند و من صحبت‌های لازم را با آنها 
انجام می‌دادم. با مردم مواجه مســتقیم داشتم و نیاز به شادی 
و نیاز به برد تیــم ملی را در بین صحبت‌هــا و چهره تک تک مردم 
ک  احساس می‌کردم. غمی عجیب و ناشناخته و استرسی وحشتنا

داشتم که نکند دوباره ببازیم.
بازی شروع شد و هیچ کس دیگر رفت و آمد نمی‌کرد و همین یعنی 
اینکه همه پــای کار تیم ملی نشســته‌اند و علی‌رغــم تخریب‌ها و 
خبرســازی‌ها همه منتظر برد و کســب نتیجه مطلــوب تیم ملی 
فوتبال هستند. بچه‌ها وارد شدند، پرچم پیش از تیم بود و سرود 
خوانده شد، بچه‌ها سرود را خواندند و من امیدوار شدم، گوشی 

توی دستم بود و هندزفری توی گوشم و تمام نگاهم و حواسم به 
تبادل پاس‌ها، این بازی با بازی قبل زمین تا آسمان فرق داشت. 
یقین پیدا کردم که نتیجه بازی قبل، از شکاف ایجاد شده اتحاد 
مردم و تیم ملی و حتی اعضاء تیم با هم و از روی یک اتفاق پیش 
بینی نشده به دست آمده بود و ما در این بازی خوب بودیم. خوب 
دویدیم. خوب صاحب توپ شدیم. به همدیگر اعتماد داشتیم 
و پاس می‌دادیم ولی عیب کار در آنجای بود که کار تمام نمی‌شد 
و تیر دروازه یار و ناجی ســفت و سخت و ســمج تیم ولز بود. نیمه 
اول تمام شد. کم کم عصبی شده بودم. حتی گاهی که وقت تلف 
می‌شد از عصبانیت گوشی را زمین می‌گذاشتم و تا چند ثانیه خودم 
را از صفحه گوشی دور می‌کردم. تعویض‌ها نگرانم کرد. داشتیم بر 
می‌گشتیم به ترکیب بازی قبل، اما همان بازیکنان روحیه دیگری 
داشتند. من در موزه و در تالار چهارم زیر عکس شهدا که لبخند 
می‌زنند و مقابل یک اثر هنری که مادری فرزند آزاده خود را با شوق 
در آغوش گرفته با اســترس و تند قدم می‌زدم- و شد هر آنچه که 
باید می‌شد- یک شوت شلیک‌گونه و گل. گل. گل... من فریاد 
می‌زدم و صدایم در تالارهای موزه پیچیده بود، احساس می‌کردم 
عکس شهدا با فریاد من و با چرخشی که در تالار هنر داشتم بیشتر 
می‌خندنــد. و آرام نبودم و هنوز بــی قرار بودم و بــاز هم گل. گل. 
گل... من اشک می‌ریختم و می‌دویدم به سمت تالاری دیگر که 
یک رزمنده دوران دفاع مقدس در آنجا در مقابل نمایشگرهایی 
که تصاویــر عملیات‌هــای دوران دفاع مقدس را پخــش می‌کنند 
ایســتاده بود. همدیگر را به شدت در آغوش کشــیدیم و من بعد 
از این همه ســال طرفداری متعصبانــه از فوتبال، اولیــن بار گریه 
می‌کردم. گریه شــوق. مثل همــه آنهایی که در ایــن لحظه طعم 

شیرین افتخار بر ایران و ایرانی بودن را با هم چشیدیم.
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تشریح سردار سرلشکر »محمد باقری« از دستاوردهای دفاع مقدس؛
علم، فناوری و موازنه قوا  در دوران دفاع مقدس 

سخنرانی‌های  همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس
پیروزی در سایۀ عقلانیت 

بررسی کاربردعلم و فناوری در دفاع مقدس
ابتکارات و محصولاتِ دفاعی جنگ 
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علم، فناوری و موازنه قوا 
در دوران دفاع مقدس 

تشریح سردار سرلشکر »محمد باقری« از دستاوردهای دفاع مقدس؛

کید بر اینکه دفاع مقدس باعث ســربلندی ملت ایران است گفت: مقام معظم رهبری فرموده‌اند  وهای مسلح با تأ رئیس ستاد کل نیر
وسیه در منطقه قفقاز و سایر مناطق منجر به تحمیل معاهده‌های ترکمنچای و گلستان شد و  یخ جنگ‌های ایران و ر همان گونه که تار
ن موجب سربلندی ملت ایران باشد.  ن موجب سرافکندگی ملت ایران بود، حادثه دفاع مقدس بایستی برای دو قر برای نزدیک به دو قر
وز 15 آذر  وهای مســلح در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس که ر ســردار سرلشــکر »محمد باقری« رئیس ســتاد کل نیر
یح جایگاه علم و فناوری در دفاع  ماه در ســالن همایش‌های خلیج فارس موزه ملی انقلاب اســامی و دفاع مقدس برگزار شد، به تشــر

مقدس پرداخت.
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وی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع ایــن همایــش، اظهــار داشــت: 
مــا در دوران دفــاع مقــدس بــا مظلومیــت جنگیدیــم؛ بــه لحــاظ 
تجهیزاتــی در تحریم بودیــم و باید موازنــه قوا را با تــاش در حوزه 

علــم و فنــاوری و قطعه‌ســازی ایجــاد می‌کردیــم.
ســردار باقــری افــزود: دشــمن بعثی در همــان زمــان از نظــر منابع 
انسانی به‌طور کامل از مجموعه کشورش استفاده می‌کرد؛ کشور 
آن‌هــا در جنــگ کامــاً تعطیــل بــود و از ظرفیت‌هــای انســانی‌اش 
در جبهه‌هــا علیــه ملــت ایــران اســتفاده می‌شــد؛ همچنیــن رژیم 
ــرای مبــارزه آورده  بعثــی از عــده‌ای مــزدور کــه از دیگــر کشــور‌ها ب
بــود، نیــز بهــره می‌بــرد و بــه لحــاظ تجهیزاتــی نیــز مــورد حمایــت 

بلــوک شــرق و غــرب بود.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح ادامه داد: در چنین شــرایطی 
ــت  ما در صحنه جنگ باید کمبود‌های خود را با تلاش و ممارس
ســاماندهی می‌کردیــم کــه ایــن کار را بــا تمــام تــوان انجــام دادیــم 
و امــروز در ایــن همایــش بایــد ایــن مســائل را بــرای نســل جــوان 

تبییــن کنیــم.
وی یادآور شــد: ارتــش مــا هیچ‌گونــه پشــتیبانی قطعاتی نداشــت 
و همــواره عنــوان می‌شــد کــه چگونــه می‌تــوان در صــورت ادامــه 
جنگ، هواپیما‌ها و ناو‌های جنگی را پای کار نگه‌داشت؛ ارتش 
جمهــوری اســامی در همــان دوران بــا تــاش و همــت مضاعــف 
از تجهیــزات نگهــداری کــرد، تعمیــر آن‌هــا را بــر عهــده گرفــت و در 

راســتای ارتقــا و به‌روزرســانی تجهیــزات تــاش کــرد.
گفــت: دشــمن از همــان دوران بــا تبلیغــات و  سرلشــکر باقــری 
دروغ‌پردازی‌ها به دنبــال القای این بوده اســت که ایران بدون 
ح و برنامــه و تدبیــر، انبوهــی از نوجوانــان و جوانــان را بــر روی  طــر
میادیــن میــن می‌فرســتاده و می‌فرســتد؛ در صورتی کــه هیچ‌گاه 
در دوران دفــاع مقدس چنیــن اتفاقی نیفتــاده و حتی یک مورد 

نمی‌تــوان یافــت کــه فرمانــده‌ای چنیــن دســتوری داده باشــد.
وی اظهــار داشــت: ایــن همایــش خــاص و مهــم اســت و بایــد 
گرفتــه را در حــوزه بهره‌گیــری از  علــوم در  تلاش‌هــای صــورت 
دوران دفــاع مقــدس، بازخوانــی و اســتخراج کنیــم؛ همچنیــن 
ــه  ــا فعالیت‌هــای علمــی و فناوران ایــن همایــش مأموریــت دارد ت
ــی  ــع عملیات ــای جام ــف در طراحی‌ه ــوم مختل ــری از عل و بهره‌گی

را مــورد بررســی و تبییــن قــرار دهــد.

ــرد: در دوران  ــان ک ــلح خاطرنش ــای مس ــتاد کل نیروه ــس س رئی
دفــاع مقــدس، در ظاهــر مــا بــا ارتــش رژیــم بعثــی می‌جنگیدیــم، 
امــا در حقیقــت بیــش از ۳۵ کشــور از آن‌هــا حمایــت می‌کردنــد و 
ــاوری را در  ــزات و فن ــراه تجهی ــه هم ــا ب ــی دنی ــای روز علم یافته‌ه

اختیــار آن‌هــا قــرار داده بودنــد.
ســردار باقری گفت: در عرصه جنگ هشــت ساله سلاح‌های روز 
و در حال پژوهش دنیا بر روی مــا آزمایش و ســپس تولید انبوه و 
به‌کارگیری می‌شــد کــه می‌تــوان در ایــن زمینــه بــه جنگنده‌های 
گزوســه، جنگنده‌های ســوخو ۲۴، ســوخو  میــراژ، موشــک‌های ا
۲۵ و میگ ۲۹ روز شــوروی، موشــک‌های ضــد راداری و لیزری و 

تصاویــر ماهواره‌هــای آمریکایی و اروپایی اشــاره کرد.
وی افــزود: در ایــن جنــگ، ســاح‌های پیشــرفته شــیمیایی 
ــای  ــن غربی‌ه ــد. ای ــش ش ــا آزمای ــدگان م ــر روی رزمن ــا ب آلمانی‌ه
کــه امــروز از حقــوق بشــر دم می‌زننــد، تســلیحات  دروغگویــی 
ممنوعه شیمیایی را می‌ساختند و تحویل صدامیان می‌دادند 
و بر روی ما آزمایش می‌کردند. جالب اســت کــه بدانید روزی که 
جنگ تمــام شــد رژیم بعــث عــراق ۱۲ هــزار پونــد بمب شــیمیایی 

در اختیــار داشــتند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خاطرنشان کرد: سپاه پاسداران 
در آن زمان از تسلیحات ســبک و نیمه‌ســنگین استفاده می‌کرد 
کــه در ســپاه در طــول جنــگ ایجــاد شــد بــه ســبب  و هــر آنچــه 
غنیمت‌گیری و تــاش در حوزه دانــش دفاعی و تســلیحاتی بود.
سرلشــکر باقری گفــت: در یــک مقطعــی وزارت ســپاه کارگاه‌های 
ریخته‌گــری و تراشــکاری مردمــی را در داخــل کشــور بــرای تولیــد 
گــر چنین رویکردی در ســطح  انبــوه خمپاره ســازماندهی کــرد و ا
نیرو‌های مسلح در ایجاد بسیج عمومی و تلاش در دستیابی به 
تســلیحات و قطعــات مــورد نیــاز نبــود، قطعــاً کفــه ترازو به‌شــدت 

بــه نفــع رژیــم بعثــی تغییــر می‌کــرد.
وی افــزود: بــه واســطه همیــن نوآوری‌هــا و پیشــرفت‌ها در حــوزه 
ــگ،  ــت جن ــال‌های نخس ــه در س ــود ک ــلیحاتی ب ــتراتژی و تس اس
جلــوی پیشــروی رژیم بعثــی گرفتــه و همچنیــن ســرزمین‌های از 
دســت رفتــه بازپس‌گیــری شــد؛ بعــد از آن نیــز جنــگ وارد مرحلــه 
ــا بــه امــروز هیــچ  ــر عملیاتــی شــد؛ به‌طــوری کــه هنــوز ت پیچیده‌ت
کشوری نتوانسته عملیاتی مانند والفجر ۸ را طراحی و اجرا کند.
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از  کــرد: بســیاری  کل نیروهــای مســلح عنــوان  رئیــس ســتاد 
فرماندهان و طراحــان عملیاتی ما، دانشــجویان و پژوهشــگران 
کــه بــا تفکــر علمــی و پژوهشــی  و نخبــگان علمــی کشــور بودنــد 

وارد ایــن عرصــه شــدند.
ــه اینکــه طیــف گســترده‌ای از دانــش و  ــا اشــاره ب ســردار باقــری ب
علــوم مختلــف در پیشــبرد دفــاع مقــدس مــورد اســتفاده قــرار 
گفــت: در ایــن رابطــه می‌تــوان بــه هواشناســی،  گرفتــه اســت، 
پیش‌بینــی بارش‌هــا، رطوبــت، دمــا و بررســی وضعیــت لایه‌های 
ــه  ــه ب ــرد ک جــوی در حــوزه بهره‌گیــری از موشــک‌ها و... اشــاره ک
مــا پیش‌بینــی عالمانــه از وضعیــت جــوی جبهه‌هــا را مــی‌داد.

وی با بیان اینکه از علم نجوم، ژئوفورمولوژی و شناخت پستی و 
بلندی‌های زمین هم در طراحی و مسیریابی عملیاتی استفاده 
شد، افزود: در زمینه عکس‌برداری هوایی هم ابتدا از جنگنده‌های 

شناسایی ارتش و از سال ۱۳۶۲ نیز از پهپاد‌ها بهره‌گیری شد.
سرلشــکر باقــری ادامــه داد: بــا بهره‌گیــری از هیدرولــوژی یــا علــم 
آب‌شناســی و پیش‌بینی وضعیت آب در رودخانه‌ها، مرداب‌ها 
و هور‌هــا کــه ایــن کار بــا دقــت انجــام می‌شــد در اوایــل جنــگ در 
بخشــی از مناطــق جنوبــی کشــور بــا آب‌انــدازی کنتــرل شــده، 

جلــوی پیشــروی دشــمن گرفتــه شــد.
رئیــس ســتاد کل نیروهای مســلح اســتفاده از دانــش پیش‌بینی 
جــزر و مــد را کــه بــرای عبــور از رودخانه‌هــا بــزرگ و خروشــان در 
عملیات‌های والفجر ۸ و کربلای ۳ محقق شد، از دیگر مصادیق 

بکارگیــری علــم و فنــاوری در دفــاع مقدس عنــوان کرد.
وی بــا اشــاره بــه اســتفاده فزاینــده از دانــش آیرودینامیــک در 
ــروز  ــر ام گ ــت: ا ــین، گف ــا سرنش ــین و ب ــدون سرنش ــای ب گرد‌ه هوا

کــه از تجربــه ۳۹ ســاله در ســاخت پهپــاد  می‌توانیــم بگوییــم 
برخورداریــم، ایــن بــه واســطه بــه ثمــر نشســتن همــان تلاش‌هــا 

در دوران دفــاع مقــدس اســت.
کت‌ها با  سردار باقری یادآور شد: تولید نقشه‌های برجسته و ما
اســتفاده از فناوری تبدیل نقشه‌های مســطح و برجسته‌سازی 
ــر  ــی از دیگ ــه‌های توپوگراف ــر روی نقش ــزان ب ــی می ــوط منحن خط

اقدامــات دوران دفاع مقدس محســوب می‌شــود.
کــرد: بهره‌بــرداری از  کل نیروهــای مســلح بیــان  رئیــس ســتاد 
دانش مخابرات و الکترونیک، ساخت سیستم‌ها و بیسیم‌های 
ارتباطی و راداری و همچنین شکستن رمز‌های ارتباطی دشمن 
ــر ســامانه‌های ارتباطــی خــودی، و اعمــال جنــگ  و رمزگــذاری ب
الکترونیــک علیــه دشــمن از دیگــر اقدامــات فناورانــه در دوران 

دفــاع مقــدس اســت.
کال  وی گفت: در دوران دفاع مقدس رمزکننده بیسیم اچ.اف را
انگلیســی توســط متخصصان ما شکســته شــد و بدیــن ترتیب ما 
بســیاری از مکالمــات دشــمن را در ســطح تیــپ و بالاتــر را شــنود 
می‌کردیــم کــه ایــن کار در آنموقــع بســیار ارزشــمند بــود و دشــمن 
فکرش را هــم نمی‌کرد کــه رزمندگان ما بــه چنین فناوری دســت 
ــان  ــورد اطمین ــدر م ــی آنق ــده انگلیس ــن رمزکنن ــند. ای ــه باش یافت
بــود کــه آنــان بــدون هیــچ کــد و رمــزی در آن مکالمــه می‌کردنــد، 
غافــل از اینکــه دانشــمندان مــا توانســتند اولیــن نمونــه غنیمتــی 

را کــه بــه دستشــان رســید، رمزشــکنی کننــد.
کــرد: در دوران دفــاع مقــدس از  سرلشــکر باقــری خاطرنشــان 
علــوم روان‌شناســی، جامعه‌شناســی و مردم‌شناســی برای درک 

شــرایط ارتــش و مــردم عــراق نیــز اســتفاده می‌شــد.
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پیروزی در سایۀ 
عقلانیت 

وهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس شهید  سردار سرلشکر پاسدار »سید یحیی صفوی« رئیس پژ
سلیمانی و دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، سردار سرلشکر پاسدار »حسین سلامی« 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش 
جمهوری اسلامی ایران از سخنرانان همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس در موزه ملی 
رسی این موضوع پرداختند.  یچه‌ای به بر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بودند که هر کدام از نگاه و در

راهیـــــــــــــــان 
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 علم، فناوری و خلاقیت در دفاع مقدس
امیر سرلشــکر »ســید عبدالرحیــم موســوی« فرمانــده کل ارتش 
جمهوری اسلامی ایران در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در 
دفاع مقــدس، اظهار داشــت: جهــاد در راه حــق ترکیبــی از ایمان، 

علم، فناوری، حماســه و خلاقیت اســت.
گاهی‌های متنوع  سرلشکر موسوی علم جنگ را مجموعه‌ای از آ
و تجربیات تبدیل شده به دانش دانست و افزود: شاید بتوان 
بدون علم، جنگ را در سطح نفرات با شجاعت جبران کرد، اما در 
صحنه‌های وسیع‌تر نقش علم و فناوری در جنگ پر رنگ‌تر می‌شود.

فرمانــده کل ارتــش ادامــه داد: فرمانــده معظــم کل قــوا بــه خاطــر 
هــزار و ۱۸۴ شــهید دانش‌آموخته دانشــگاه افســری امــام علی )ع( 
کاری را به این دانشــگاه اعطا کردند؛ زیرا این دانشــگاه  پرچم فدا

گیری دانــش و فناوری اســت. در حقیقــت محــل فرا
وی اضافه کرد: بر اسـاس مقررات، یک دانشجوی افسری پس از 
گذراندن دوره افسری باید یک دوره یک‌ساله را هم بگذراند تا بتواند 
وارد عرصه عملیاتی شـود؛ برای طی مراتب بالاتر نیز افسران باید 
دوره‌های دیگری را در دانشگاه‌های مختلف بگذرانند؛ این بدان 

معناست که در ارتش همه کار‌ها بر مبنای علم و فناوری است.
گــر فنــاوری را مجموعــه‌ای از ابــزار و  امیــر موســوی عنــوان کــرد: ا
ماشین‌آلات تعریف کنیم، ارتش با ۶۰ میلیارد دلار تجهیزات وارد 
دفاع مقدس شــد. علاوه بر این، علم و دانش بکارگیری و تعمیر و 
نگهداری این تجهیزات نیز توســط ارتش وارد دفاع مقدس شد.

کیــد کــرد: یــک نظامــی خــوب بایــد بــا ذهــن  فرمانــده کل ارتــش تأ
ــر مســائل  ــرای احاطــه ب ــه یــک فنــاوری ب پرورش‌یافتــه خــودش ب

جنــگ دســت پیــدا کنــد.
وی گفت: نیروی هوایی ارتش در همان روز‌های ابتدایی جنگ 
ــزرگ توانســت نقــش بســزایی در توقــف ماشــین  ــا دو عملیــات ب ب
جنگــی عــراق ایفــا کنــد و تمــام محاســبات صــدام را بــه هــم بریــزد. 
در حقیقــت نیــروی هوایی مــا توانســت ضرباتــی به نیــروی هوایی 
بعثی‌هــا وارد کنــد کــه آن‌هــا در طــول جنــگ مجبــور شــدند دوبــار 

نیــروی هوایــی خــود را بازســازی کننــد.
سرلشــکر موســوی اظهــار داشــت: نیروهــای دریایــی، هوایــی و 
پدافنــد هوایــی ذاتــاً تجهیزات‌محــور هســتند و از همیــن روی، 

رابطــه تنگاتنگــی بــا حــوزه علــم و فنــاوری دارنــد.
ــرواز  ــون پ ــدود دو میلی ــدس ح ــاع مق ــول دف ــرد: در ط ــان ک وی بی
عمومی در کشور انجام شد و پدافند هوایی با تکیه بر سامانه‌های 
فرماندهــی کنترل یکپارچــه، کمترین ضریب خطا را داشــت؛ این 
باعــث شــد کــه در دوران جنــگ هیــچ فرودگاهــی بســته نشــود کــه 

این کار بــزرگ بــا تلفیقــی از علــم و فناوری به ســرانجام رســید.
ـــر نیـــروی دریایـــی ارتـــش  گ ـــرد: ا فرمانـــده کل ارتـــش خاطرنشـــان ک
توانســـت رگ حیات اقتصـــادی عـــراق را ببنـــدد و با اســـکورت بیش 
ــدارد،  ــاز نگهـ ــور را بـ ــادی کشـ ــات اقتصـ ــتی رگ حیـ ــزار کشـ از ۱۰ هـ
ایـــن مهـــم، تنهـــا بـــا تکیـــه بـــر علـــم و فنـــاوری و ایمـــان رزمنـــدگان 

صـــورت گرفتـــه اســـت.
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فناوری‌های تسلیحاتی روز دنیا در سپاه
سردار سرلشکر پاســدار »حسین ســامی« فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در 
دفاع مقدس، اظهار داشت: جنگ بخش واقعی و حیاتی یک جامعه 
است که می‌تواند نقطه اعتلای یک ملت یا گسست ملت‌ها باشد.

سردار سلامی افزود: جنگ نقطه فروپاشی یک ملت تلقی می‌شود 
و می‌توان آن را پیچیده‌ترین و علمی‌ترین رخداد بشر دانست؛ زیرا 
تمام علوم اعم از علوم سیاسی و بین‌الملل برای شناخت آرایش‌های 
سیاسی صحنه، دانســتن علم ژئوپولتیک، جغرافیای سیاسی، 
جامعه‌شناسی، حقوق، روان‌شناسی و روان‌شناسی سیاسی در 

مدیریت جنگ نقش بسیار مهمی دارد.
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: جغرافیای سیاســی برای طراحان 
جنگ بســیار مهم اســت؛ چون بدون آن اداره جنگ در مسایل 
راهبردی ممکن نیست؛ مانند نقش خلیج فارس در دفاع مقدس 

و تأثیر آن بر تحولات اقتصاد جنگ تا تحولات میدانی جنگ.
وی اضافه کرد: در واقع همان‌گونه که دانستن جامعه‌شناسی یکی 
از علوم پیش‌نیاز برای طراحی عملیات یا عملیات روانی اســت، 
روان‌شناســی اجتماعی یعنی اینکه حس مقاومت مردم چگونه 
تقویت می‌شود نیز در کنار علوم دقیقه در جنگ تأثیرگذار هستند.
سرلشکر سلامی افزود: اما واقعیت این است که نمی‌توان جنگ 
را با علومِ از قبل دانسته شده اداره کرد؛ نمی‌توان با کلیشه‌هایی 

جنگ را در هیچ سطحی اداره کرد؛ جنگ محل تکرار نوآوری‌ها و 
خلاقیت‌ها و دانش‌ها نیست، اما آنچه باعث می‌شود که غافلگیری 
کنون آن‌ها را  تکرار شود، ظهور نوآوری‌هایی است که دشــمن تا

تجربه نکرده است.
وی با بیان‌ اینکه جنگ، ترکیبی از ایمان، خلاقیت، دانش و فناوری 
است، گفت: وقتی ما عملیات در طریق‌القدس توانستیم مسیری 
را برای دور‌ زدن دشمن آن هم زیر دید اطلاعاتی آن‌ها ایجاد کنیم 
تا به واســطه آن، عقبه دشــمن مورد حمله قرار گیــرد، این یعنی 
فروپاشی نظام مدیریت و فرماندهی دشمن؛ این مهم زمانی روی 

می‌دهد که دانش جنگ همراه با ایمان باشد.
فرمانده کل سپاه بیان کرد: چنانچه قلب‌ها نلرزند، گام‌ها تثبیت 
می‌شــود که تثبیت آن باعث می‌شــود طراحــان، عملیات‌هایی 
مانند بیت‌المقدس، کربلای پنج و والفجر هشت را طراحی کنند.
کنــون فناوری‌هــای تســلیحاتی و روز  ســردار ســامی عنوان کــرد: ا
دنیــا در یگان‌هــا و نیرو‌هــای مــا بــر پایــه دانــش، بینــش و انگیــزه 
فرزنــدان ایــن ســرزمین بــزرگ کــه بــه پرچــم کشــورمان وفادارنــد، 
عرصه‌هــای  در  را  آن‌هــا  درخشــش  کــه  اســت  یافتــه  توســعه 
شکســت  بــرای  را  تجهیــزات  ایــن  البتــه  می‌بینیــد؛  مختلــف 
مطمئــن  و  کرده‌ایــم  انباشــته  اســتکباری  قدرت‌هــای  دادن 
ــه برکــت داشــتن رهبــری عظیم‌الشــأن،  هســتیم کــه ایــن ملــت ب
مکتــب اســامی و جوانــان، بــزرگ، عزیــز و ســرافراز خواهــد مانــد.
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 پیروزی در جنگ تحمیلی  با علم و فناوری
سردار سرلشکر پاسدار »سید یحیی صفوی« رئیس پژوهشگاه 
علوم و معارف دفاع مقدس شــهید سلیمانی و دســتیار و مشاور 
عالی فرمانده معظم کل قوا در همایش ملی جایگاه علم و فناوری 
در دفاع مقــدس که در موزه ملی دفاع مقدس و انقلاب اســامی 
برگزار شد، اظهار داشت: طی هشت ماه گذشته تعداد ۹۰۰ مقاله 
توسط سازمان‌های کشوری و لشکری ارسال شد که یک سوم این 
مقاله‌ها پذیرفته و ۷۰ پیش نشست نیز برگزار شد که بدین ترتیب 

امروز هشت نشست تخصصی را برگزار خواهیم کرد.
سرلشکر صفوی افزود: در دفاع مقدس در شرایطی به پیروزی نهایی 
دست یافتیم که فرماندهی کل قوا را مرجعی جامع الشرایط، خردمند 
و حکیم عهده‌دار بود به نحوی که علاوه بر مدیریت جنگ، صحنه 
بین‌المللی را هم اداره می‌کرد؛ علاوه بر این از چنان نفوذ کلامی برخوردار 

بود که بواسطه آن دو میلیون بسیجی به جبهه‌ها اعزام شدند.
رئیس پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع مقدس شــهید سلیمانی 
ادامه داد: در دفاع مقدس ارتش، نیروی هوایی، دریایی و نیرو‌های 
تخصصی زمینی در عملیات نگاه داشتن تجهیزات نظامی تلاش 
بسیاری کردند، زیرا ۸۵ درصد صنایع دفاعی ما وابسته بود، اما 
با این وجود تلاش این عزیزان باعث شــد تا در هشت سال دفاع 

مقدس، این تجهیزات دفاعی کشورمان عملیاتی باقی بمانند؛ این 
نشان می‌دهد که علم و دانش فرماندهان ما از دانش فرماندهان 
گر توانستیم عملیات‌های بزرگی  بعثی بیشتر بود؛ به عبارت دیگر ا
هم‌چون آزادسازی خرمشهر را انجام دهیم، نشان دهنده برتری 

ح‌ریزی عملیات و نبوغ فرماندهان ما بود. طر
کــه نیرویی  مشــاور عالی فرمانــده معظم کل قــوا گفت: ســپاهی 
امنیتی بود، هم در جبهه هم می‌جنگید و هم سازمان رزم ایجاد 
کرد و هم در ساخت تجهیزات دفاعی بومی تلاش می‌کرد. به عنوان 
گر‌چه در آغاز دفاع مقدس از ساخت خمپاره‌انداز هم ناتوان  مثال ا
بودیم اما با تلاش‌هایی که صورت گرفت در اواسط جنگ توانستیم 
موشک بالستیک بسازیم و امروز با استفاده از تجربیات آن دوران 
موشک‌های بالستیک ســاخته‌ایم که باعث شــده در این حوزه 
گر  قدرت برتر منطقه‌ای و حتی فرامنطقه‌ای شویم؛ علاوه بر این ا
امروز جزو برتریــن تولیدکنندگان پهپادی هســتیم این موفقیت 

دستاوردی است که کسب آن از دی ماه سال ۶۵ آغاز شد.
سرلشکر صفوی خاطرنشان کرد: همان گونه که با علم و فناوری 
جنگ را به پیروزی رساندیم امروز نیز با علم و فناوری برآمده از دفاع 
مقدس می‌توانیم برای رسیدن به شرایط مطلوب و رفع مشکلات 

کشور از دستاورد‌های آن دوران استفاده کنیم.
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ریحانه جعفری

ابتکارات و محصولاتِ دفاعی جنگ
بررسی کاربردعلم و فناوری در دفاع مقدس

یختگی بودند و ایران نیز نسبت  وهای نظامی کشورمان دچار به هم ر یور ۵۹ که جنگ آغاز شد، نیر وز ۳۱ شهر ر
برد بــود. در حــوزه تعمیرات و  کت‌ها و موشــک‌های دور یک همچــون را به عراق فاقد برخی ســاح‌های اســتراتژ
بازآمادســازی تجهیزات هم که تا پیش از آن نیازمند مستشــاران و کارخانجات خارجی بودیم با یک خلا جدی 
و شدیم. اما در ادامه داستان طور دیگری رقم خورد، ترکیب همت و ایمان و خلاقیت و دانش بچه‌ها دست‌های  وبر ر

زمندگان در جبهه‌ها را پُر کرد. خالی  ر
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در طول هشت سال جنگ هم برخلاف عراق که هر روز می‌توانست 
بــا دلارهــای عربــی )پشــتیبانی‌های مالــی کشــورهای عربــی بــه 
خصوص عربستان سعودی( تجهیزات پیشرفته‌ و بسیاری همچون 
جنگنده‌های سوپراتاندارد و میراژ از کشورهای غربی و شرقی به 
ویــژه فرانســه و شــوروی خریــداری کنــد، ایــران بــا تحریــم، تنگنــا و 
سختی روبرو بود. بودجه کافی هم برای خرید تجهیزات نداشت 
و تنهــا توانســت از برخــی کشــورها همچــون لیبــی و کره‌شــمالی 

موشــک بالستیک به دســت آورد.
ســختی‌ها و محدودیت‌هــای جنــگ موجــب شــد تــا رزمنــدگان و 
فرماندهان جوان ســپاه و ارتش برای بــرون رفت از بحــران و غلبه 
ــر دشــمن ابتــکارات، خلاقیت‌هــا و نوآوری‌هایــی در حوزه‌هــای  ب
کتیکی  مختلف به دست آورند. برخی از این خلاقیت‌ها در سطح تا
ــد  ــد آمــدن شــیوه‌های رزم جدی ــه پدی ــه منجــر ب ــود ک و تکنیکــی ب
با تکیــه بــر نقــاط قــوت نیروهــای خــودی و نقــاط ضعــف نیروهای 
دشــمن بود. برخی از ابتکارات هم در حوزه‌‌های ابزار و تجهیزات 
بود که از آن‌ها می‌توان با عنوان »علم و فناوری در دفاع مقدس« 
گرچــه ایــن عنــوان می‌توانــد دربرگیری بیشــتری داشــته  نام بــرد. ا

باشــد و شــامل اقدامات مهندســی رزم و ... هم شود.
خلاقیت‌ و ابتکار در حوزه‌های علم و فناوری رزم موجب دستیابی 
ایران بـه سلاح‌های راهبردی شـد کـه آینـده نظامی‌گری ایـران را 
متحول کـرد و دسـتخوش تغییرات جدی قـرار داد. دسـتیابی به 
فناوری ساخت موشک‌های بالستیک، پهپادهای شناسایی و 
انتحاری و قایق‌های تندور از جمله این موفقیت‌ها هستند. ایران 
کنون جزو چند قدرت برتر در حوزه‌های موشکی و پهپادی است که  ا
برخی از محصولات خود را به کشورهای مختلف صادرات می‌کند.

ابتکارات و خلاقیت‌ها در »والفجر هشت«
بخشی از ابتکارات و خلاقیت‌ها در حوزه علم و فناوری در جریان 
عملیات‌هــا همچــون عملیــات والفجر هشــت کــه منجر به تســلط 
رزمندگان ایرانی بر فاو شد، پدید آمد. به طور مثال سردار یعقوب 
ــه ســپاه  ــگان توپخان ــه در دوران جنــگ از فرماندهــان ی زهــدی ک

بود، می‌گویــد: »در عملیــات والفجر هشــت برای نخســتین مرتبه 
توانســتیم بــا اســتفاده از رادار و دوربین مســیر حرکــت ناوچه‌های 
عراقــی در خور عبــدالله را ناامــن کنیم تا جلــوی اجرای آتــش آن‌ها 
علیــه نیروهایمــان را بگیریــم. همچنیــن در ایــن عملیــات بــرای 
نخســتین مرتبــه از پهپــاد بــرای بررســی و ارزیابــی اجــرای آتــش 
توپخانــه اســتفاده کردیــم کــه نقــش بســزایی در هدایــت و اجــرای 

آتــش توپخانــه در عملیــات داشــت.«
امیــر براتعلــی غلامــی هــم کــه در عملیــات والفجــر هشــت فرمانــده 
یگان پدافنــد هوایی ارتــش بود، عنــوان می‌کنــد: »در آن عملیات 
هیچکــدام از اســتانداردهای اســتقرار ســایت‌های پدافنــدی را 
رعایــت نکردیــم و بــا شــیوه‌های ابتــکاری فعالیــت کردیــم. عــاوه 
ــا بکارگیــری اختفــا علمــی و پوشــش گیاهــان مرطــوب و  ــر ایــن ب ب
مخفی کردن ســایت‌های پدافندی از شناســایی شدن سایت‌ها 
جلوگیــری کردیــم. از ســوی دیگــر برای هــر ســایت پدافنــدی چهار 
ســایت فریــب ایجــاد کردیــم کــه دقیقــاً مشــابه ســایت‌های واقعــی 
بودنــد و دشــمن قــادر بــه تشــخیص آن‌هــا نبــود. بــه همین ســبب 
دشــمن نتوانســت هیچکــدام از ســایت‌های مــا را منهــدم کنــد.«

کنــون مشــاور سرلشــکر موســوی فرمانــده کل ارتش اســت،  او کــه ا
در ادامــه بیــان مــی‌دارد: »مــا در عملیــات والفجــر هشــت بــا چشــم 
گــر زاویــه دســتگاه‌های  بــاز و بــا هوشــیاری شــلیک می‌کردیــم. ا
مــا زیــر 30 درجــه می‌شــد دشــمن قــادر بــه کشــف ســامانه‌های 
مــا می‌شــد، لــذا هیچــگاه در زاویــه کمتــر از ســی درجــه شــلیک 
نکردیــم. همچنیــن بهتریــن بهره‌بــرداری را از ســایت‌های شــنود 
بــرای شناســایی هواپیماهــای دشــمن کردیــم و توانســتیم تعداد 

ــادی از هواپیمــای دشــمن را منهــدم کنیــم.« زی
سرلشــکر ســیدیحیی صفوی نیــز کــه در عملیــات والفجر هشــت از 
فرماندهان ارشــد ســپاه بود، می‌گوید: »ما در فاو بسیاری از علوم 
ــا پیــروزی عملیــات بــه‌کار گرفتیــم. به‌طــور مثــال 29  را در رابطــه ب
ایســتگاه هواشناســی در ایــن عملیــات احــداث کردیــم تــا بتوانیــم 
ــوزه  ــن در ح ــم. همچنی ــخیص دهی ــوی را تش ــرایط ج ــن ش بهتری
ک منطقــه بررســی‌های دقیقــی انجــام دادیــم تــا  مکانیــک خــا
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بتوانیــم ادوات زرهــی و وســایل مهندســی را در منطقــه حرکــت 
دهیــم. در ایــن عملیــات عکس‌هــای ماهــواره را از برخی کشــورها 
گرفتیم و در راستای اجرای عملیات استفاده کردیم و همچنین از 
عکس‌های هوایی که توســط نیروی هوایی ارتش تهیه می‌شــد، 

اســتفاده فراوانــی کردیــم.«
او کــه حــدود یــک دهــه پــس از پایــان جنــگ فرمانــده کل ســپاه 
شــد در خصوص عبــور نیروهای غــواص از ارونــدرود و احــداث پل 
بعثت روی این رودخانه توســط نیروهای جهاد ســازندگی، بیان 
کســتان را به منطقــه بردیم  می‌کنــد: »زمانی کــه فرمانــده ارتــش پا
و پل بعثــت را دید، گفــت: این عملیات شــما از ســطح ارتش‌های 
منطقــه بالاتر اســت؛ لذا ســطح علــم و فنــاوری بــه‌ کار رفتــه در این 

عملیــات از ســطح ارتش‌هــای منطقــه بالاتــر بــود.«
این ســخنان بیانگر بخش‌هایی از ابتــکارات و خلاقیت‌هایی بود 
کــه در عملیــات والفجــر هشــت پدیــد آمــد. در دیگــر عملیات‌هــای 
زمینــی و همچنیــن عملیات‌هــای هوایــی و دریایــی نیــز ابتــکارات 
و خلاقیت‌هایــی شــکل گرفــت کــه بررســی و بیــان آن‌هــا نیازمنــد 

پژوهش‌هــای مفصلــی اســت. 

خودکفایی نیروهای ارتش و سپاه در جنگ
با پیروزی انقلاب اسلامی، مستشاران نظامی که در امور مختلفی 
ج شــدند. یکی از کارهای  در ارتش دخالت داشــتند، از کشور خار
آن‌هــا تعمیــرات اولیــه تجهیــزات و تســلیحات در داخــل کشــور و 
ــه  ــود ک ــور ب ج از کش ــار ــه خ ــدی ب ــرات بع ــرای تعمی ــا ب ــال آن‌ه ارس
ــرای کشــور  ــادی ب ایــن اقــدام گاهــی اوقــات هزینه‌هــای بســیار زی

بــه همــراه داشــت. 
جنــگ کــه آغــاز شــد، ارتــش در حــوزه تعمیــرات و بازآمادســازی 
ــور  ــه ط ــش از آن ب ــا پی ــه ت ــرا ک ــد؛ چ ــرو ش ــکل روب ــا مش ــزات ب تجهی
ج و دولت‌هایــی بــود کــه منافــع آن‌هــا را در  کامــل وابســته بــه خــار
منطقــه تامیــن می‌کــرد. ایــن نیازمنــدی در نیــروی هوایــی ارتــش 
ــوان  بیــش از دیگــر نیروهــا احســاس می‌شــد. در ایــن رابطــه می‌ت
ــرد. ایشــان فرمــود: »در  ــه خاطــره رهبــر معظــم انقــاب اشــاره ک ب
روزهــای ســوم چهارم جنــگ بــود... مرحوم فکــوری بــود، مرحوم 
فلاحی بود. نشســتیم، گفتیــم: کارتان چیســت؟ گفتنــد: ببینید 
ــاً الان دارم  ــن عین ــذ را م ــن کاغ ــد. ای ــذی در آوردن ــک کاغ ــا! - ی آق
تــوی یادداشــت‌ها نگــه داشــته‌ام کــه خــط آن بــرادران عزیــز مــا 
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بــود - هواپیماهــای مــا اینهاســت؛ مثــاً اف 5، اف 4، نمی‌دانــم 
ســی 130، چی، چی، انواع هواپیماهای نظامــیِ ترابری و جنگی؛ 
ــد از ایــن  ــد. بعــد نوشــته بودن ــوع نوشــته بودن هفــت هشــت ده ن
نــوع هواپیمــا، مثــاً مــا ده تــا آمــاده‌ی بــه کار داریــم کــه تــا فــان روز 
آمادگــی‌اش تمام می‌شــود. این‌هــا قطعه‌هــای زودْتعویــض دارند 
ــار  ــا دو ب ــار پــرواز ی - در هواپیماهــا قطعه‌‌هائــی هســت کــه در هــر ب
پــرواز بایــد عــوض بشــود - می‌گفتنــد مــا ایــن قطعه‌هــا را نداریــم. 
بنابرایــن مثــاً تــا ظــرف پنــج روز یــا ده روز ایــن نــوع هواپیمــا پایــان 
می‌پذیــرد؛ دیگــر کأنــه نداریــم. تــا دوازده روز ایــن نــوعِ دیگــر تمــام 
می‌شــود؛ تــا چهــارده پانــزده روز، ایــن نــوع دیگــر تمــام می‌شــود.«

ایشـــان در ادامـــه بیـــان کردنـــد: »کاغـــذ را گرفتـــم، بـــردم خدمـــت 
امـــام، جمـــاران؛ گفتـــم: آقـــا! ایـــن آقایـــان فرماندهـــان مـــا هســـتند و 
مـــا دار و نـــدار نظامی‌مـــان دســـت این‌هاســـت. این‌هـــا اینجـــوری 
ــر  کثـ ــا حدا ــان تـ ــای جنگی‌مـ ــا هواپیماهـ ــد مـ ــد؛ می‌گوینـ می‌گوینـ
مثـــاً پانـــزده شـــانزده روز دیگـــر دوام دارد و آخریـــن هواپیمای‌مـــان 
کـــه هواپیمـــای ســـی 130 اســـت و ترابـــری اســـت، تـــا ســـی روز و ســـی و 

ســـه روز دیگر بیشـــتر دوام ندارد. بعدش، دیگـــر ما مطلقـــاً هواپیما 
نداریـــم. امـــام نگاهـــی کردنـــد، گفتنـــد - حـــالا نقـــل بـــه مضمـــون 
می‌کنـــم، عیـــن عبـــارت ایشـــان یـــادم نیســـت؛ احتمـــالًا جائـــی عیـــن 
عبـــارات ایشـــان را نوشـــته باشـــم - ایـــن حرف‌هـــا چیســـت! شـــما 
بگوئیـــد برونـــد بجنگنـــد، خـــدا می‌رســـاند، درســـت می‌کنـــد، هیـــچ 

طـــور نمی‌شـــود.«
در میانه جنگ تحمیلی با پشتیبانی و موافقت آیت‌الله خامنه‌ای 
رئیس‌جمهور وقت به تدریج جهادهای خودکفایی در نیروهای 
هوایی، زمینی و دریایی به وجود آمد و مسیری برای رفع نیازهایی 
کــه بــه شــدت احســاس می‌شــد، در داخــل پدیــد آمــد. خاســتگاه 
که  جهاد خودکفایی را می‌توان نیروی هوایی ارتش دانست؛ چرا
تعــدادی از جوانان نیــروی هوایی با تکیــه بر ظرفیت‌هــای درونی 
خود بــه فکــر راهــکاری برآمدند تا بــر کمبودهــای فنــی و تجهیزاتی 
نظامــی فائــق آینــد، از ایــن حیــث پــس از پیشــنهاد بــه حضــرت 
آیــت الله خامنــه‌ای و موافقــت معظّــم ٌ‌لــه، معاونتــی تحــت عنــوان 

»جهاد خودکفایی« در نیروهای ســه‌گانه‌ ارتش تأســیس شــد.
در این رابطـــه در ســـال 1393 کتابـــی با عنـــوان »جهـــاد خودکفایی 
ـــی  ـــت‌الله العظم ـــرت آی ـــات حض ـــامی در بیان ـــوری اس ـــش جمه ارت
ــلِ  ــت فصـ ــاب در هشـ ــن کتـ ــد. در ایـ ــر شـ ــم منتشـ ــه‌ای« هـ خامنـ
»جهاد خودکفایی«، »استقلال و قطع وابستگی«، »تحقیقات و 
پژوهش، علـــم و دانش«، »نـــوآوری، ابتکار و خلاقیّت«، »ســـاخت 
و تولیـــد، تعمیـــر و نگهـــداری«، »شـــرایط و الزامـــات راهبـــری جهـــاد 
خودکفایـــی«، »دســـتاوردها و نتایـــج« و »تدابیـــر راهبـــردی جهـــاد 
ــداف،  ــکل‌گیری، اهـ ــتی، شـ ــا چیسـ ــده تـ ــاش شـ ــی« تـ خودکفایـ
گی‌هـــا، پیشـــرفت‌های علمـــی، دســـتاوردهای  اهمیّت‌هـــا، ویژ
فرهنگـــی و فناوری‌های به دســـت آمده توســـط جهـــاد خودکفایی 

از نـــگاه مقـــام معظّـــم رهبـــری تبییـــن شـــود.
جهــاد خودکفایــی در نیروهــای زمینــی، دریایــی و هوایــی ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی نیــز بــه وجــود آمــد و عــاوه بــر تعمیرات 
و بازآمادســازی تجهیــزات، کار طراحــی، ســاخت و تولیــد قطعات 

و تجهیــزات نیــز در ارتــش و ســپاه آغــاز شــد.

ساخت موشک و پهپاد در دفاع مقدس
گونه دیگری از ابتکارات و خلاقیت‌ها نیز منجر به تولید محصولات 

در میانه جنگ تحمیلی با 
پشتیبانی و موافقت آیت‌الله 

خامنه‌ای رئیس‌جمهور 
وقت به تدریج جهادهای 

خودکفایی در نیروهای 
هوایی، زمینی و دریایی به 
وجود آمد و مسیری برای 

رفع نیازهایی که به شدت 
احساس می‌شد، در داخل 

پدید آمد. 
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جدیــد دفاعــی شــد. پروســه طراحــی و ســاخت موشــک‌های 
بالســتیک، پهپادهــای شناســایی و انتحــاری و قایق‌هــای تندرو 

از دوران دفــاع مقــدس آغــاز شــد.
در 21 اســفند 1363 بــرای نخســتین بــار در تاریخ ایــران زمین یک 
فروند موشک بالســتیک اســکاد-بی به ســمت عراق شلیک شد 
و این عملیات 88 بــار دیگر تا 31 فروردین 67 تکرار شــد، اما تمام 
این موشک‌ها غیرایرانی بودند. البته نخستین موشک‌ها توسط 
لیبیایی‌هــا شــلیک شــد و ســپس نیروهــای ایرانــی بــه فرماندهــی 
حســن طهرانی‌مقدم که در ســوریه آموزش دیــده بودند، با تلاش 

و ابتکار توانستند خودشــان شلیک کنند.
جنگ پس از پذیــرش قطعنامه به پایان رســید و خیلی از کســانی 
ــئول بودند، به دنبال کارهای دیگر رفتند، اما جنگ برای  که مس
نیروهــای موشــکی در مرحلــه جدیدی شــروع شــد. پــس از جنگ 
پروژه ســاخت موشــک‌های ســوخت جامد و مایع به موازات هم 
پیش رفت. ایــران در اولین گام‌هــای خود برای تولید موشــک در 
داخل »شهاب-یک« را با بُرد 300 کیلومتر از روی موشک اسکاد-
بی ساخت. کمتر از دو ســال بعد، موشک »شــهاب-2« نیز با بُرد 
ــد. اما هدف نهایی طهرانی‌مقدم، هدف  500 کیلومتر ساخته ش

قــرار دادن اســرائیل بــود. بعــد از آن بــود کــه بــا الگوبــرداری از روی 
موشــک اسکاد-ســی، اولیــن موشــک ایــران بــا هــدف اصابــت بــه 

ســرزمین‌های اشــغالی با نام »شهاب-ســه« تولید شــد.
پس از مدتی تنوع محصولات موشــکی زیاد شــد و ســپاه توانست 
پــس از ســال‌ها کوشــش، بــه تــوان طراحــی نیــز دســت پیــدا کنــد. 
کپی‌ســازی صــورت می‌گرفــت، امــا دانشــمندان جــوان  پیشــتر 
ایرانــی در صنعــت موشــکی بــا کار شــبانه‌روزی، تــوان طراحــی را 

کســب کردنــد و از ایــده تــا محصــول ایرانــی شــد.
حســن طهرانی‌مقدم فرمانده یگان موشکی ســپاه آبان ماه سال 
1391 در حیــن انجــام آزمایشــات موشــکی بــه شــهادت رســید، اما 
ــس از  ــود و پ ــف نش ــورمان متوق ــکی کش ــوان موش ــش ت ــد افزای رون
شهادت وی موشک‌های دیگری همچون »فاتح-313«، »عماد«، 
»ذوالفقار«، »خرمشهر«، »فاتح مبین«، »خرمشهر-2«، »دزفول«، 
»زهیر«، »حاج قاسم«، »ذوالفقار بصیر« و »خیبرشکن« در بُردهای 

مختلفی ســاخته و تولید شد.
در رابطــه بــا پهپــاد نیــز باید عنــوان کــرد ایــن پرنــده هدایــت‌ پذیر از 
دور، در ارتش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محلی از اعراب 
نداشت. ضرورت به‌کارگیری پهپادهای شناسایی دقیقاً از روزی 
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ح شــد کــه فرماندهــان جبهه‌هــای جنــگ بــا چالشــی به‌نــام  مطــر
محدودیــت پــروازی هواپیماهــای شناســایی RF4 ارتــش روبه‌رو 
شــدند و از عکــس هوایــی به‌عنــوان مهمتریــن و قابــل اتکاتریــن 
وســیله کســب اطلاعــات و شــناخت موقعیــت دشــمن در صحنــه 

نبــرد، محــروم شــدند.
ابتدا شهید چمران در وزارت دفاع و سپس جهادهای دانشگاهی 
دانشگاه‌های اصفهان، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف و شیراز، 
گام‌های اولیه را برای طراحی و تولید پهپاد برداشتند که به‌لحاظ 
دســتیابی دانشــگاه اصفهــان بــه موفقیت‌هایــی، رونــد پیگیــری 
ســاخت، تولیــد و بهره‌بــرداری اطلاعاتــی تــا تشــکیل یــگان پهپــاد 

در ســپاه از آنجا آغاز شــد.
با انجام موفقیت‌آمیز اولین تست عملیاتی توسط این هواپیمای 
ســاخت جهــاد دانشــگاهی دانشــگاه اصفهــان در نزدیکــی جزیــره 
ماهــی، تحــت نظــر فرماندهــان قــرارگاه خاتــم، امیــد بــه جایگزیــن 
 RF4 شــدن این پرنده‌های بــدون سرنشــین به‌جــای هواپیمای
پررنگ‌تر شد و به‌دستور فرمانده سپاه تشکیل گردان رعد، گردانی 
اطلاعاتــی با هــدف تأمیــن عکس هوایــی ابلاغ شــد. این گــردان با 
ســاخت انواع هواپیماهای بدون سرنشــین هم در نوع مأموریت 

هم در جغرافیای عملیاتی و هم در تنوع مأموریتی گسترش یافت 
و به بیشتر نیازهای عملیاتی حتی فراتر از عکس‌های هوایی ارتش 
ح‌ریزی عملیات آفند و پدافند ســپاه و ارتش پاســخ داد. برای طر

نیروهای پهپاد، با ارتقای توانمندی پهپادها چه در زمینه عمق 
پروازی و چه در وسعت میدان عکسبرداری، ابتکارات و نوآوری‌های 
مختلفی را تجربه نمودند که می‌توان به ابتکار در ارتقای موتور و 
بدنه، ارتقا در کاربری انواع دوربین‌های عکسبرداری در پرنده‌ها، 

ساخت و تولید لانچر، اسکیت و... اشاره کرد. 
پــس از پایــان جنــگ تحمیلــی، ایــران موفــق بــه ســاخت انــواع 
ــه گفتــه سرلشــکر باقــری رئیــس  ــه ب ــه‌ای ک ــه گون پهپادهــا شــد. ب
کنــون جــزو پنــج قــدرت  ســتاد کل نیروهــای مســلح، کشــورمان ا
برتــر پهپــادی در جهــان اســت. محصــولات پهپادی‌مــان نیــز بــه 

کشــورهای مختلــف ارســال می‌شــود.
قایق‌هــای تنــدرو و چنــد محصــول تجهیزاتــی و تســلیحاتی دیگــر 
نیــز در دوران دفــاع مقــدس طراحــی و ســاخته شــد و پــس از پایان 
جنــگ توســعه یافــت. برخــی از تجهیــزات همچــون زیردریایــی و 
ناوشــکن نیــز کــه پــس از پایــان دفــاع مقــدس ســاخته شــد بــا اتــکا 
بــه تجربیــات و اندوخته‌هــای علمــی دوران جنــگ تحمیلــی بود.



پرسمان

کبری« دبیر اجلاس بین‌المللی  »مکتب شهید سلیمانی«؛ گفت‌وگوی سرو  با دکتر »حسین ا
شهید سلیمانیݡݡ مقاومت را جهانی کرد 

ع( گفت‌وگو با سردار غلامرضا کرمی؛ جانشین شهید حاج قاسم سلیمانی در لشکر     41 ثارالله)
سردار سلیمانی مظهرعقلانیت

گفت‌وگو با سردار »محمدنبی رودکی« درباره عملیات‌های کربلای چهار و کربلای پنج؛
عراقیݡ‌ها  فکݡر نمی‌کردند دوباره عملیات کݡنیم

روایت مدیر عامل استارتاپ »اردوچی« از تاثیرات سبک زندگی شهدا بر نوجوانان؛
تربیت با شهدا
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محمدحسن جعفری

وهش است. در  کاوی نقشی که وی در عرصه‌های مختلف داشت، نیازمند مطالعه و پژ فی سردار سلیمانی و وا  معر
یت انجام بسیاری از کارها نیز با »مکتب  سه سال گذشته اقدامات متعددی انجام و آثاری هم منتشر شد. محور

حاج قاسم« بود تا از دوباره‌کاری و غفلت جلوگیری شود.
امســال برای نخســتین بار یک همایش بین‌المللی با عنوان »مکتب شهید ســلیمانی« برای مَردی که مقاومت را 
جهانی کرد، برگزار خواهد شد. در این همایش مقامات و اندیشمندان مختلفی از کشورهای جهان در تهران حضور 

فی و نقش سردار سلیمانی خواهند پرداخت. خواهند یافت و از نگاه خود به معر
کبری« معــاون دبیرکل مجمع جهانی  نی جبهه مقاومت با دکتر »حســن ا در رابطه با ایــن همایش و وضعیت کنو
بیداری اسلامی و  دبیر برگزاری همایش که خود از کارشناســان حوزه‌ی جهان اسلام و عرب است و مدتی هم به 
عنوان سفیر در تعدادی از کشورهای منطقه حضور داشته است، گفتگو کردیم. این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

کبری«  گفت‌وگوی سرو  با دکتر »حسین ا
دبیر اجلاس بین‌المللی  »مکتب شهید سلیمانی«؛

شهید سلیمانیݡݡ 
مقاومت را جهانی کرد 
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هدف از برگزاری همایش بین‌المللی »شهید سلیمانی قهرمان 
جهانی مقاومت« چیست؟ در خصوص جزئیات برگزاری این 

همایش نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.
باتوجـــه بـــه اینکـــه پـــس از شـــهادت ســـردار ســـلیمانی بیمـــاری 
همه‌گیـــری کرونـــا بـــه وجـــود آمـــد، فرصتـــی پیـــش نیامـــد تـــا یـــک 
همایـــش بین‌المللـــی در رابطـــه بـــا مکتـــب حـــاج قاســـم برگزار شـــود. 
ـــزار  ـــه مـــدت یـــک روز برگ البتـــه ســـال گذشـــته یـــک همایـــش ملـــی ب
شـــد کـــه مقالاتـــی بـــه آن همایـــش ارســـال گردیـــد و نویســـندگان بـــه 

ـــد. ـــود پرداختن ـــالات خ ـــوای مق ـــه محت ارائ
کنون وضعیت کرونایی بهتر شده و محدودیت‌ها  باتوجه به اینکه ا
هــم کاهــش یافتــه اســت، از ســال گذشــته برنامه‌ریــزی شــد تــا در 
ســال 1401 یــک همایــش بین‌المللــی در رابطــه بــا ســردار شــهید 
ــی نیــز در نظــر  ــزار شــود. البتــه تمهیدات حــاج قاســم ســلیمانی برگ
ــه  ــر محدودیت‌هــای کرونایــی بازگشــت، چگون گ ــه ا گرفتــه شــد ک
ایــن همایــش برگــزار شــود. بــه همیــن دلیــل تبلیغــات در گســتره 

وســیعی صــورت نگرفــت.
بنابرایــن همایش بین‌المللی »شــهید ســلیمانی قهرمــان جهانی 
مقاومت« امســال برگزار می‌شــود. 9 موضوع یا محور برای ارســال 
مقــالات اعــام شــده کــه هــر محــور هــم زیرمحورهایــی دارد. در 
این محورهــا از ابعاد مختلــف همچــون نظامی - امنیتــی، اخلاق 
راهبردی، ادیان و مذاهب، فرق و اقلیت‌های مختلف، سیاست 
خارجه و دیپلماسی، مســائل فردی و عاطفی، جامعه‌شناسی و 

حکمرانی بــه مکتب شــهید ســلیمانی نگاه شــده اســت.
برای بررســی مقالات و برگــزاری همایــش، گروه‌هایی ایجاد شــده 
است که هر گروه، سرگروه، دبیر و شورای علمی دارد. تلاش شده 
اســت هر گــروه در ارتبــاط با یــک مرکــز آموزشــی یا پژوهشــی باشــد؛ 
به طور مثــال موضوع دیپلماســی به یکــی از اندیشــکده‌های این 
ــروه جامعه‌شناســی  ــرای گ ــا اینکــه ب حــوزه مرتبــط شــده اســت. ی
ــای  ــت. در حوزه‌ه ــده اس ــتفاده ش ــران اس ــگاه ته ــاتید دانش از اس
اخــاق، مذاهــب و ادیــان نیــز از ظرفیت‌هــای حوزه‌هــای علمیــه 
بهــره بــرده شــده اســت. بنابرایــن شــخصیت‌های برجســته‌ای بــا 

دبیرخانــه همایــش همــکاری دارنــد.
در رابطــه بــا دیگــر اجــزای همایــش نیــز بایــد گفــت کــه »مکتــب 
حــاج قاســم« برگــزار کننــده و مجــری آن اســت، امــا رئیس شــورای 

کبــر ولایتــی« دبیــرکل  سیاســت‌گذاری همایــش آقــای دکتــر »علی‌ا
مجمع جهانی بیداری اســامی اســت. بنده نیز دبیر برگزاری این 

همایــش هســتم. البتــه همایــش دبیــر عملــی هــم دارد.
علی‌رغم اینکه تبلیغات کمی برای برگزاری همایش صورت گرفت، 
اما حدود 140 مقاله با زبان‌های متفاوت و از کشورهای مختلف به 
دبیرخانه همایش رسید. البته ســفارش نگارش چند مقاله نیز از 
طریق گروه‌ها صورت گرفت؛ در هر موضوع، افراد متفکری انتخاب 
و از آن‌ها خواسته شده تا نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.
کنون پیش‌نشســت‌هایی  گروه‌هــای نُه‌گانه دبیرخانــه همایش تا
کرده‌انــد. ســازمان‌ها و نهادهایــی همچــون وزارت امــور  برگــزار 
خارجــه، وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری و ســازمان فرهنــگ و 
ارتباطات اسلامی همکاری‌هایی در حوزه‌های بین‌الملل دارند. 
دانشگاه‌ها نیز با دبیرخانه همایش ارتباط دارند. وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی و ســازمان صدا و ســیما نیز بــا دبیرخانــه همایش 

در حــال همکاری هســتند.

آغاز همایش در روز 14 دی
مهلت ارسال آثار تا چه زمانی است و این همایش بین‌المللی 

در چه روزی برگزار خواهد شد؟
مراسم افتتاحیه همایش در روز چهاردهم دی ماه )یک روز پس 
از سالروز شهادت ســردار ســلیمانی( برگزار خواهد شــد. در سالروز 
شهادت سردار سلیمانی یک مراسم ملی در مصلای امام خمینی 
)ره( تهــران برگزار می‌شــود و یکــی از مقامات کشــورمان ســخنرانی 

خواهد کرد. آن مراســم مردمی و عمومی اســت.
فــردای آن روز همایــش بین‌اللمــی شــهید ســلیمانی بــا حضــور 
میهمانــان خارجــی از کشــورهای مختلــف دنیــا، شــخصیت‌های 
علمی، یکی از سران قوای کشــورمان و رهبران مقاومت در سالن 

اجــاس ســران آغــاز می‌شــود. 
امـــا روز دوم همایـــش در ســـالن همایش‌هـــای ســـازمان صـــدا و 
ســـیما و در ســـه نوبـــت برگـــزار خواهـــد شـــد. در آن روز کارگاه‌هـــای 
علمـــی خواهیـــم داشـــت کـــه اســـاتید و کارشناســـان گروه‌هـــای 
نُه‌گانـــه بـــه ارائـــه مقـــالات و دیدگاه‌هایشـــان خواهنـــد پرداخـــت. 
برنامه‌ها به گونه‌ای چیده شـــده تـــا از نظرات اســـاتید و میهمانان 

مختلـــف اســـتفاده شـــود.
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ایــن همایــش دو روزه جمع‌بنــدی دارد، امــا اختتامیــه آن در آبان 
سال آینده )1402( همزمان با سالروز آزادسازی بوکمال در سوریه 
ــه  ــود. البت ــزار می‌ش ــد، برگ ــش ش ــت داع ــان خلاف ــه پای ــر ب ــه منج ک
زمــان برگــزاری اختتامیــه را هنــوز به طــور رســمی اعــام نکرده‌ایم.

برای مقالات ارائه شده به دبیرخانه مجوز ISC دریافت شده است 
کنون دریافت شــده و همچنین مقالاتی که تا  و هر مقاله‌ای که تا
اردیبهشــت 1402 ارســال می‌شــود، این فرصــت را دارد تــا از امتیاز 
ISC بهره‌منــد شــود. ایــن مقــالات در آینــده در قالــب کتاب‌هایــی 
منتشــر خواهند شــد. مقالاتی هم که در ادامه دریافت می‌شــود، 

در مراسم اختتامیه مورد بررســی قرار خواهند گرفت.
مقالاتی کــه در افتتاحیه ارائه می‌شــوند، چکیده آن‌هــا در آذرماه 
و متن کامل آن‌ها در اوایل دی ماه دریافت شــده است. چکیده 
مقــالات در مراســم افتتاحیــه بــه زبــان فارســی و شــاید چنــد زبــان 

دیگر منتشــر شــود.

تداوم همایش در سال‌های آینده
پیش‌بینی می‌کنید که برگزاری این همایش چه نقشی در معرفی 
ابعاد شخصیتی سردار شهید سلیمانی و تقویت جبهه مقاومت 

داشته باشد؟
خوشـــبختانه در ســـه ســـال گذشـــته همایش‌هـــای متعـــددی در 
ــا  ــی و بـ ــد بین‌المللـ ــا در بُعـ ــده، امـ ــزار شـ ــور برگـ ــه در کشـ ــن رابطـ ایـ
حضـــور میهمانـــان خارجـــی کمتـــر همایشـــی برگـــزار شـــده اســـت. در 
آن همایش‌هـــا مقـــالات بســـیار خوبـــی از اســـاتید و اندیشـــمندان 
ـــم و  ـــور یافت ـــش حض ـــد همای ـــز در چن ـــودم نی ـــد. خ ـــه ش ـــی ارائ داخل

ســـخنرانی کـــردم. 
معرفــی ســردار ســلیمانی نیازمنــد تلاش‌هــای بســیاری اســت و به 
نظر می‌رســد که با برگــزاری یــک همایــش، نمی‌توان تمامــی ابعاد 
گی‌های مکتب حاج قاســم و آثار و دســتاوردهایی که جبهه  و ویژ

مقاومت داشــته اســت را تبیین کرد. 
گی‌های  این همایش می‌تواند در تولید ادبیات و معرفی برخی از ویژ
مکتــب حــاج قاســم کمــک کنــد. بنیــاد شــهید ســلیمانی بنــا دارد 
ــزار کنــد.  ــار برگ ــه ایــن همایــش بین‌المللــی را هــر دو ســال یــک ب ک
گی‌هــای دیگــر شــهید  بنابرایــن در ســال‌های آینــده بــه ابعــاد و ویژ

ســلیمانی پرداختــه خواهد شــد.

به گفته رهبر معظم انقلاب اســامی به حاج قاسم باید به عنوان 
یک مکتب نگاه کــرد. از این رو لازم اســت تــا تمامی دســتاوردها و 
آثــار ایــن فــرد معرفــی شــود. شــهید ســلیمانی نمایانگــر ارزش‌های 
اســامی، انقلابــی و ایرانــی اســت کــه توانســت اثرگــذاری ویــژه‌ای 

در محیط‌هــای داخلــی، منطقــه‌ای و بین‌المللی داشــته باشــد.

از مرحله نظامی عبور کردیم
در سه ســال گذشــته و پس از شــهادت سردار ســلیمانی چه 
کنون  تی در جبهــه مقاومت به وجود آمــد و ا تغییــرات و تحولا
وضعیت جبهه مقاومت در عرصه‌های میدانی و نظامی و دیگر 

عرصه‌ها چگونه است؟
کنـون در مرحلـه  جبهـه مقاومـت از مرحلـه نظامـی عبـور کـرده و ا
شـکل‌گیری دولت و بلکـه جبهـه مقاومـت در مرحله شـکل‌گیری 
ائتلاف‌هـای منطقـه‌ای و فرامنطقـه‌ای قـرار دارد؛ در ایـن رابطـه 
آمریکای لاتین نیز می‌تواند یکی از ارکان و قطب‌های مقاومت باشد. 
امروز باید فرامذهبی و فرامنطقه‌ای به موضوع مقاومت نگاه کرد. 
فرآیند شــکل‌گیری مقاومت برای همگان آشکار است. از ابتدای 
پیروزی انقلاب اســامی، »فلســطین« موضوع محوری مقاومت 
بــود. پــس از آن کشــورهای افغانســتان، عــراق، ســوریه، لبنــان 

و حتــی بوســنی بــه کشــورهای جبهــه مقاومت افــزوده شــدند. 
مقاومـــت از یـــک گـــروه، حـــزب و جریان بـــه یـــک مجموعـــه تاثیرگذار 
ــور و  ــه یـــک محـ ــت بـ ــه مقاومـ ــروز جبهـ ــد و امـ ــل شـ ــور تبدیـ و کشـ
ـــب  ـــک مکت ـــه ی ـــی و ب ـــوزه جغرافیای ـــور در ح ـــک مح ـــر از ی ـــی فرات حت
کنـــون توانســـته اســـت در حـــوزه  تبدیـــل شـــده اســـت. ایـــن مکتـــب ا

بین‌المللـــی نقش‌آفرینـــی کنـــد.
گــروه و جریــان نیســت و شــکل‌گیری  امــروز مقاومــت تنهــا یــک 
دولت‌های مقاومــت مهمتر از موضوعات نظامی اســت. در عراق 
گــر تهدیــد  و ســوریه دیگــر بحــث نظامــی نداریــم. در لبنــان هــم ا
رژیــم صهیونیســتی نباشــد، موضــوع نظامــی بــه آن معنــا نداریــم. 
در افغانســتان هــم بیشــتر شــاهد یــک رقابــت سیاســی هســتیم.

کنـــون ضرورتـــی بـــرای مدل‌ســـازی حکومتـــی و حتـــی  بنابرایـــن ا
اقداماتـــی در حـــوزه اقتصـــادی وجـــود دارد کـــه بـــه مراتـــب مهمتـــر از 
ابعـــاد نظامـــی اســـت. شـــرایط تغییـــر کـــرده و کمتریـــن ثقـــل در بُعـــد 
نظامی اســـت. امروز مقاومت در حوزه‌های فرهنگـــی، اجتماعی، 
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ح اســـت.  اقتصادی، سیاســـی، دیپلماتیک و امنیتی بیشـــتر مطر
ایـــن تفـــاوت را بـــه دلیـــل رشـــد مقاومـــت بـــه اقتضـــای شـــرایط زمانی 
شـــاهد هســـتیم. امروز مقاومت فراتـــر از یک کشـــور و بلکـــه ائتلاف، 
جبهه و توافقی بین کشورهاست. مقاومت می‌تواند بین قاره‌ها 

ارتبـــاط برقـــرار و هم‌افزایـــی کنـــد. 

»اقتصاد« آخرین عرصه رویارویی
حوادث و اتفاقاتی که در سه ماه گذشته در داخل کشورمان 
به وجود آمد و دشمنان در پیدایش و تشدید آن نقش داشتند 
چه ارتباطی با نفوذ منطقه‌ای ایران داشت و آیا می‌توان بلوای 

کنشی به نفوذ منطقه‌ای ایران دانست؟ اخیر را وا
گر نتوانســته غلبه کند، اما توانســته  مقاومت در تمامــی حوزه‌ها ا
کنــون تنهــا  مانــع از دســتیابی نظــام ســلطه بــه اهدافــش شــود. ا
حوزه‌ای که آن‌ها از ابزارشان استفاده می‌کنند، »اقتصاد« است؛ 
سرمایه‌گذاری‌شــان هــم بــر همیــن حــوزه اســت. فشــار اقتصــادی 
تنها در ایران نیســت. در یمن و ســوریه نیز شاهد فشــار اقتصادی 
هســتیم. این فشــار به گونــه‌ای در عــراق و لبنــان هم وجــود دارد. 
ــورهای  ــا و کش ــتند. در ونزوئ ــادی هس ــار اقتص ــر فش ــز زی ــا نی آن‌ه

دیگــر هــم شــاهد فشــارهای اقتصادی هســتیم.
دشـــمنان تـــاش دارنـــد در حـــوزه اقتصـــاد مشـــکلاتی بـــر مـــا تحمیل 
کننـــد. از مشـــکلات اقتصـــادی می‌تواننـــد در محیـــط داخلـــی 
بهره‌بـــرداری کننـــد، امـــا در محیـــط بیرونـــی برای‌شـــان کارســـاز 
نیســـت. ســـال گذشـــته در کشـــور عـــراق شـــاهد وقـــوع اغتشاشـــاتی 
ــد. در  ــود آمـ ــه وجـ ــی بـ ــال ناآرامی‌هایـ ــز امسـ ــران نیـ ــم. در ایـ بودیـ

ــز تلاش‌هایـــی صـــورت گرفـــت.  لبنـــان نیـ
آن‌هــا از ابــزاری کــه در دســت دارنــد، اســتفاده می‌کننــد. اتفاقــات 
کــه در ایــران بــه وقــوع پیوســت، نگرانی‌هــا و  و ناآرامی‌هایــی 
گــر  فرصت‌هایــی بــه همــراه دارد. آن‌هــا احســاس می‌کننــد کــه ا
ــد از مشــکلات  ــد و ایــران بتوان جلــوی جمهــوری اســامی را نگیرن
اقتصــادی عبــور کنــد، دیگــر هیچ ابــزاری بــرای مقابلــه بــا مقاومت 

نخواهنــد داشــت.
دشــمنان از جنــگ علیــه جمهــوری اســامی ایــران منصــرف 
شــدند. از تحریــم علیــه جمهــوری اســامی ایــران نیــز بــه نتایجــی 
کــه می‌خواســتند، نرســیدند. از فشــارهای سیاســی، ائتلاف‌های 

بین‌المللــی، ترورهــا و... هــم بــه اهدافی که می‌خواســتند دســت 
پیــدا نکردنــد. تنهــا چیــزی کــه بــرای آن‌هــا باقــی مانــده، حــوزه 
گر جمهوری اســامی ایران  »اقتصاد« اســت. آن‌ها می‌دانند کــه ا
در شــرایط کنونــی از بحــران اقتصــادی عبــور کنــد، وضعیــت بــه 

گونــه‌ای دیگــر رقــم خواهــد خــورد.
آن‌ها می‌دانند که ایران با تلاش از این شرایط عبور خواهد کرد. از 
این رو فشارهای بسیاری وارد می‌کنند تا مانع از تحقق این موضوع 
بشوند. آن‌ها تمام تمرکز خود را بر این قرار داده‌اند تا ایران از بحران 
اقتصادی عبور نکند و در این حوزه هم دستاوردی نداشته باشد.
ــم  ــا ه ــه ب ــدند و هم ــد ش ــی، متح ــاف جهان ــک ائت ــمنان در ی دش
حمله گســترده‌ای را با اســتفاده از ابزار رســانه‌ای و بهره‌بــرداری از 
مشکلات اقتصادی و معیشــتی که در جامعه وجود دارد، تدارک 

دیدنــد. در ایــن راســتا دروغ‌ســازی و دروغ‌پــردازی هــم کردنــد. 
آن‌هــا تــاش دارنــد بــا اســتفاده از ابزار رســانه‌ای، مشــکلات کشــور 
را برجســته و بزرگ نشــان بدهند تــا مقامــات کشــورمان را وادار به 
امضای برجام مطابق با شرایط و خواسته‌های خودشان بکنند. 

امروز مقاومت تنها یک گروه 
و جریان نیست و شکل‌گیری 
دولت‌های مقاومت مهمتر 

از موضوعات نظامی است. 
در عراق و سوریه دیگر بحث 
نظامی نداریم. در لبنان هم 

گر تهدید رژیم صهیونیستی  ا
نباشد، موضوع نظامی به آن 

معنا نداریم.
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از ســوی دیگــر ارتبــاط ایــران بــا چیــن و روســیه را نیــز قطــع کننــد. 
گــر بتواننــد ایــران را وادار بــه امضــای  برآینــد آن‌هــا ایــن اســت کــه ا
برجــام مطابــق بــا خواسته‌هایشــان کننــد، فرصت‌هایــی بــرای 
برخورد با نظام جمهوری اسلامی ایران در آینده خواهند داشت. 
گــر ایــران از  کــه ا کنــون هــراس و نگرانی‌شــان ایــن اســت  آن‌هــا ا
بحــران اقتصــادی عبــور کنــد و از فرصت‌هایــی همچون پیوســتن 
ــا همســایگان و  بــه ســازمان همکاری‌هــای شــانگهای، تجــارت ب
فروش روزانــه یک و نیم میلیون بشــکه نفت اســتفاده کنــد، دیگر 

ابــزار برخــوردی بــرای مقابلــه بــا ایــران نخواهنــد داشــت.
گــر ایــران در برهــه کنونــی بتوانــد موفقیــت به دســت بیــاورد، این  ا
موفقیت به جبهه مقاومت نیز سرایت خواهد کرد. از این رو برای 
آن‌ها در حوزه بین‌الملل مشکل جدی به وجود خواهد آمد. آن‌ها 
بــا توجــه بــه شــرایطی کــه در منطقــه دارنــد و موضــوع افــول قدرت 
ح اســت، آســیب‌پذیری‌های  آمریــکا و رژیم صهیونیســتی نیز مطر
ــه خوبــی می‌داننــد. آن‌هــا حتــی در حــال از دســت  خودشــان را ب

دادن هم‌پیمانان خود در کشــورهای عربی هســتند.
بنابرایــن معادله پیچیــده اســت و از جنبه‌های مختلــف می‌توان 
بــه موضــوع نــگاه کــرد. مهمتریــن نگرانــی آن‌ها ایــن اســت آخرین 

ج شــود. حربــه‌ای که دارنــد، از دستشــان خار

»مقاومت« بازیگری مهم در نظم آینده جهان
باتوجه به اینکه شما با روش‌های مدیریتی و فرماندهی سردار 
سلیمانی آشنایی دارید، چه الگوهایی از رفتارهای این شهید 
می‌تــوان بــرای دوره پســاداعش برداشــت کــرد و در مقابله با 

تهدیدات جدید دشمن به کار برد؟
ابعــاد مختلــف مکتــب شــهید ســلیمانی را بایــد بــه خوبــی تبییــن 
کنیم. مقاومــت روند صعودی داشــته و توانســته پیشــرفت‌هایی 
داشــته باشــد؛ یعنــی از گــروه بــه دولــت، از دولــت بــه ائتــاف و از 

ائتــاف بــه ائتــاف فرامنطقــه‌ای برســد. 
در ســوی دیگــر شــاهد تضعیــف جبهــه آمریــکا، کشــورهای عربی و 
هم‌پیمانانشــان و رژیم صهیونیســتی بودیم. این روند همچنان 
بــه پیــش مــی‌رود. آن‌هــا نــه تنهــا دســتاوردی نداشــتند، بلکــه در 

خیلــی از حوزه‌هــا آســیب هــم دیدنــد.
بنابرایــن تبیین ایــن مکتب و انعــکاس ابعــاد آن به کســانی که زیر 

فشــار و ظلــم نظــام ســلطه هســتند، می‌توانــد فضــای بین‌المللــی 
کنون موضوع »نظم  جدیدی به وجود بیاورد. به خصوص اینکه ا
ح اســت. مقاومــت می‌توانــد  آینــده جهانــی« بــه طــور جــدی مطــر

یکــی از بازیگرهای مهــم در این حوزه باشــد.
مــا بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم. حقیقــت را در دنیــا تبییــن 
کنیــم تــا آثــارش را در معــادلات کنونــی، بحران‌هــای منطقــه‌ای و 

حتــی نظــم آینــده جهــان شــاهد باشــیم.

باتوجه به شرایطی که به وجود آمده است، وضعیت فرهنگی 
جبهه مقاومت را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه اقداماتی می‌توان 
انجام داد تا ابعاد گفتمانی و فرهنگی جبهه مقاومت را تقویت کرد؟

گرچه  گر قدرت را در دو بُعد سخت و نرم مورد توجه قرار بدهیم، ا ا
ــد  ــت تهدی ــت و تح ــروم اس ــانه‌ای مح ــزار رس ــت از اب ــه مقاوم جبه
امپراطــوری رســانه‌ای غــرب قــرار دارد، اما بــا روش‌هــای معمول و 
اندک خــود توانســته در حــوزه ســخت برتری خود را داشــته باشــد 

و هیــچ کــس هــم ادعــای خــاف این نــدارد.
گر نظام سلطه در حوزه سخت دستاوردی داشت، مقاومت را از  ا
بین می‌برد. در حوزه نرم نیز مهمترین شاخص برای اندازه‌گیری، 
عقبه مردمی مقاومت است. در انتخاباتی که در سوریه برگزار شد، 
درصــد بالایــی از مــردم شــرکت کردنــد. در یمــن، مــردم همچنــان 

به صورت جدی و با عظمت پای کار ایســتاده‌اند.
ــز شــده‌اند، مــردم ارزش‌هــای  ــه شــدت متمرک ــه ب ــر ایــران هــم ک ب
خودشان را می‌شناســند و علی‌رغم اینکه از مشکلات معیشتی و 
اقتصادی رنــج می‌برنــد، با دشــمن همراهــی نمی‌کننــد. در لبنان 
نیــز حــزب‌الله از موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت. در فلســطین 
هــم هــر روز حمایت‌هــا و اقتــدار مردمــی توســعه پیــدا می‌کنــد. 
این‌هــا علائمــی اســت کــه نشــان می‌دهــد مقاومــت در حــوزه نــرم 

نیــز توانســته اســت، دســتاوردهای خوبــی داشــته باشــد.
در حوزه قدرت نرم، هدف »مردم« هستند. آن‌ها تلاش دارند در 
یک جنگ شناختی، مردم را تحت تاثیر خودشان قرار بدهند. 
مقاومت توانسته در این حوزه، عقبه مردمی خودش را روز به روز 
تقویت کند. وقتی به ابعاد قدرت نرم نگاه می‌کنیم، فرهنگ، ارزش‌ها 
و حتی دیپلماسی را هم می‌بینیم. همه این‌ها با همدیگر نتیجه و 
خروجی‌اش همراهی و پشتیبانی مردم از جریان مقاومت خواهد شد.
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ع( گفت‌وگو با سردار غلامرضا کرمی؛ جانشین شهید حاج قاسم سلیمانی در لشکر     41 ثارالله)

داود صلاحی

کار دوران دفاع مقدس  زمندگان فدا سردار غلامرضا کرمی از فرماندهان کرمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و از ر
و پس از آن است که سال‌ها در کنار شهید ســهبد قاسم سلیمانی حضور داشــته و از نزدیک شاهد منش و رفتار آن 
رگوار بوده است. او از سال 1358 تا 1365 فرماندهی سپاه پاسداران را در شهرهای بافت، گلباف، جیرفت،  شهید بز
کهنوج و کرمان به عهده داشته است. سردار کرمی سپس جانشین حاج قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 ثارالله شد و 
وی زمینی سپاه توسط شهید سپهبد سلیمانی که وظیفه برقراری امنیت در استان‌های  در زمان تأسیس قرارگاه قدس نیر
کرمان و سیســتان و بلوچســتان و جنوب خراســان را به عهده داشــته، همچنان قائم مقام آن شــهید بوده است. سردار 
کرمی از  1375 تا 1382 نیز فرماندهی منطقه مقاومت بسیج سپاه استان کرمان بوده است. یک سال بعد که حاج 
قاسم به تهران و ستاد مرکزی سپاه منتقل شد همچنان دوســی و مراودات سردار کرمی با ایشان ادامه داشت تا زمانی 

که تقدیر الهی این دو یار قدیمی را از هم جدا کرد.

سردار سلیما��
مظهر عقلانیت
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نحوه ورود شهید سردار سلیمانی به سپاه و حضور در جبهه‌های 
دفاع مقدس و رشد ایشان در حد یک فرمانده لشکر چگونه 

بوده است؟
سردار سلیمانی در سال 1359 وارد سپاه پاسداران شد و در پادگان 
قدس کرمان مشغول گذراندن دوره آموزشی شد. درست در روز 
31 شهریور یعنی روز آغاز جنگ تحمیلی دوره آموزشی ایشان تمام 
شده بود. فرمانده وقت آموزشــی کرمان می‌گوید که ما از اردوگاه 
بر‌گشتیم و داشتیم اسلحه خود را تحویل اسلحه‌خانه می‌دادیم 
که اخبار اعلام کــرد هواپیماهای عــراق فرودگاه مهرآبــاد تهران را 

بمباران کردند. 
حاج قاسم سلیمانی یک ورزشکار بود و اندام ورزیده‌ای داشت. 
گی در دوره آموزشی خودش را نشان داد؛ زیرا دوره آموزشی  این ویژ
نیاز به قدرت بدنی زیاد دارد و طبیعی است که شخص ورزشکار در 
چنین وضعیتی توان خود را برتر از دیگران آشکار می‌کند. فرمانده 
پادگان می‌گوید طبق تصمیم فرمانده منطقه شش سپاه که شامل 
استان‌های کرمان و سیســتان و بلوچستان و هرمزگان می‌شد و 
مرکز آن در کرمان بود، قرار شد تعدادی از نیروهای آموزش دیده 
انتخاب شوند و به عنوان کادر آموزش و مربی مشغول به کار شوند و 
گی‌های جسمانی و توانایی‌هایش  یکی از این افراد که بر اساس ویژ
انتخاب شد حاج قاســم ســلیمانی بود. در فرصت دیگری هم از 
کتیک  تهران اعلام می‌شود که تعدادی از مربیان برای آموزش تا
 ایشان برای این دوره انتخاب 

ً
به تهران فرستاده شوند که مجددا

می‌شود. پس از گذراندن این دوره نیز فرمانده پادگان کرمان ایشان 
کتیک پادگان انتخاب می‌کند. پس حضور  را به عنوان مسئول تا
ایشــان به ســوی مســئولیت‌های عملیاتی و مربی‌گری و نظامی 

سوق می‌یابد، نه به سوی امور ستادی یا اداری.
در ســال 1360 در ماه رمضان که فعالیت آموزشــی تعطیل بوده، 
تصمیم گرفته می‌شود تعدادی از مربیان برای آشنایی با وضعیت 
جنگ و نیز شــناخت نیازهای واقعــی نیروهای آمــوزش دیده در 
جنگ، به جبهه اعزام شوند که شهید سلیمانی به همراه فرمانده 
پادگان و تعدادی از مربیان به اهواز اعزام می‌شوند و از آنجا به منطقه 
کرخه نور معرفی می‌شوند. بدین ترتیب آنها عملًا در برابر عراقی‌ها 
قرار می‌گیرند و با آنها درگیر می‌شــوند. در اینجا ایشان با فرمانده 
آن منطقه به صورت شیفت‌بندی هر ســه روز یک بار فرماندهی 

را به عهــده می‌گیرنــد تا اینکه دســت ایشــان مورد اصابــت گلوله 
قرار می‌گیرد و به بیمارستان منتقل می‌شود، ولی مجدداً به خط 
بازمی‌گردد و خود را به عملیات می‌رساند. حضور ایشان به عنوان 
یک نیروی نظامی و در رده فرماندهی جزء، از اینجا آغاز می‌شود. 
در ادامه با مجروحیت شدید فرمانده ایشان، کار فرماندهی به ایشان 
گذار می‌شود و ایشان هم نیروهای کرمانی را که یکی دو گردان  وا
بودند مدیریت می‌کند و کم‌کم شناخته می‌شود و این زمینه‌ای 
می‌شود که در عملیات ثامن‌الائمه حضور یابد. این قضایا باعث 
شد تا پایان سال 1360 فرماندهان وقت مانند شهید حسن باقری 
و سردار محسن رضایی استعداد ایشــان را بشناسند و به ایشان 
مأموریت دهند که یک تیپ از نیروهای کرمانی تشکیل دهد. ایشان 
هم به کرمان آمــد و با کمک نیروهای کادر ســپاه تیــپ 41 ثارالله 

کرمان را شکل داد و به جبهه اعزام شد و در جبهه ادامه کار داد.

چه چیزی ایشــان را بــه جبهــه کشــاند و ترجیــح داد در مقام 
فرمانده جنگ به فعالیت خود ادامه دهد؟

این برمی‌گردد به خصلت‌های ذاتی ایشان که یکی از آنها شجاعت 
اوســت. من در تیرماه 1359 فرمانده ســپاه راور کرمان شــدم که 
زادگاه شهید ســلیمانی، روســتای قنات ملک، از توابع این شهر 
است و برادر ایشان هم سرهنگ حسین سلیمانی نیروی من در 
ســپاه راور بودند. لــذا منطقه زادگاه ایشــان و خانــواده و خاندان 
ایشان را به خوبی می‌شناسم و با زندگی عشایری و روستایی آنها 
گی‌های زندگی عشایری شجاعت است؛  آشنا هستم. یکی از ویژ
زیرا عشــایر مدام در کــوه و بیابــان و در شــرایط ســخت چوپانی و 
کشاورزی و برخورد با انواع مشــکلات و حیوانات درنده و غیره به 
سر می‌برند. لذا عموماً از کودکی افرادی شجاع و نترس هستند. 
به نظر من شجاعت ایشان به همراه قدرت بدنی و ورزشکار بودن 
و لطف خداوند که ایشان را در مسیر نظامی و عملیاتی قرار داد، نه 
در مســیر اداری و ســتادی، آن هم در مقطعی که به افراد نظامی 
و دارای توانایی رزم در برابر دشمن نیاز بود، باعث شد ایشان به 
یک فرمانده نظامی تبدیل شود و نسبت به دیگران رشد بیشتری 

نشان دهد و توانایی خود را بروز دهد.
در جنگ هم خصلت‌ها و استعدادهای دیگر ایشان به ظهور رسید. 
مثلًا در یکی از مصاحبه‌ها گفته بود در همان ابتدا که وارد جنگ 
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شدم و در برابر عراقی‌ها قرار گرفتم احساس کردم ما می‌توانیم این 
دشمن را شکست بدهیم. این نکته خیلی مهمی است. ممکن 
است فردی در اولین برخورد مرعوب شود و احساس کند نمی‌توان 
در مقابل این دشمن ایستاد. در حالی که نگاه ایشان به جنگ از 
همان ابتدای ورود، نگاه کسی است که برای شکست دشمن و 
عقب راندن او برنامه‌ریزی و فکر می‌کند و وقتی فرمانده می‌شود 
فرمانده‌ای است که دشمن خود را شکست‌پذیر می‌داند. لذا این 
گی‌ها ایشان را نسبت به سایر همراهان و همرزمانی که از استان  ویژ
کرمان و استان‌های همجوار آن آمده بودند ممتاز و پیشرو می‌کند.
نکته دیگر به روحیه رزمندگان جنوب شرقی خصوصاً کرمانی‌ها 
برمی‌گردد که دور ایشــان را گرفتند و با انســجام و همبســتگی به 
فرماندهی ایشان تن دادند و تبعیت محض داشتند و در برابر همه 
سختی‌ها صبوری فراوانی کردند. اینها باعث شد تیپ ایشان به یکی 
از تیپ‌های توانمند سپاه و سپس به یک لشکر قدرتمند تبدیل 

شود و در همه عملیات‌های دوران دفاع مقدس شرکت کند.
گی‌های ایشان این بود که ارتباط خیلی خوبی با پشت  از دیگر ویژ
جبهه داشت؛ یعنی فقط یک فرمانده در جبهه جنگ نبود، بلکه 
تا فراغتی به دست می‌آمد به پشــت جبهه می‌آمد و با دوستان و 
یاران خود ارتباط می‌گرفت، در تشییع جنازه‌ها شرکت می‌کرد، در 
مراسم‌ها به عنوان یکی از ســخنرانان اصلی سخنرانی می‌کرد، از 
جانبازان عیادت و دلجویی می‌کرد، به خانواده شهدا سر می‌زد، 
گون شرکت می‌کرد و مردم را تشویق به حضور در  در جمع‌های گونا
جبهه می‌کرد و .... همانطور که حضورش در جبهه پررنگ بود، به 
کرمان هم که می‌آمد حضور پررنگ داشت و یک جریان جبهه‌ای 
راه می‌انداخت. معمولًا برای کارهای دیگر که برنامه‌ریزی کرده 
بود وقت کم می‌آورد، ولی عمده وقت خود را صرف این ارتباطات 

می‌کرد و از آن کم نمی‌گذاشت.
خصلت دیگری که داشت جوشیدن با مردم بود که خیلی‌ها این 
خصلت را ندارند. در جبهه و در پشت جبهه با رزمنده‌ها می‌جوشید 
و قاطی آنها بود و کاملًا مردمی بود. کاملًا دور از تشریفات و به‌اصطلاح 
کی بود. مثلًا تا روز آخر جنگ که من همراهشان بودم در اتاق ایشان  خا
در مقر فرماندهی لشــکر در اهواز که اتاق فرمانده بود و قاعدتاً باید 
امکانات بهتری می‌داشت، برای پذیرایی چای از شیشه مربای خالی 
گون و کوچک و بزرگ استفاده می‌شد.  در اندازه‌ها و شکل‌های گونا
یعنی هیچ تشریفات خاصی نداشت و حتی درخواست لیوان و استکان 
برای خود و میهمانان خود نداده بود، مبادا فضایی ایجاد شود که 
کم بر دیگر رزمنده‌ها متمایز  اتاق فرمانده را از وضعیت و فضای حا
کند. ارتباطش با مردم و رزمنده‌ها هم بسیار صمیمی و جاذب بود.

بعد از پایان جنگ ایشان در چه جایگاه‌هایی بودند؟
بعد از جنگ یگان‌های لشکر در مناطق خود مستقر شدند و چون 
عمده نیروهای لشکر کرمانی بودند و استان‌های دیگر به صورت 
کمکی به آن ملحق شده بودند علی‌القاعده ستاد لشکر در کرمان 
مستقر شــد و تیپ‌ها به برخی شهرســتان‌ها منتقل شدند و یک 
تیپ هم در زاهدان استقرار یافت. در این ایام تا یکی دو سال که 
لشکر استقرار کامل پیدا کند جنوب شرق کشور با ناامنی عجیبی 
مواجه بود. کل استان سیستان و بلوچستان و مناطق بسیاری از 
استان کرمان تبدیل به جولانگاه اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر 
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شده بود. در طول جنگ عمده توان کشــور و نیروهای نظامی و 
انتظامی درگیر جنــگ و کمک به جبهه بودند و توجه مســئولان 
کشور هم به جنگ معطوف بود، لذا اشــرار در این منطقه قدرت 
زیادی گرفته بودنــد و حتی به مناطق شــمالی کرمــان و نزدیکی 

استان یزد رسیده بودند. 
برای نمونه در اســتان سیستان و بلوچستان اشــرار به راحتی به 
مرزبانان و نیروهای ســپاه و ژاندارمــری حمله می‌کردنــد و آنها را 
می‌ربودند و می‌کشتند. در یک فقره اشرار حدود 100 نفر از نیروهای 
تازه آموزش دیده نظامی را که با چند دستگاه اتوبوس در حال انتقال 
به شهری دیگر در استان بودند دزدیده و کشته بودند. بخشی از 
این اشرار نیز از سیستان و بلوچستان به کرمان می‌آمدند و در آنجا 
به توزیع مواد مخدر و شــرارت و ناامنی می‌پرداختند. هر کدام از 
این اشرار برای خود تشکیلاتی مسلح راه انداخته بودند و قلمروی 
داشتند و هر کس را که با آنها درمی‌افتاد یا مخالفت می‌کرد و یا در 
معامله با او دچار مشکل می‌شدند گروگان می‌گرفتند یا می‌کشتند. 
برخی از اینها از پیش از انقلاب در این منطقه قلمرو فعالیت داشتند 

و بعد از انقلاب هم به فعالیت خود ادامه داده بودند.

 برخی از اشرار نیز اهل طایفه‌ای از طوایف منطقه بودند که بیشتر 
مربوط بــه جنوب کرمان اســت. اینها هــم افرادی شــرور بودند و 
عده‌ای را دور خود جمع کرده بودند و محیط را برای مردم ناامن 
کرده بودند؛ در حدی که شاید 70 الی 80 کاروان مسلح در شهرهای 
جیرفت و کهنوج وجود داشت و در رفت و آمد بودند و امنیت راه‌ها 

و شهرها را سلب می‌کردند.
برای مثال امام جمعه یکی از شهرهای کرمان توسط یکی از گروه‌های 
اشرار سیستان و بلوچستان با انگیزه اختلاف‌افکنی میان شیعه 
و ســنی ربوده شــد. در موردی دیگر چند نفر چینی کــه در یکی از 
معادن منطقه کار می‌کردند توسط اشرار محلی به گروگان گرفته 
شده بودند. یعنی این مسائل فقط ابعاد داخلی نداشت و گاهی 
ابعاد فرامــرزی و بین‌المللی پیدا می‌کــرد. در برخی مناطق حتی 
در شمال کرمان، از غروب تا صبح روز بعد تقریباً حکومت نظامی 

بود و کسی جرأت رفت و آمد نداشت، الا اشرار.
گذار شد  در این ایام مأموریتی به شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی وا
که نیروی زمینی سپاه امنیت جنوب شرق کشور را در استان‌های 
سیستان و بلوچستان و کرمان و جنوب استان خراسان برقرار کند. 
یک محدودیت هم برای ایشــان ایجاد کرده بودند که نیروهای 
خودی نباید تلفات داشته باشند. یعمی ایشان باید هم با دشمن 
برخورد می‌کرد و هم امنیت را برقرار می‌ساخت و هم حداقل خسارت 

و تبعات داخلی را نیز در پی نمی‌داشت.

گذار شد؟ این مأموریت از طرف نیروی زمینی سپاه به ایشان وا
نخیر. از طرف ستاد کل نیروهای مسلح به سپاه و از سپاه به ایشان 
بود. بعــد از پایان مأموریت هــم تقدیرنامه از ســتاد کل نیروهای 

مسلح برای ایشان و همکارانشان ابلاغ شد.

در این مقطع ایشان چه فعالیت‌هایی داشتند؟
آن مقطع، مقطع خاصی بود. ایشــان با به‌کارگیری نیروهایی که 
گون  کسازی‌های گونا در منطقه داشتند کار را شــروع کردند و پا
منطقه‌ای ظرف مدت چهار ســال انجام گرفــت. برای مثال یک 
منطقه را توضیــح می‌دهم. منطقــه‌ای بود حد فاصــل کرمان تا 
شهرســتان راور که حدوداً 140 کیلومتر به سمت شمال از کرمان 
فاصله دارد و در ادامه از داخل کویر لوت به استان خراسان جنوبی 

شهید سلیمانی می‌گفت در 
برخی موارد که نظر من به 

عنوان متخصص حوزه عملیات 
با نظر حضرت آقا تفاوت داشت 
و من نظر حضرت آقا را پذیرفتم 
 دیدم که نظر 

ً
و عمل کردم، بعدا

حضرت آقا حکیمانه بوده و 
همین نظر، درست بوده و باید 

اجرا می‌شده است.
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وصل می‌شــود. ضلع دیگر این منطقه هم شهرســتان بم بود در 
شــمال کرمان که آن هم به کویر لوت منتهی می‌شــود. اشــرار در 
این منطقه در ناحیه‌ای به نام میان‌کوه از توابع راور مستقر شده 
بودند و همه روستاهای آن منطقه را آلوده و ناامن کرده بودند. 

کسازی  زمانی که حاج قاسم سلیمانی تصمیم گرفت این منطقه را پا
کند در خدمت ایشان با بالگرد بر فراز منطقه رفتیم و از بالا دیدیم 
منطقه میان‌کوه مانند یک بازار است و در هر دره آن یک کاروان 
اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر مستقر شده است. ایشان نظرش 
این بود که علاوه بر بررســی هوایی باید به شــکل زمینی هم وارد 
منطقه شویم و از نزدیک موقعیت را ببینیم. یک روز توفیق داشتم 
به همراه ایشــان و دو ســه نفر دیگر با یک وانــت از منطقه بازدید 
کردیم. ریســک خیلی بالایی هم داشت، ولی ایشــان هم انسان 
ریسک‌پذیری بود و باید حتماً خودش منطقه را می‌دید و علاوه 
بر نیروهای اطلاعاتی و ســایر نیروهای انتظامــی و امنیتی که کار 
خودشــان را می‌کردند، خــودش بایــد اطلاعات لازم را به دســت 

می‌آورد و سپس اقدام می‌کرد. 
به هر حال خدا عنایت کرد و مشکلی پیش نیامد و منطقه را شناسایی 
کامل کردیم. بعــد از آن یگان‌ها را از دو منطقه بــه این منطقه وارد 
کسازی انجام شد و می‌توان گفت بعد از آن، روستاهای آن  کرد و پا
کسازی  منطقه روســتاهای آزاد شــده‌ای بودند. بعد از آنکه کل پا
انجام شد حاج قاسم در جایی همه رزمنده‌ها را جمع کرد و برای 
آنان صحبت کرد. یادم می‌آید که می‌گفت شما امروز دل امام زمان 
)عج( را به دســت آوردید و شــاد کردیــد؛ زیرا در یــک منطقه‌ای که 
شیعیان و محبان امام زمان )عج( زندگی می‌کردند در ناامنی بودند 

و اشرار بر آنها مسلط بودند.
در مناطق جنوب و کهنوج ایشان کار بزرگ‌تری انجام دادند، چون 
حجم کار وسیع‌تر بود. ایشان سران طوایف را جمع کرد. البته همه 
مسئولان و مقامات اســتانی و منطقه‌ای و شــورای تأمین اعم از 
استاندار، فرمانداران، نیروهای انتظامی، نیروهای قضایی و ... 
را به‌کار گرفته بود، چون مشکل امنیت منطقه بود و از این طریق 
ســران همه طوایف منطقــه را در فرمانداری شهرســتان جیرفت 
جمع کرد. در آنجا بــرای آنان صحبت کرد. اما قبــل از آن یک کار 

مهمی انجام داده بود تا صحبت‌هایش مؤثر باشد.
یکی از اشرار خیلی بد و قدر منطقه، اهل ایرانشهر بود و آمده بود 

از کهنوج همسر اختیار کرده بود و هر دو منطقه را آلوده کرده بود 
و حدفاصل آن ‌دو شهر هم به سبب ترددهای او و عواملش کاملًا 
ناامن شــده بود و بیــش از 100 نفــر از نیروهای انتظامــی و امنیتی 
منطقه را در درگیری‌های خود شهید کرده بود. سردار سلیمانی 
ابتدا روی محل استقرار او به نام آورتین از توابع قلعه‌گنج عملیات 
کرد. این عملیات شــاید برای اولین بار در تاریخ در منطقه انجام 
می‌گرفت و حجم آن گسترده بود و ایشان یگان‌های لشکر ثارالله 
را وارد عمل کرد و از هلی‌بورن هوانیروز سپاه استفاده کرد و منطقه 
کســازی در نهایت منجر  کسازی کرد. این پا را کاملًا از آن اشــرار پا
شد به اینکه سردار ســلیمانی طایفه‌ای را که آن شــرور متعلق به 
آن بود به طور کامل از منطقه جابجا کــرد و حدود 60 کیلومتر به 
جنوب کوچ داد و در آنجا مســتقر کرد. این هم در منطقه کرمان 
و سیستان و بلوچســتان و هرمزگان حداقل در سده اخیر سابقه 
نداشــت و خیلی عجیــب و بزرگ بــود که عــاوه بر اینکه اشــرار آن 
طایفه زده شدند و دســتگیر و زندانی و اعدام شــدند، کل طایفه 
هم کوچ داده شدند و به نوعی تبعید شدند. خبر این اقدام مثل 
بمبی در منطقه صدا کرد که چنین قاطعیتی برای حفظ امنیت 
منطقه اعمال شده و همه دانســتند که حاج قاسم این بار آمده 

که کار اشرار را یکسره کند. 
پس از این اقدام بود که آن گردهمایی سران طوایف را صورت داد 
و برای آنها صحبت کرد. حاج قاسم به آنها گفت: نمی‌شود که شما 
سر طایفه باشید و از امکانات و امنیت و نهادها و خدمات جمهوری 
اسلامی استفاده کنید، ولی وقتی می‌گوییم طایفه شما اشرار دارد 
بگویید به ما ربطی ندارد یا ما توان نداریم آنها را جمع کنیم. این 
برای ما پذیرفتنی نیست. بنابراین مهلتی به شما می‌دهیم، مثلًا 
ظرف 10 روز، تا اشرار خود را تحویل دهید، یعنی آنها را مجبور کنید 
که از کوه پایین بیایند و سلاح‌های خود را تحویل دهند و هر کدام 
مرتکب جنایتی شده یا خونی به گردن دارد مجازات شود و بقیه 
مورد رأفت قرار گیرند. در غیر این صورت کاری که در آورتین کردیم 

در مورد شما هم انجام می‌دهیم.
این را بدانید که وقتی حاج قاسم از موضع قاطع خود برخورد می‌کرد 
کسی نبود که تصور کند او دارد شوخی می‌کند و یا خیلی جدی نیست. 
شــما نمونه آن را در برخورد با داعش در اولتیماتومــی که اواخر کار 
به آنها داد دیده‌اید. این همان قاطعیت و روحیه است که ابتدا در 
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جنگ بود و سپس به جنگ با اشرار آمد. فیلم‌های آن ماجرا موجود 
است که اشرار فوج فوج از کوه پایین می‌آیند و اسلحه خود را تحویل 
می‌دهند. جالب این بود که غیر از مسلســل‌های ســبک و تیربار، 
برخی از آنها سلاح‌های سنگین مانند دوشکا داشتند. همه آنها هم 
می‌گفتند ما تسلیم قاسم سلیمانی هستیم. در یک مدت کوتاهی 
کل اشرار خود را تسلیم کردند و فقط یکی از آنها خود را تسلیم نکرد و 
حاج قاسم هم تمامی تهدیدهایی که کرده بود روی طایفه او اعمال 
کرد تا او هم ناچار به تسلیم شد. تمامی ناامنی‌ها با قاطعیت در این 
سه استان با کمک و همکاری همه ارگان‌ها و نیروهای رزمنده، ولی 
با محوریت فرماندهی ایشان، برطرف و تبدیل به امنیت شد؛ آن 
هم امنیتی پایدار. یعنی ایشان یک پیوست اقتصادی و فرهنگی 
برای این منطقه ترسیم کرد؛ به این معنا که این افراد تا قبل از این 
شــرور بودند و در کوه‌ها زندگی می‌کردند و بــا قاچاق و گروگانگیری 
و غیره امرار معاش می‌کردند، اما حالا که می‌گوییم تســلیم شوید 
ج خود را از راه صحیح تأمین کنند؟ بنابراین الان  چگونه باید مخار

جمهوری اسلامی باید برای آنها کاری کند. 
تدبیر شد بیش از 100 حلقه چاه عمیق برای مردم این منطقه حفر 
شــد و نهادها موظف شــدند و پای کار آمدند که برای استفاده از 
پمپ آب، برق‌رسانی شود و آب‌رسانی کشاورزی مدیریت شود و 
کشــاورزان آموزش ببینند و فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد، 
لذا کشاورزی رونق گرفت و این افراد به کار گرفته شدند. بنابراین 
آن حرکت شهید بزرگوار سلیمانی امنیت را تبدیل کرد به امنیت 
پایدار و زمینه‌های ناامنی را برطرف کرد و از آن به بعد دیگر چنین 
ناامنی‌هایی در جنوب شــرق کشــور نداشــتیم. البته با توجه به 
گی‌های خاصی که آن منطقه و کشــورهای همجوار آن دارند  ویژ
بعضاً شرارت‌هایی انجام گرفته، ولی به آن شکل نبوده و بلافاصله 

کنترل و برخورد شده است.
بعد از این ماجراها در مقطعی سپاه تصمیم گرفت که سردارسلیمانی 
به مرکز منتقل شود. تمامی مسئولان استان کرمان جمع شدند 
و به رهبر معظم انقلاب نامه نوشتند که نگذارید ایشان از کرمان 
برود. رهبر عزیز هــم به دلیل احترامی که به نظر آنها قائل شــدند 
فرصتی را به سردار ســلیمانی دادند که مدت بیشتری در کرمان 
بمانــد؛ تا اینکه بعــد از مدتی ایشــان به فرماندهــی نیروی قدس 

سپاه انتخاب شد و به تهران آمد.

گــر  ســردار، از برخــی خصوصیــات شــهید ســلیمانی گفتیــد. ا
گی‌های دیگری از ایشان در نظر شما برجسته و مهم بوده  ویژ

 به آنها هم اشاره بفرمایید.
ً
لطفا

همان‌طور که رهبر انقلاب فرمودند حاج قاسم یک مکتب است. 
کتفا کنیم یا اینکه  مکتب بودن یعنی چه؟ یعنی صرفاً به یک اسم ا
ایشان دارای خصوصیاتی است که هر کدام از آنها می‌تواند برای 
اقشار و طیف‌های جامعه ما راهگشا باشد؟ ایشان دو اعتقاد جدی 
کمیت  داشت که به نظر من خیلی مهم است. یکی اعتقاد به حا

مطلق خداوند که همه چیز به دست خدای متعال است.
 به این با تمام وجود اعتقاد داشت که هیچ قدرتی بالاتر از قدرت 
گــر در مســیر خــدا حرکــت کنیــم همــه قدرت‌هــا در  خــدا نیســت و ا
خدمــت مــا قــرار می‌گیــرد. ایــن را مــن در تمامــی ســال‌هایی کــه 
قریــب بــه ســی و هشــت ســال رفاقــت نزدیــک و همــکاری نزدیکــی 
که با ایشان داشتم خصوصاً دوره قبل از فرماندهی سپاه قدس، 

از نزدیــک مشــاهده و لمــس کردم.
کمیت نظام جمهوری اسلامی  نکته دیگر اینکه ایشان استقرار و حا
کمیت خداوند می‌دانست و به این  را کانال اجرایی و مجرای حا

هم با تمام وجود معتقد بود و باور داشت. 
بعضی از مــا ممکن اســت بگوییم که ایــن را قبول داریــم، ولی در 
عمل در تمکین و پایبندی به اصل ولایت فقیه کاستی و کوتاهی 
داریم. در امتداد این اعتقاد، اصل ولایت فقیه را با محوریت ولی 
فقیه زمان با همــه وجود قبول و باور داشــت و پایبند بود؛ چه در 
زمان حضرت امــام )ره( و چه در زمان حضرت آقــا حفظه الله. در 
30 سال گذشته ایشان با ولی فقیه به طور مستقیم و از نزدیک کار 
کرده بود و ولی فقیه را به عنوان یک حکیم می‌شناخت و فرامین 
او را حکیمانه می‌دانست. لذا خیلی وقت‌ها نقل می‌کرد: در برخی 
موارد که نظر من به عنوان متخصص حوزه عملیات و نزدیک به 
میدان عمل با نظر حضرت آقا تفاوت داشــت و من علی‌رغم نظر 
کارشناسی و دقیق خودم نظر حضرت آقا را پذیرفتم و عمل کردم، 
 دیدم که نظر حضرت آقا حکیمانه بوده و همین نظر، درست 

ً
بعدا

بوده و باید اجرا می‌شده است.
حالا ما دوســت داریم مثل حاج قاسم بشــویم. مثل حاج قاسم 
شدن یعنی فکر و اعتقاد ما در جهتی که فکر و اعتقاد حاج قاسم 

حرکت می‌کرده و عمل می‌کرده برود. 
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گفت‌وگو با سردار »محمدنبی رودکی« فرمانده لشکر 
19 فجر در دوران دفاع مقدس درباره عملیات‌های 

کربلای چهار و کربلای پنج؛

ودکــی« فرمانده لشــکر 19 فجر  ســردار »محمدنبی ر
در دوران دفــاع مقــدس اســت. او اهــل شــیراز و از 
وزی انقلاب اســامی  زان جــوان پیــش از پیر مبار
در  کــه  راهپیمایی‌هــایی  و  تظاهــرات  در  اســت. 
شــهر شــیراز برگزار می‌شــد، حضور فعالی داشــت.

وزی رسید و سپاه که تشکیل شد،  انقلاب که به پیر
لباس سبز پاسداری بر تن کرد و در اندیشه کمک به 
نهضت‌های اسلامی آماده رفتن به افغانستان برای 
وی و کمک به مردم مسلمان  مقابله با ارتش سرخ شور
آن کشور شد. او در ناآرامی‌های کردستان و در فتنه‌ای 
زگاری، خبات و... در غرب و  که کومله، دموکرات، ر
زم کرده بود  شمالغرب کشور به پا کرده بودند، مشق ر
و در عملیات آزادسازی سنندج نیز حضور داشت.
وزی کــه او می‌خواســت عازم افغانســتان  اما آن ر
تی‌  شــود، ناقوس جنگ با شکستن دیوارهای صو
تهران و چند شهر دیگر توســط جنگنده‌های عراقی 
ودکی از همــان جا عــازم جبهه‌های  نواخته شــد. ر
وز در  وز در ایلام، یک ر غرب و جنوب شــد. یک ر
وز در آبادان با دشمــن بعثی جنگید.  مهران و یــک ر
یج  ودکی به دلیل توانمندی‌هایی که داشت به تدر ر
زمندگان استان فارسی سر بر آورد و فرمانده  در میان ر
گردان و سپس فرمانده تیپ شد. او در عملیات فتح 
المبین فرمانده تیپ امام سجاد )ع( بود. سپس لشکر 
فجر تشــکیل شــد و او تا پایــان جنــگ و زمانی که 
قطعنامه 598 پذیرفته شد و منافقین خود را به قتلگاه 
کشــاندند، فرماندهی آن لشــکر را برعهده داشت.

آنچه خواندید سرگذشت مَردی است که با فرماندهان 
رگی همچون قاســم ســلیمانی، حســن خــرازی،  بز
زم  کری، احمــد کاظمــی و... همــراه و همر مهــدی با
رگ  بوده است و در این گفتگو درباره دو عملیات بز
ایران یعنی عملیات‌های کربــای چهار و کربلای 
پنج که در دی ماه ســال 65 اجرا شــد و تا نخستین 
وزهای ســال 66 به طــول انجامید، بحــث کردیم. ر

کبری سنگوری‌زاده

عراقیݡ‌ها  فکݡر نمیݡ‌کردند
 دوباره عملیات کݡنیم
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پرسمـــــــــــان 

عملیات کربلای چهار با چه هدفی اجرا شد و چرا به اهدافش 
دســت نیافــت و در همــان ابتــدای راه متوقــف شــد؟ شــما در 
آن عملیــات چــه ماموریتــی داشــتید و چــه مقــدار توانســتید 

پیشــروی کنیــد؟
کربــای پنــج بــه فاصلــه پانــزده  کربــای چهــار و  عملیات‌هــای 
شــانزده روز از یکدیگــر انجــام شــدند. از تجربــه عملیــات والفجــر 
هشــت )عبور از اروند( برای اجرای این عملیات‌ها اســتفاده شد. 
از ایــن رو غواص‌هــای بســیاری بــرای اجــرای عملیــات و عبــور از 
ارونــد و آب‌گرفتگی‌هــا تربیــت شــدند و آمــوزش دیدنــد. نیروهــای 
غواص برای آموزش به مناطق مختلف کشــور ‌رفتنــد؛ از هرمزگان 
ــا همــان نزدیکی‌هــا در خوزســتان و در ســد دز.  و مینــاب گرفتــه ت
دشــمن در منطقــه شــلمچه، آب گرفتگی‌هــای بســیاری روبــروی 

مواضــع مــا و خــودش ایجــاد کــرده بــود. 
در عملیات کربلای چهار، ما )لشــکر 19 فجر اســتان فارس( و تیپ 
57 حضــرت ابوالفضــل )ع( لرســتان بــه فرماندهی ســردار روح‌ الله 
نــوری )جانشــین کنونی نیــروی زمینــی ســپاه( ماموریت داشــتیم 
ــا در تــک پشــتیبانی بــه مواضــع دشــمن در منطقــه پنــج ضلعــی  ت
)شــلمچه( یورش ببریم. تک اصلی عملیات با حضــور یگان‌های 
مختلــف ســپاه همچــون لشــکر 14 امــام حســین )ع( اصفهــان بــه 
فرماندهــی حســین خــرازی در مناطــق ام‌ الرصــاص و جزیــره مینو 
ــی  ــه یعن ــای آن منطق ــذر از جزیره‌ه ــد و گ ــور از ارون ــک عب کتی ــا تا ب

ماهــی، ام الرصــاص و ام البابــی اجــرا شــد.
منطقــه عملیاتــی مــا )تــک پشــتیبانی( از منطقــه اصلــی اجــرای 
عملیــات، فاصله ســی چهــل کیلومتــری داشــت. هــدف از اجرای 
تــک پشــتیبانی در ایــن عملیــات و در هــر عملیــات دیگــری ایــن 
اســت تا دشــمن در شــناخت تــک اصلــی دچــار ســردرگمی و تاخیر 
شــود و نیروهــای تــک اصلــی در مــدت زمــان غافلگیــری دشــمن 
ک دشــمن داشــته  بتواننــد پیشــروی‌های خوبــی در عمــق خــا
ــه در عملیــات والفجــر هشــت انجــام  باشــند؛ هماننــد آن کاری ک
شــد. تــک اصلــی در منطقــه فــاو انجــام شــد. تــک پشــتیبانی نیــز 
توسط قرارگاه نجف در منطقه ام الرصاص اجرا شد. ضمن اینکه 
یــک عملیــات بــزرگ مهندســی فریــب در هــور )مناطــق عملیاتــی 
خیبر و بدر( انجام شــد. دشــمن در آن عملیات در شناسایی تک 
اصلــی دچــار ســردرگمی شــد و یــگان گارد ریاســت‌جمهوری کــه 

مهمتریــن نیــروی ارتــش عــراق بــود بــا تاخیــر بــه منطقــه عملیاتــی 
فاو رســید. وقتی هم که رســید به دلیل آرایش نامناســب، شــبانه 

مــورد هجــوم نیروهــای خــودی قــرار گرفــت.
عملیات کربلای چهار در منطقه اصلی به دلیل هوشیاری دشمن 
بــا موفقیــت همــراه نشــد، امــا مــا در منطقــه پنــج ضلعــی علی‌رغــم 
اینکه با موانع متعدد و متنوعی همچون ســیم خاردار‌ها، هشت 
پری‌‌ها، خورشیدی‌ها و... روبرو بودیم، توانستیم پیشروی‌های 
خوبــی داشــته باشــیم و بــر منطقــه پنــج ضلعــی مســلط شــویم. 
نیروهــای لشــکر 19 فجــر اعــم از غــواص و غیرغــواص بــرای رســیدن 
به شــلمچه تدابیــر زیــادی اندیشــیدند. به طــور مثال طراحــان ما 
توانســتند در محل نصب موتور و پروانه‌هــای قایق‌های موتوری 
تغییراتــی ایجــاد کننــد تــا ســطح آن را بالاتــر بیاورنــد کــه نیروهــای 
قایق‌ســوار مــا هــم بتواننــد بــه ســرعت از آبگرفتگی‌هــا عبــور کنند و 
خود را به مواضع و خط دشمن برسانند. ما موج دوم نیروهایمان 

را بــا قایــق جابجــا کردیم.
امــا ســاعاتی پــس از آغــاز عملیــات بــه مــا نیــز دســتور توقــف و عقــب 
نشینی داده شد. محسن رضایی )فرمانده کل سپاه( بعداً به من 
گفــت کــه آن شــب بــه تــو دســتور عقب‌نشــینی دادم تــا منطقــه بکر 
بماند و از آنجا بتوانیم عملیات جدیدی علیه دشمن اجرا کنیم.

پس از راهکاری که شما به دست آوردید، عملیات کربلای پنج 
اجرا شد. اجرای عملیات جدید با چه هدفی و با چه منطقی 

صورت گرفت؟
پس از توقــف عملیــات کربــای چهــار، علی‌رغــم اینکــه تعــدادی از 
یگان‌ها به لحاظ نیروی انسانی آســیب دیده بودند، اما بسیاری 
از نیروهــا حتــی وارد خــط هــم نشــده بودنــد. حــدود 260 گــردان 
بــرای رزم در عملیــات کربــای چهــار آمــاده شــد کــه بیــن 30 تــا 40 
ــد و الباقــی دســت نخــورده و حتــی عملیــات  ــردان آســیب دیدن گ
نکــرده باقــی مانــده بــود. مــا بــا 220 گــردان وارد عملیــات کربــای 

پنــج شــدیم و بیــش از دو مــاه جنگیدیــم.
نیروهــای رزمنــده و بســیجی‌ها به جبهــه آمــده بودند تــا عملیاتی 
انجــام بدهنــد و یــک پیــروزی بــزرگ در میــدان رزم کســب کننــد. 
صــدام و ارتــش عراق هــم بــا این تصــور کــه عملیات بــزرگ ســالیانه 
ــت  ــان را از حال ــده اســت، نیروهایش ــه ش ــت مواج ــا شکس ــپاه ب س
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ج کردنــد و حتــی بــه برخــی از یگان‌هــا مرخصــی و  آماده‌بــاش خــار
به برخی از نیروها و فرماندهان تشویقی دادند. صدام نیز در یک 
حرکت نمایشی به شکرانه شکست نیروهای ایرانی به مکه رفت.

آقای رضایی و تعدادی از فرماندهان گفتند که باید از این فرصت 
اســتفاده کرد و با اجرای سریع عملیاتی دیگر دشــمن را غافلگیر و 
پیروزی بزرگی کســب کنیم. اما در این خصــوص بین فرماندهان 
تردیدهایــی وجــود داشــت. برخــی بــه پیــروزی امیــدوار و برخــی از 
پدید آمدن یک شکســت مجدد نگران بودند. جلسات متعدد و 
طولانــی برگزار شــد. آقای هاشــمی رفســنجانی به عنــوان فرمانده 
قــرارگاه مرکــزی خاتــم الانبیــاء و کســی کــه از ســوی امــام خمینــی 
)ره( عهــده‌دار امــور جنگ بــود نیــز در آن جلســات حضور داشــت. 
هــر کــدام از فرماندهــان نظــرات خودشــان را بیــان کردند تــا اینکه 
بالاخــره تصمیــم گرفتــه شــد عملیــات کربــای پنــج در نیمــه شــب 
نوزدهــم دی مــاه ســال 1365 بــا رمــز مبــارک »یــا زهــرا )س(« اجــرا 
شــود. نوارهــای آن جلســات در مرکــز اســناد جنــگ ســپاه موجــود 

و متــن مشــروح صحبت‌هــا نیز منتشــر شــده اســت.
اجــرای عملیــات کربــای پنــج بــا موفقیــت همــراه بــود و همانطــور 
کــه پیش‌بینــی می‌شــد عراقی‌هــا از یــورش رزمنــدگان ایرانــی و 
کــه مــا بــه  بســیجیان غافلگیــر شــدند. آن‌هــا تصــور نمی‌کردنــد 

ســرعت بــه سراغشــان برگردیــم.

زمین شلمچه، منطقه‌ای به حساب می‌آمد که عبور از آن سخت 
است. در گذشته نیز چند بار تلاش شد تا از این منطقه به دشمن 
ضرباتی وارد شود، اما موفقیتی به همراه نداشت. چرا این بار 
توانستید از شلمچه عبور کنید و به دروازه بصره نزدیک شوید؟
منطقــه عملیاتــی کربلای پنــج برخلاف ســایر عملیات‌هــای بزرگ 
دوران دفاع مقدس همچون عملیات‌های بیت المقدس، رمضان 
و خیبر، منطقه کوچکی بود، اما ارزش آن منطقه نسبت به سایر 
مناطق بیشــتر بــود. به گونــه‌ای که یک متر پیشــروی در شــلمچه 
بــا ده متــر و بلکــه صــد متــر پیشــروی در هــور برابــر بــود؛ ایــن را آقای 

هاشمی و فرماندهان ارشــد نیز در جلســات بیان می‌کردند.
به هر ترتیب در آن منطقه عملیاتی محدود، چند لشکر همچون 
لشکر امام حسین )ع( به فرماندهی شهید حسین خرازی، لشکر 
عاشــورا به فرماندهــی امین شــریعتی، لشــکر ثــارالله بــه فرماندهی 

شهید قاســم سلیمانی، لشــکر نجف اشــرف به فرماندهی شهید 
احمد کاظمی، لشکر المهدی به فرماندهی محمدجعفر اسدی، 
لشــکر نصر بــه فرماندهــی محمدباقر قالیباف، لشــکر سیدالشــهدا 
بــه فرماندهی علی فضلی، لشــکر محمد رســول الله بــه فرماندهی 
محمد کوثــری، لشــکر کربلا بــه فرماندهــی مرتضــی قربانی و لشــکر 

امام رضا بــه فرماندهی اســماعیل قاآنی وارد عمل شــدند.
جابجایــی نیروهــا از منطقــه عملیاتــی کربــای چهــار بــه شــلمچه 
در مــدت زمــان کوتاهــی انجــام گرفــت. در بیــن دو عملیــات چنــد 
روزی هوا ابــری و بارانی شــد و فرصتی به وجود آمد تــا فرماندهان 
لشکرها بتوانند به دور از دید دشمن و دکل‌های دیده‌بانی بلندی 
کــه برافراشــته بودنــد، نیروهایشــان را جابجــا کننــد. مــا کــه در آن 
منطقــه مســتقر بودیــم و نســبت بــه زمیــن نیــز آشــنایی داشــتیم، 
ــا فرماندهــان و نیروهــای ســایر یگان‌هــا را نیــز  ماموریــت یافتیــم ت
به منطقه آشــنا کنیم. در ایــن رابطه نیروهــای اطلاعات عملیات 

لشــکر نقــش مهمــی ایفــا کردنــد.
عملیــات کربــای پنــج در چنــد مرحلــه انجــام شــد و حــدود 75 
روز بــه طــول انجامیــد. مــا در آن عملیــات در برابــر ارتــش عــراق کــه 
تمــام تــوان خــود را بــرای دفــاع بــه میــدان آورده بــود، تــا پــای جان 
ایســتادگی کردیــم. میــزان مهماتــی کــه ارتــش عــراق در عملیــات 
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کربــای پنــج و بــرای حفــظ دروازه بصــره بــه کار گرفــت، تــا آن زمان 
بی‌سابقه بود. در بیشتر منطقه عملیاتی شلمچه، زمین از شدت 
و میزان انفجارها سیاه و سوخته شده بود. بوی باروت و خمپاره 
تمــام منطقــه را فــرا گرفتــه بــود. در چنیــن شــرایطی مــا توانســتیم 
ــه  ــی ب ــم، موفقیــت بزرگ ــی را از دشــمن بگیری ــج ضلع شــلمچه و پن
دســت بیاوریــم و پــازل موفقیت‌هایمــان را پــس از تســلط بــر جزایر 

و فــاو تکمیــل کنیــم.

ارتش و نیروهای ارتــش در اجرای عملیات یا پشــتیبانی از آن 
چه نقشی داشتند؟

گرچــه عملیــات کربــای پنــج توســط ســپاه طراحــی و اجــرا شــد،  ا
اما نیروهــای ارتش در حوزه‌های پشــتیبانی هوایــی و توپخانه‌ای 
نقــش مهــم و موثــری ایفــا کردنــد. آن‌هــا در دیگــر عملیات‌هــا نیــز 
پشتیبانی‌های خوبی از نیروهای رزمنده و سپاهی داشتند. اوج 
آن،‌ عملیات والفجر هشــت بود که ارتش با ایجــاد قرارگاه هواییی 
رعد در تامین امنیت آســمان فــاو و انهدام جنگنده‌های دشــمن 
کــه در آن عملیات بی‌ســابقه بود و رکــورد جدیدی به ثبت رســید، 

کارنامــه درخشــانی از خــود بر جای گذاشــت.
در جریان عملیات کربلای پنج نیز با درخواســت محســن رضایی 

فرمانــده کل ســپاه، برخــی از تجهیــزات زرهــی ارتــش در اختیــار 
ــا دشــمن بعثــی در زمیــن  ســپاه قــرار گرفــت. پیشــروی و مقابلــه ب
شلمچه نیازمند توان زرهی بود. ما در عملیات رمضان به موفقیت 
گر صد  نرســیدیم چــون محدودیــت تــوان زرهــی داشــتیم. شــاید ا
دســتگاه تانــک بیشــتری داشــتیم، می‌توانســتیم موفــق شــویم. 
ارتش در ایــن حوزه از توانمندی‌هــای خوبی برخــوردار بود. البته 
ــد و در  ــا تاخیــر آمدن یگان‌هــای زرهــی و تانک‌هــای ارتــش کمــی ب
عملیات کربلای هشت که در ادامه عملیات کربلای پنج طراحی 

و در فروردیــن 1366 اجــرا شــد بــه کار گرفته شــد.

در عملیات کربلای پنج، سردار حسین خرازی که از فرماندهان 
توانمند سپاه بود به شهادت رسید. نقش ایشان در طول جنگ 

تحمیلی چه بود و چه خاطره‌ای از ایشان به یاد دارید؟
در عملیات کربلای پنج تعدادی از فرماندهان ارزشمند و با تجربه 
ســپاه پاســداران انقــاب اســامی بــه شــهادت رســیدند. حســین 
خرازی فرمانده لشکر امام حسین )ع(، اسماعیل دقایقی فرمانده 
لشــکر بــدر )متشــکل از نیروهــای مجاهــد و احــرار عراقــی( و حجت 
الاســام و المســلمین عبــدالله میثمــی مســئول دفتــر نمایندگــی 
امــام خمینــی )ره( در قــرارگاه مرکــزی خاتــم الانبیــاء )ص( از جمله 

ایــن شــهدا بودند.
از فرماندهان لشکر 19 فجر نیز افراد شاخص و درخشانی همچون 
هاشــم اعتمــادی فرمانــده تیــپ وابســته امــام حســن )ع(، محمد 
غیبــی جانشــین تیــپ و محمدجــواد روزی‌طلــب معــاون نیــروی 
انســانی تیــپ در عملیــات کربــای پنــج بــه شــهادت رســیدند. یاد 

و خاطــره تمامــی آن‌هــا را گرامی مــی‌دارم.
شــهید خرازی بــا آغــاز ناآرامی‌ها در کردســتان بــه همــراه نیروهای 
اصفهانی کــه در راس آن‌ها آقــای رحیم )ســیدیحیی( صفوی بود 
بــه شــمال غــرب کشــور رفــت و در جریــان آزادســازی شــهر ســنندج 
نقش آفرینی کرد. او ســپس با آغــاز جنگ تحمیلی بــه جبهه‌های 
جنوب آمد و در خط شــیر یا جبهه دارخوین در کنــار فرماندهانی 
همچــون علــی زاهــدی و محمدرضــا ابوشــهاب در برابــر دشــمن 
بعثی ایستاد. آن‌ها در جبهه دارخوین عملیات »فرمانده کل قوا 
خمینی روح خدا« را اجرا کردند که یک عملیات کاملًا موفق بود و 
زمینه‌ساز اجرای شکست حصر آبادان )عملیات ثامن‌ الائمه( شد.

حسین خرازی پیش از اجرای 
عملیات طریق القدس در آذر 

ماه سال 1360 که منجر به 
آزادسازی شهر بستان شد، 

پایه‌گذار تیپ امام حسین)ع( 
شد. آن تیپ از اولین 

یگان‌های رزم سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بود.
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حســین خرازی پیش از اجرای عملیات طریق القدس در آذر ماه 
سال 1360 که منجر به آزادسازی شهر بستان شد، پایه‌گذار تیپ 
امام حسین )ع( شد. آن تیپ از اولین یگان‌های رزم سپاه پاسداران 
انقــاب اســامی بــود. ایــن تیــپ کــه بعدها بــه لشــکر ارتقــا یافــت با 
فرماندهی شــهید خرازی در عملیات‌های مختلفی نقش‌آفرینی 

کرد و او در نهایت در عملیات کربلای پنج به شهادت رسید.
مــن و شــهید خــرازی در عملیات کربــای پنــج ماموریت مشــترکی 
انجام دادیم. پنج شــش روز بعد از آغــاز عملیات، آقــا رحیم که آن 
موقع جانشــین فرمانده کل ســپاه بــود، مــن را صــدا زد و گفت: در 
جزیــره بواریــن )در ارونــد( یگانــی از نیروهــای عراقــی حضــور دارد. 

کســازی کنید. شــما و لشــکر امام حســین )ع( به آنجــا برویــد و پا
نیروهای لشــکر را آمــاده و شــبانه حرکت کردیم. من ســوار بــر نفربر 
ــر عملیــات را هدایــت می‌کــردم. نیــم  ــودم. از آن نفرب فرماندهــی ب
ســاعت مانده بــه آغــاز عملیات، حســین خــرازی بــه نفربر مــن آمد 
و گفــت: بیا با هــم جلــو برویم. گفتــم: هنوز عملیات شــروع نشــده 
اســت! گفت: می‌خواهم با هم قــدم بزنیــم. از نفربر پیاده شــدم و 
هر دو با بی‌ســیم‌چی‌هایمان به راه افتادیم. نیروها نیز خودشان 

را به نقطــه رهایی رســانده و آماده اجــرای عملیــات بودند.
در همیــن حیــن یــک خمپــاره بــه نزدیکــی مــا اصابــت کــرد و همــه 
ما را بــه زمین انداخــت. از آن خمپــاره، دو ترکش نصیب من شــد. 
یک ترکش به ســرم اصابــت کرد و یــک ترکش بــه پایم خــورد و آن را 
شکســت. به حســین خــرازی نــگاه کــردم. دیــدم ایســتاده و گــرد و 
ک لباســش را می‌تکاند. پرسید: چیزی نشــد؟ گفتم نه و بلند  خا
شــدم. اما تا ایســتادم، دوبــاره زمیــن خــوردم و نیروهــای امدادی 
مــرا بــه عقــب و ســپس بــه بیمارســتانی در شــهرضا منتقــل کردند. 
چنــد روز بعــد بــه جبهــه بازگشــتم و حســین خــرازی دو هفتــه پس 

از آن اتفــاق به شــهادت رســید.

پیروزی در عملیات کربلای پنج چه نتایجی به همراه داشت؟
عملیــات کربــای پنــج یــک عملیــات پیچیــده، فشــرده و ســخت 
ــود.  ــمن ب ــا دش ــا ب ــی م ــی نهای ــه زورآزمای ــات صحن ــود. آن عملی ب
دشــمن هر آنچــه در توان داشــت بــه میــدان آورد و مــا نیز بــا انگیزه 
و ایمان راســخ ایســتادیم. ما در عملیــات کربلای پنــج، کمر ارتش 
گــر پشــتیبانی‌های بیشــتری از رزمنــدگان و  عــراق را شکســتیم. ا

جبهه‌هــای جنــگ صــورت می‌گرفــت، می‌توانســتیم کار صــدام و 
ارتــش عــراق را یکســره کنیــم. امــا بــا ایــن وجــود پیــروزی بزرگــی در 
آن عملیات به دســت آمد کــه مدیــون مجاهدت‌هــا و تلاش‌های 

شــهدا، جانبــازان، آزادگان و رزمنــدگان هســتیم. 
پیــروزی در کربــای پنــج همچــون پیــروزی در والفجــر هشــت یک 
ــام  ــار نظ ــندهای افتخ ــات س ــن دو عملی ــود. ای ــزرگ ب ــتاورد ب دس
جمهوری اسلامی ایران و دفاع مقدس هستند. عبور از اروندرود 
دنیــا را متحیــر کــرد و نظامیــان کشــورهای همســایه بــه خصــوص 
کســتان و ســوریه متعجــب بودنــد کــه چگونــه مــا از رودخانــه‌ای  پا
بــا عــرض بیــش از 500 متــر و بــا کمتریــن تجهیزات عبــور کردیــم. در 
عملیــات کربــای پنــج نیــز نظامیــان جهــان متعجــب شــدند کــه 
مــا چگونــه از زمینی که بــه شــدت مســلح بــود و از کانــال )دریاچه( 

پــرورش ماهــی عبــور کردیــم.
پیروزی در عملیات کربلای پنج در سرنوشت جنگ تاثیر گذاشت. 
این پیروزی موجب شــد تا شــورای امنیت و مجامــع بین المللی، 
حقوق ایران را تا حدود زیادی به رســمیت بشناســند و قطعنامه 
598 را کــه بــا قطعنامه‌هــای پیشــین تفــاوت بســیاری داشــت، 

تنظیم کننــد و به تصویب برســانند.
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فاطمه صفاری

یزی و ایده‌پردازی به کشف نیازهای جامعه هدف می‌پردازند.  یق طرح‌ر استارتاپ‌ها )شرکت‌های نوپا( با ایده‌ای نو از طر
تی استارتاپ به دنبال پرکردن فضای خالی نیاز جامعه است. سامانه »اردوچی« مجموعه‌ای فعال در زمینه انواع  به عبار
تی  یار نیازمندی‌های اردوهای شگفت‌انگیز و مبتکارانه دانش‌آموزی، دانشجویی، خانوادگی در زمینه‌های سیاحتی و ز
ویش«، اردوی »مسیر امید« و... است. با جواد قائمی‌زاده مدیرعامل استارتاپ  یک کوچک«، »فصل ر از جمله »چر
یزی درسی از دانشگاه علامه طباطبایی گفتگویی کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:  اردوچی و دانشجوی دکترای برنامه‌ر

تربیت با شهدا
روایت مدیر عامل استارتاپ »اردوچی« از تاثیرات سبک زندگی شهدا بر نوجوانان؛
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۷۰ درصد آموزش ها به صورت پنهان صورت می گیرد
لطفا درباره شکل‌گیری سامانه نیازمندی‌های اردویی یا همان 

اردوچی توضیح دهید.
یک زمانی در فروشگاه فرهنگی و مذهبی، محصولات با کیفیت 
ایرانی-اســامی را بــه عنــوان هدیــه بــه مجموعه‌هــای مختلــف 
مــدارس و دانشــگاه‌ها عرضــه می‌کردیم. به مــرور زمــان دریافتیم، 
مراجعه‌کننــدگان لنــگ ســخت‌افزار نیســتند بلکــه بــه دنبــال رقــم 
خــوردن اتفاق جدیــدی در مراسم‌شــان بودند، بنابرایــن ما خلاء 
محتوایی را شناسایی و با رجوع به حوزه آموزشی و تربیت عملی 
به اصطلاح نوینGamification )تربیت در بازی( شروع به طراحی 

مدلی به نــام ســامانه نیازمندی‌هــای اردویــی کردیم.
Gamification بــه اصطلاح روانشناســان روش »آمــوزش پنهان« 
نــام دارد کــه 70 درصــد آموزش‌هــا توســط بــازی صــورت می‌گیــرد و 
بهترین بســتر بــرای اجــرای ایــن روش »اردو« اســت. تجربــه ثابت 
ــا مدرســه و نیــز  کــرده تاثیــر ســخنی کــه در اردوی مســجد محلــه ی
راهیــان نــور بــر روی دانش‌آموزان گذاشــته می‌شــود خیلی بیشــتر 

از کلاس و درس و دانشــگاه بــوده اســت.

این ایده چگونه توانســت در حد یــک الگوی اســتارتاپی بالا 
بیاید و موفق عمل کند؟

مجموعــه ســامانه »اردوچــی« از ســال 97 بــه طــور تخصصــی بــا 
برگزاری اردو برای دانش‌آموزان با پیوست تربیتی، دانشجویان با 

پیوست علمی و به تازگی در بخش سفرهای خانوادگی با پیوست 
معاشــرتی شــروع بــه کار کــرد. در اواخــر 98 بــا شــروع کرونــا شــرایط 
بــدی را گذراندیم امــا ناامید نشــدیم و بــا طراحی مدل‌هــای دیگر 
و شناســایی بازارهــای جدیــد جــان تــازه‌ای به ســامانه دادیــم. در 
ایــام کرونــا بــا وجود کــم شــدن نقدینگــی مالــی شــرکت، توانســتیم 
دو نمایندگی دیگر راه‌اندازی کنیم و در حال حاضر دارای هشــت 
نمایندگــی در اســتان‌ها هســتیم. همچنیــن بــا حضــور در برنامــه 
ح سامانه نیازمندی‌های اردویی«  »میدون« از شبکه 3 سیما »طر
ــرای  دارای 10 هــزار رأی مردمــی شــد. شــرکت در برنامــه میــدون ب
اســتارتاپ تــازه نفــس مــا اتفــاق مثبتــی را رقــم زد کــه ارتباط‌گیــری 

مســتمر مخاطبــان بــا ســامانه بود.

برای روسیه هم برنامه داشتیم 
با توجه به اینکه ایدۀ این استارتاپ تا حدودی بسیاری بومی و 
شرقی است آیا مورد توجه کشورهای خارجی هم قرار گرفت؟
کشور روسیه به شــدت به دنبال ارتباط اقتصادی با ایران است. 
کن روسیه بود، برنامه مارا را  یکی از دوستان که متولد ایران و سا
از »میدون« دیده بود و در تماس با ما عنوان کرد که ما در روسیه 
ســفری تحت عنوان »ســفر ســالم« نداریم. در روســیه افرادی هم 
که معتقد به مذهب نیســتند، دوســت دارند خانواده شان سالم 
ســفر کننــد. بــا اعطــای نمایندگــی چنــد اردو هــم در روســیه برگــزار 

ــات آن را دریافت کرده‌ایم. شده و گزارش
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آیا این سامانه را به نهادهای دولتی مرتبط با موضوع هم ارائه 
داده‌اید؟

در بخــش غیــر خصوصــی بــا بســیج و انجمــن اســامی و آمــوزش و 
پرورش همکاری داشتیم. در بخش خصوصی متولی برنامه‌ریزی 
اردویی نداشــتیم بنابراین در این زمینه با تسهیل‌گری اردوهای 
دانش‌آمــوزی، دغدغــه پیــدا کــردن اقامتــگاه و حســینه و هتــل را 
مرتفع کردیم و بــا مکان‌های اقامتــی، کترینگ‌هــا و اتوبوس‌های 
ــم. همچنیــن پلت‌فرمــی  ســفری و... قراردادهایــی منعقــد کردی
بــه نــام "ســنا ســنترsana-center.ir " راه انــدازی کردیم که شــما با 
چنــد کلیــک می‌توانیــد شــهر، مســیر ســفر و اقامتگاهتــان را پیــدا 
کنید و پیشــنهاد وسیله شــهری و بین شــهری، رســتوران، فضای 

بــازی و فضــای گردشــگری و تفریحی و انتخــاب مربــی بدهید. 
تیم سامانه نیازمندی‌های اردویی با کادر خانم و آقا از متخصصین 
مرتبــط بــا علــوم تربیتــی و برنامه‌نویســی درســی مشــاوره تربیتــی، 
روان‌شناسی تربیتی هستند و یا از معلمین مدارس یا مساجدی 
کــه تجربــه تربیتــی خیلــی بالایــی در حــوزه اردو دارنــد، تشــکیل 
شده‌است. همچنین سامانه "اردوچی" دارای تیم ایده‌پردازی، 
ــا توانایــی هــای مختلــف  رســانه و اداری اســت. تعــدادی مربــی ب
داریــم که بــا آنها بــه لحــاظ تســهیل‌گری بــرای مــدارس و مجموعه 

ــازار، هزینــه  ــا ایجــاد ایــن ب ــرارداد بســته‌ایم. بدیــن صــورت ب هــا ق
ســفر مجموعه‌هــا ارزان‌تــر می‌شــود.

ایده جدید؛ رشد و تعالی در پی دارد 
عامل موفقیت یک کارآفرین آن هم در حوزه‌های پر ریســک 

فرهنگی و ارزش چیست؟
شناســـایی خـــاء و رفـــع نیازهـــای موجـــود در یـــک کســـب و کار 
دانســـت، اســـتارتاپ‌ها یـــا شـــرکت‌های نـــو پـــا بـــا نـــو‌آوری در یـــک 
کســـب و کار بـــه رفـــع نیـــاز مخاطـــب پاســـخ می‌دهـــد. بنابرایـــن 
گـــر ایـــده نـــو داشـــته باشـــید و درســـت آن را بپرورانیـــد و در مســـیر  ا
طراحـــی شـــده، درســـت گام برداریـــد، قطعـــا بـــه موفقیت‌هـــای 

حائـــز اهمیتـــی دســـت پیـــدا می‌کنیـــد. 
آنچه که یک شــخص را بــه موفقیت می‌رســاند، ایده خوب اســت 
و در کنــار آن ســرمایه مهــم اســت امــا کافــی نیســت. بســیاری از 
مجموعه‌ها و ســازمان‌ها ســرمایه کافی دارند اما موفق نیســتند. 
بســیاری از مجموعه‌هــا بــازار هــدف دارنــد امــا موفقیــت کســب 
گــر ایــده  نمی‌کننــد چــون رقیب‌هــای قــدر و بزرگتــری دارنــد امــا ا
ــمت  ــه س ــا ب ــا تقاض ــود؛ قطع ــزوده ش ــات اف ــه کالا و خدم ــی ب نوین

ــده شــما ســر ریــز می‌شــود. ای
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دفاع مقدس را به صورتی ملموس به دانش‌آموزان 
فهماندیم 

لطفا درباره اردوهای »فصل رویش« توضیح دهید.
ما در شهرک سینمایی دفاع مقدس از موقعیت دریاچه مصنوعی 
آن، مسابقه قایقرانی برگزار کردیم؛ از موقعیت فضای جنگی شهرک 
دفــاع مقــدس، تیرانــدازی و پیــت بــال و... راه انــدازی کردیــم. از 
موقعیــت کویــری شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس از موتــور چهار 

خ برای اردو بهــره گرفتیم.  چر
در یکــی از اردوی شــهرک ســینمایی دفــاع مقــدس دانش‌آمــوزان 
بایــد 24 ســاعت خودشــان زندگــی کننــد. مثــا در مســابقه "فصل 
رویش" دانش‌آموزان با گذشــتن از هر موانعی یک سکه می‌گیرند 
و با این سکه‌ها باید مواد غذایی بخرند و شب شام درست کنند. 
در دل شب هر لحظه امکان پاتک خوردن از ناحیه دشمن است 
و باید خودشان را از طریق نقشه راه به موقعیت جدید برسانند. 
شب هنگام در دل کویر با المان‌های جنگی به روایتگری »هشت 
ســال دفــاع مقــدس« در جبهه‌هــا می‌پردازیــم. حتــی در شــهرک 
ســینمایی پــا را فراتــر گذاشــتیم و بــا المان‌هــای فیلــم حضــرت 
یوســف )ع( بــه روایــت امــام صــادق )ع( مبنــی بــر اینکــه "هــر آنچــه 
بــر ســر قــوم بنــی اســراییل آمــد، بــر ســر بنــی اســماعیل هــم خواهــد 
آمد؛ منجــی ما هــم مانند منجــی آنــان غایب خواهد شــد." اشــاره 
کردیــم؛ بچه‌هــای فضــای مصــر در شــهرک ســینمایی را دیــده و بــا 
مقایســه ســرگردانی امــت موســی )ع( بــا امــت امــام زمــان )عــج( بــه 
نتایــج خوبی دســت می‌‌یافتنــد. مثلا مــا چگونــه منتظــران واقعی 
ــر قــوم موســی )ع( پــای پیامبــر زمانه‌شــان  گ امــام زمــان باشــیم! ا
نایســتادند، ما با اینکه امــام زمانمان را ندیدیم، پــای حرف نایب 
امام زمانمان ایستاده‌ایم و رزمندگان به فرمایش ایشان در جبهه 

حــق علیه باطــل هشــت ســال جنگیدند و شــهید شــدند. 

تربیت و تاثیر غیرمستقیم
ازدیگر فعالیت‌هایتان برای نوجوانان بگویید.

ایــن ســبک بــرای بچه‌هــای ابتدایــی ســناریویی از شــهیدان 
دفــاع مقــدس و شــهیدان تــرور کشــورمان را روایــت می‌کنــد. مثــا 
ــا شــهید شــهریاری  می‌گوییــم »بچه‌هــا شــهید احمــدی روشــن ی
را می‌شناســید؟ ایــن اشــخاص دانشــمندان ایرانــی بودنــد و 

تروریســت‌ها شــهید احمــدی روشــن را تــرور کردنــد و دو نفــر دیگــر 
را به گــروگان گرفتند، حــالا بچه‌هــا کمک کنیــد، گروگان‌هــا را آزاد 
کنیــم! بچه‌هــای ابتدایــی لبــاس چریکــی می‌پوشــند، در دل این 
گــروه از دانش‌آمــوزان ابتدایی پزشــک و بهیــار اســت؛ همچنین با 
اســتعداد ســنجی بعضــی از آنهــا در کســوت شــهید آوینــی دوربیــن 
بــه دســت از بچه‌هــای اردو فیلمبــرداری می‌کننــد. بــا بی‌ســیم 
بــا بچه‌هــای اردو ارتبــاط می‌گیریــم، دانش‌آمــوزان دبســتانی بــا 
ــه اســرائیلی‌ها، آمریکایی‌هــا، انگلیســی‌ها،  ــه مقــری ک رســیدن ب
داعشی‌ها در آن هســتند؛ باید ســنگرهای آنها را فتح کنند و اسیر 

بگیرنــد و مبادلــه اســیر انجــام دهنــد.

در واقع شــما به دنبال تربیت غیرمســتقیم هســتید که اتفاقا 
تاثیرات بسیار بیشتری هم دارد.

بله، مثلا اردوهای مشــهدمان به لطــف امام رضــا )ع( تاثیرگذاری 
خوبی بر روی دانش‌آموزان داشت. به طور مثال در مهمان خانه 
حرم امام رضا )ع( "سینی مهربانی" بر سر سفره بچه‌های مدرسه 
قــرار می‌دادیــم. در ابتــدا پُــرس غــذای بچه‌ها زیــاد ریخته می‌شــد 
و بچه‌هــا اضافــی غذایشــان را داخلــش می‌ریختنــد. ایــن غذاهــا 
بسته‌بندی و در مســیر حرم به وســیله خود بچه‌ها به نیازمندان 
کار تربیتــی مــا از پُــرس دوم شــروع می‌شــد؛ ایــن  داده می‌شــد. 
بــار بــرای بچه‌هــا غــذا بــه انــدازه ریختــه می‌شــد و دیگــر غذایشــان 
زیاد نبــود، مــا دیگــر توصیــه‌ای نمی‌کردیــم و خــود مربی‌هــا طوری 
برخــورد می‌کردنــد کــه بچه‌هــا را ترغیــب بــه ایــن امــر می‌کردنــد. 
مثــا آقــا ســینی را بدهیــد تــا از ســهمم خالــی کنــم! بــه ایــن صورت 
بــه بچه‌هــا یــادآوری می‌کردیــم کــه یــک نفــر محتــاج کمــک اســت. 
اردوی "پرتابــل" در مدارســی کــه حیــات وســیع و بزرگــی دارنــد، 
برگــزار کردیــم. اردو و تجهیــزات اردویــی را بــه مدرســه آنهــا بردیــم؛ 
تبدیــل مدرســه بــه اردوگاه نیمــروزی بــا بــردن پینــت بــال، لیــزر 
خ و راپــل بــه مدرســه دنیایــی از هیجــان بــا  تــک و موتــور چهارچــر
هزینه‌هــای پاییــن اردویــی را بــرای دانش‌آمــوزان رقــم می‌زنــد. 
همچنین ســامانه "اردوچــی" کلاس‌های آموزشــی و مســابقات را 
در مدرســه برگــزار می‌کنــد، شــبیه برنامــه‌ای کــه آقــای روشــن‌پژوه 
ح »اردوچی«  در مســابقه محلــه انجام مــی‌داد بــا این فرق کــه طــر
بــا ســناریوی مناســب‌تر و از پیــش تعییــن شــده؛ اتفــاق می‌افتــد.
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تاثیر اردوها برای تدریس دانش‌آموزان 
گر نکته‌ای یا توضیحی از دیگر برنامه‌ها دارید بفرمایید. در پایان ا

اردوی »مسیر امید« را برای دانش آموزان طراحی کردیم. در این 
اردوها بــه دانش آموزان توســط مــدل »گیم فیکیسشــن« در حال 
پیشرفت بودن کشور را نشان می‌دادیم. شرکت های استارتاپی 
و دانش بنیان را به دانش آموزان نشــان می‌دادیــم و با آنها درباره 
ح جدیــد تبــادل نظر  چگونگــی رســیدن بــه ایــن نقطــه، ایــده و طــر
می کردیــم. همچنیــن در اردوهای "فصــل رویش" تخلیلــه انرژی 
و هیجانــات مثبــت دانش‌آمــوزان در مــدارس بــرای اردو مــد نظــر 
بود؛ بــا یک آهنــگ خارجــی کل دانش‌آموزان مدرســه بــه هیجان 
می‌آمدنــد، بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم بــه ایــن هیجانــات و انــرژی 
دانش‌آموزان مدرســه جهت درســتی بدهیــم. اردوهــای هیجان 
انگیــزی بــا فعالیت‌های آبــی - دریایــی، فعالیــت ســرعتی، هوایی 

طراحی و راه انــدازی کردیم. 
در شــرایط ســخت کرونــا و معیشــتی ســفرهایی بــرای خانواده‌هــا 
بــرای تســکین روح و روانشــان بــا حفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی 
کرونایی در نظر گرفتیم. اردوهای خانوادگی دارای تیم پزشــکی، 
گروه رسانه‌ای است. در اردوی خانوادگی نیز سیستمی راه‌اندازی 

کردیــم کــه باقیــات و صالحــات مجموعــه »ســنا« باشــد بــه طــوری 
کــه در بیــن خانواده‌هــای اردو بــده و بســتان کاری و مشــارکتی راه 
انداختیــم بــه طــور مثــال؛ خانم ایــن خانــواده خیــاط اســت و مثلا 
خانــواده دیگــر هــم صاحــب فروشــگاه اســت، پــس آنهــا را بــه هــم 
وصــل می‌کنیم تــا یــک همــکاری مشــترک و دوســویه ایجاد شــود. 
در حقیقت یک منفعت چند محوری و چرخه اقتصادی داخلی 
گــر از زاویــه بیــرون بــه کرونــا نــگاه کنیــم، نــه  راه‌انــدازی می‌کنیــم. ا
تنهــا تهدیــدی نبــود بلکــه باعــث شــد تــا بــه نــوآوری و بــازار بکــری 

دســت پیــدا کنیــم کــه کمتــر کســی بــه آن توجــه مــی کــرد. 
مــا بــه شــدت اهــل تعامــل هســتیم. آنچــه بــرای شــرکت نوپــا حائــز 
ــان دوره  ــا دانش‌آمــوزان پای اهمیــت، »کار گروهــی« اســت. عمدت
دبیرســتان و دانشــجویانی کــه بــا مــا بــه اردو می‌آینــد، درخواســت 
کار به مــا می‌دهند و به شــدت از ایــن موضوع اســتقبال می‌کنیم.

ما در باغ موزه های فرهنگی می‌توانیم اردوهای فرهنگی طراحی 
کنیم، در باغ موزه‌های علمی بازی‌های علمی، تحقیقی و پژوهشی 
و در بــاغ موزه‌هــای دفــاع مقــدس می‌توانیــم در غالــب مســابقات 
کاری  و حفاظــت از  لیــزر تــگ ســناریو‌های رهایــی گــروگان و فــدا

کمپ و دفــاع را طراحــی و اجرا کنیم.



راویان

یادی از قیام مردم تبریز در اربعین شهدای قیام 19 دی قم
سرسلسله اربعین‌شهدای انقلاب

كری در جمع برادران عقیدتی سیاسی لشكر  عاشورا سخنرانی شهید مهدی با
مناسکِ دفاع

حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم جانشین دبیرکل حزب الله لبنان؛
گاهانۀ فرهنگی و سیاسی مقاومت از نظر شهید سلیمانی حرکت آ

ک از  امدادگری در دفاع مقدس روایت خانم  صغری بُستا
لی خوب و سختیݡݡݡ بود دوران خىݪݪݔ
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ین  زتر یخ ســیاسی- اجتماعی ایران داشــته اســت. یكــی از بار وطه نقــش فعال و موثــر در تار یز از زمان مشــر تبر
وع نهضت  یز از بدو شر زات مردم در نهضت امام خمینی )ره( است. مردم تبر زاتی این شهر، مبار صحنه‌های مبار
همواره با رهبران آن در تماس بوده و در تمامی صحنه‌ها حضور چشمگیر داشته‌اند. همچنین ارتباط وسیعی بین قم 
یم  ژ ن با حمله كماندوهای ر یز مقار یز برقرار بوده است. حمله به مدرسه‌ طالبیه تبر زات با تبر به عنوان كانون مبار
یز است در چهلم  به مدرسه‌ فیضیه‌ قم در سال 1342 نمونه‌ای از این ارتباط است. ارتباط مهم دیگر، قیام مردم تبر

شهدای قیام 19 دی 56 مردم قم بر علیه مقاله‌ توهین‌آمیز به امام )ره(،‌ با نام ارتجاع سرخ و سیاه. 

محمدعلی زندی

سرسلسله اربعین شهدای انقلاب
یادی از قیام مردم تبریز در اربعین شهدای قیام 19 دی قم
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ماجرای قیام بهمن 56
کــه  گرفــت  حماســه‌ 29 بهمــن 56 تبریــز بــه ایــن ترتیــب شــکل 
جامعــه‌ روحانیــون تبریــز طــی اعلامیــه‌ای بــه مناســبت چهلمیــن 
روز حادثــه‌ خونیــن قــم و شــهادت عــده‌ای از طــاب حــوزه‌ علمیــه‌ 
قم و مــردم این شــهر، به منظــور ابــراز انزجار و اظهــار تنفــر از اعمال 
وحشــیانه‌ دشــمنان دیــن و انســانیت و حمایــت از حوزه‌ مقدســه‌ 
قم و پشتیبانی از مراجع عظام، روز شــنبه دهم ربیع الاول 1398 
مطابــق بــا 56/11/29 را عــزای عمومــی اعــام كردنــد و بــه همیــن 
مناســبت از مردم تبریز دعوت شــد از ســاعت 10 تا 12 همان روز در 
مســجد حاجی میرزا یوســف )قزلی( در مجلس ســوگواری شــركت 
ــز  ــن از علمــای برجســته تبری ــه امضــای  11 ت كننــد. ایــن اعلامیــه ب
رســیده بــود و تــاش شــده بــود تــا از ایــن طریــق صــدای اعتــراض و 
اســام‌خواهی مــردم به گــوش جهانیــان برســد و نفــرت و انزجــار از 

طاغــوت بــه دنیــا اعــام شــود. 
ساعت 9 صبح روز 29 بهمن مردم در پاسخ به دعوت روحانیون، 
در مقابل مسجد قزلی تجمع كردند و منتظر شروع مراسم شدند. 
نیروهـای انتظامـی رژیـم نیـز در محـل مسـتقر شـدند. بـه دسـتور 
سـرهنگ حق‌شـناس، رئیس لاكنتـری 6 تبریز، در مسـجد بسـته 
شـد و ضمـن اهانـت بـه مسـجد از مـردم خواسـته شـد كـه متفرق 
شـوند. شـهید محمـد تجلا )اولیـن شـهید آن روز( در پاسـخ بـه 
اهانت‌های سـرهنگ حق‌شـناس بـا او درگیر شـده و هـدف گلوله 
قرار گرفـت. بـه دنبال ایـن حادثـه مردم بـه خشـم آمدنـد و جنازه‌ 
شـهید را بـالای دسـت گرفتند و بـه ایـن نحـو، تظاهرات به شـكل 
گسترده‌ای در خیابان‌های اطراف آغاز شد. مردم در کنار سر دادن 
شعارهایی چون درود بر خمینی، برای اولین بار شعار مرگ بر شاه 
سردادند. در اثنای این تظاهرات، شیشه‌های تعدادی از بانك‌ها 
شكسـته و بعضی از آنها به آتش كشـیده شـد. همچنین به برخی 
كـز فسـاد آسـیب وارد شـد.  از سـینماها و مشروب‌فروشـی‌ها و مرا
كـزی مورد حملـه قرار  طبق سـازماندهی كه شـده بود، بیشـتر مرا
می‌گرفـت كه در اختیـار بهائی‌هـا بود. چند قـرارگاه پلیـس و محل 
حزب رسـتاخیز هم مورد تهاجـم قرار گرفـت. در بسـیاری از نقاط 

ح و پسرش را آتش زدند و به مجسمه‌ها  تابلوهای مرتبط به شاه و فر
حملـه كردنـد. ده‌هـا وسـیله‌ نقلیـه‌ نظامـی به آتش کشـیده شـد.
 قیام به حدی گسترده شــد كه تقریبا تمام تبریز در حال درگیری 
ج شــد. تــا اینك‌ه حوالی  بود. آن‌گونه كه شــهر از كنترل دولت خار
ظهر به دستور سپهبد اسكندر آزموده، استاندار وقت آذربایجان، 
ارتش بــرای ســركوب مــردم وارد عمــل شــد و شــماری از مــردم را به 
شــهادت رســاند. اســتفاده از ارتــش یكــی دیگــر از اشــتباهات رژیم 
بــود كــه فاصلــه دولــت و ملــت را افزایــش داد و بــر عمــق تنفــر مــردم 
از شــاه و رژیمــش افــزود. بعــد از ظهــر تظاهــرات مــردم تــا انــدازه‌ای 
فروكــش كــرد امــا در شــهر تــا ســاعت 12 شــب همچنــان صــدای 
درگیــری و تیرانــدازی می‌آمــد و حكومــت نظامــی برقرار شــده بود.
بعد از این قیام تا ســال 57، باز تبریز بعضــاً تعطیل و نیمه تعطیل 
بــود. البته بعــد از قیــام، علمــای منطقــه بــا صــدور اعلامیه‌هایی از 
مردم خواستند كه كسب و كار خود را از ســر بگیرند تا مركز استان 
دچــار ركــود اقتصــادی نگــردد. مــردم هــم دعــوت را اجابــت كردند 
ــازار و تجارت‌خانه‌هــا بازگشــایی شــده ولــی مجــدداً و بــه انــدك  و ب
بهانــه‌ای مغازه‌ها تعطیــل می‌شــد و بازاریان اعتصــاب میك‌ردند. 

كنش رژیم به قیام مردم  وا
 قیــام مــردم تبریــز زنگ خطــر مجــددی بــرای رژیم بــود و بــه دنبال 
آن، رژیــم شــاه بــا تمــام تــوان ســعی كــرد از هــر راهــی قیــام مــردم 
كنــد و نهضــت را از مســیرش منحــرف نمایــد. بــه  را خدشــه‌دار 
همیــن جهــت دســتگاه تبلیغاتــی رژیــم، قیــام مــردم تبریــز را بــه 
از  كــه  بیگانــگان  و  كمونیســت‌ها  اســامی،  ماركسیســت‌های 
ج مــرز وارد شــده‌اند نســبت داد. بعــد از قیــام، چنــد هیئــت از  خــار
تهران برای رســیدگی روانــه تبریز شــد و از جمله جمشــید آموزگار، 
نخســت‌وزیر وقــت، بــا یــك هیئــت،‌ روز ســوم اســفند 56 بــه تبریــز 
آمــد و در مقابل بانــك ملی مركــز، در میــدان بانــك ملی بــرای مردم 
ســخنرانی كــرد. آمــوزگار طغیــان مــردم تبریــز را برانگیختــه‌ دســت 
بیگانــگان برشــمرد و اعــام كــرد كــه در میــان آشــوب‌گران یــك نفــر 

هــم تبریــزی واقعــی نبــوده اســت. 
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رژیــم حتــی می‌خواســت جنبــه‌ قــوی مذهــب را در قیــام مــردم 
تبریــز نادیــده بگیــرد. بنابرایــن شــاه در مصاحبــه‌ای بــا خبرنــگار 
بی‌بی‌ســی گفت شــورش‌های قــم و تبریــز نتیجــه اتحــاد نامقدس 
بیــن كمونیســت‌های اســامی و اشــخاص بســیار مرتجــع اســت. 
كنــش بــه ایــن قیــام مأمــوران ســاواك را توبیخ  شــاه همچنیــن در وا
و تنبیــه کــرد و اســتاندار آذربایجــان را بــه علــت عــدم پیش‌بینــی و 
سركوب نكردن قیام بركنار و به جای او ارتشبد شفقت را جایگزین 
كثــر نمایندگانــش وابســته بــه  کــرد. مجلــس شــورای ملــی نیــز كــه ا
دربــار بودنــد، بعــد از جلســاتی وانمــود کــرد بــه ایــن نتیجــه رســیده 

كــه قیــام تبریــز از ســوی خارجیــان هدایــت شــده اســت. 
مایكل میرنكو، كنســول آمریكا در تبریــز، در گزارش خود به ســران 
ایالات متحده، بیشــتر تظاهركنندگان 29 بهمن تبریز را جوانان و 
كن دولتی، سینماها و مشروب‌فروشی‌ها  بیكاران دانست كه به اما
حمله كردند. همچنیــن اعتراف کرد كــه نیروهای ملــی و مذهبی 
چنان سریع عمل كردند كه جلوگیری از عملیات آنها دشوار بود. 

كنش امام خمینی )ره( و علما به حادثه  وا
امــام )ره( در پیامــی در 8 اســفند 56 ضمــن تجلیــل از مــردم غیــور 
آذربایجــان نهضــت عظیــم مــردم مجاهــد تبریــز را مشــت محكم بر 
ــی، انقــاب  ــا بوق‌هــای تبلیغات ــه ب ــی دانســتند ك دهــان یاوه‌گویان
خونین استعمار را كه ملت شــریف ایران با آن صد در صد مخالف 
ــر اجانــب و  اســت انقــاب ســفید شــاه و ملــت می‌نامنــد و ایــن نوك
خودباخته‌ مستعمرین را نجات‌دهنده‌ كشور می‌شمارند. ایشان 
ضمــن محکــوم کــردن جنایــات عمــال شــاه در کشــتار مــردم، نوید 
پیــروزی نهایــی را بــه اهالــی معظــم آذرباییجــان دادنــد و نهضــت 
را نــه منحصــر در قــم و آذربایجــان، بلکــه متعلــق بــه سراســر کشــور 
دانستند. امام )ره( بار دیگر در 4 فروردین 57 در اربعین شهدای 

تبریــز پیامــی صــادر کردنــد.
از دیگــر اشــخاصی كــه در حمایــت از مــردم تبریــز و محكــوم كــردن 
ــه‌  ــرد: جامع ــاره ك ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــد می‌ت ــه دادن ــم اعلامی رژی
روحانیــت ایــران، حــوزه‌ علمیــه قــم، روحانیــون مبــارز خراســان، 
جمعــی از روحانیــون تهــران، جمعــی از فضــای حــوزه‌ علمیــه‌ قم، 
روحانیــت كاشــان، روحانیــون مبــارز ایران مقیــم بیــروت، آیت‌الله 
سیدكاظم شریعتمداری، نامه‌ آیت‌الله‌العظمی شیرازی به علمای 
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تبریــز، نامــه‌ جمعــی از روحانیــون تهــران بــه مراجــع تقلیــد، نامــه‌ 
آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی به علمای تبریز، نامه‌ آیت‌الله‌العظمی 

مرعشــی نجفــی بــه علمــای تبریــز و ... 

 كشته‌ها، زخمی‌ها و دستگیرشدگان
 در برخــی منابــع رســمی رژیــم، از جملــه روزنامــه‌ كیهــان و روزنامه‌ 
رســتاخیز، تعداد كشته‌شــدگان 6 تــا 9 مورد ذكر شــده بود كــه آمار 
حقیقــی كشته‌شــدگان نبــود. بعضــی منابــع نیــز بــا توجــه بــه ابعاد 
و وســعت قیــام و كشــتاری كــه نیروهــای امنیتــی بــه راه انداختــه 
بودند، اعتقاد داشــتند كه این تعــداد بالغ بر پانصد، ششــصد نفر 
اســت. همچنیــن اعلامیــه‌ای كــه از ســوی اتحادیــه‌ انجمن‌هــای 
اســامی دانشــجویان اروپا در نهم اســفند 56 منتشــر شــده تعداد 
شــهدا را 400 نفــر ذكــر كــرده اســت. در مــورد تعــداد واقعی شــهدای 
كنــون تعــداد ســیزده  آن روز آمــار دقیقــی بــه دســت نیامــده، امــا تا

نفــر بــه اســم شناســایی شــده‌اند.
علاوه بـر شـهادت عـده‌ای، تعـدادی نیـز در ایـن درگیری‌هـا زخمی 
كثر منابع تعداد مجروحان حادثه را 125 نفر ذكر كرده‌اند و  شدند. ا
گفته شده در بیمارستان پهلوی، 87 زخمی بستری شده بودند. 
عـده‌ای از جمعیـت قیامك‌ننده نیـز به دسـت عوامل رژیم دسـتگیر 
شـدند كـه در مـورد تعـداد آنهـا نیـز آمـار و ارقـام مختلفـی در حـدود 

پانصد یا ششـصد نفر ذكر شـده اسـت. درباره‌ خسـارات و خرابی‌ها 
نیز آنچه شـاهدان عینـی و گزارش‌هـای رژیـم و مطبوعـات آن دوره 
كن و وسایل دولتی  اعلام کرده‌اند، میلیون‌ها تومان خسارت به اما
وارد شده كه این مطلب نیز حكایت از عمق و گستردگی قیام دارد. 

 دستاوردهای قیام تبریز
ایــن قیــام از چنــد جهــت حائــز اهمیــت اســت. برمــا شــدن چهــره‌ 
ضــد مردمــی رژیــم بیــش از گذشــته، حضــور چشــمگیر جوانــان 
دانشــجو كه حــدود 50 درصــد از نیروهــای فعــال آن روز را تشــکیل 
می‌دادنــد، حضــور گســترده‌ روحانیــت و ســازماندهی اعتراضــات 
مردمــی و نیــز علنــی شــدن شــعار مــرگ بــر شــاه از نتایــج ایــن قیــام 
بود. اما بیش از همه اســتفاده از مراسم چهلم شــهدا برای نشان 
دادن اوج اعتــراض و صــدای انقــاب بود؛ بــه طوری كــه در چهلم 
ــواز،  ــیراز، اه ــان، ش ــهد، كرم ــم، مش ــزد، ق ــردم ی ــز م ــهدای تبری ش
جهــرم، خمیــن، اصفهــان، نجف‌آبــاد، میانــه، رضائیــه و ... بــه پــا 
خواســتند. تظاهرات و قیــام مردم در یــزد در روزهای نهــم و دهم 
فروردیــن 57 منجــر بــه كشــته و زخمــی شــدن چندیــن نفــر شــد. 
در اربعیــن شــهدای یــزد، مــردم جهــرم و دیگــر شــهرها دســت بــه 
قیام علیه رژیــم زدند و بدین‌ســان اســتراتژی چهلم‌ها زمینه‌ســاز 

ســقوط رژیــم پهلــوی و اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی شــد.
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كری  سخنرانی شهید مهدی با
در جمع برادران عقیدتی سیاسی لشكر  عاشورا

مناسکِ دفاع
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»بسم الله الرحمن الرحیم«
 بالله العلیّ العظیم

ّ
لا حول ولا قوه الا

برای تعجیل در ظهور امام زمان)عج( و طول عمر امام امت و شادی 
ارواح مطهر شهدا و پیروزی رزمندگان اسلام صلوات ختم كنید.

انگیزه اساسی جنگ 
آن روز كه جلســه عمومی بود من قدری برای برادران در رابطه با 
گر در خاطر برادران  مسئله جنگ و جوامع بشری مطالبی گفتم. ا
گر چند دولت،  باشد، توضیح دادم كه معمولًا امروز در روی زمین ا
یا حتی دو دولت بخواهند حكومتی داشــته باشند و بخواهند با 
همدیگر جنگ بكنند، مسئله موازنه قوا، یعنی گذاشتن نیروها در 
دو كفه ترازو و سبك و سنگین كردن اینها یك مسئله اساسی است 
و چه بســا امروز كه جنگ با جنگافزارهای پیشرفته و سلاحهای 
اتمی در بلوك شرق و در بلوك غرب، در حال بحث و گفت‌وگو است. 
یعنی هر دو قدرت با یك عده از كشورهای وابسته دائماً در تلاشند 
كه قوه‌های خودشان را نسبت به پیشرفت همدیگر، توسعه دهند 
كم  و به یك موازنه قوا برسند. در جنگ‌های معمول دنیا نیز این حا
است كه ببینند كه یكی در مقابل دیگری دارای چقدر تانك و توپ 
و مهمات و هواپیما و نیرو اســت و به حد جنگ رسیده یا نه! و الّا 
ســازش میكنند. ولی امروز در جنگ مــا و لًاك در رابطــه با مكاتب 
الهی و پیامبر گرامــی و ائمه اطهار علیهم الســام یــك مطلبی كه 
كمیت دارد و انگیزه‌های اصلی است غیر از موضوعی است كه در  حا
كم  جوامع بشری معمول است؛ یعنی یك انگیزه اساسی دیگری حا
است بر وقوع جنگ و برخورد، و آن هم اعتقاد و ایمان مسلمین 
اســت؛ یعنی بر اســاس ایمان جنگ كردن، یعنی بر اساس حكم 
خداوند، بــرای مقابلــه با فســاد و ظلم و ســتم و كفر و شــرك قیام 
گر امكانــات موجودمان  كــردن و ادای تكلیــف نمودن! حالا مــا ا
را جمع كنیم، می‌بینیم كه در حدی نیســتیم كــه در برابر قدرت 
مادی و تســلیحاتی دشــمن، خیلی كم داریم، ولی مهم نیست. 
باید تكلیف ادا شود. حالا چه در زمان پیامبر، كه حضرت شخصاً 
در صحنه بودند و فرمانده نیرو و جنگ‌ها بودند و چه بعد از پیامبر 
كه، ائمه اطهار و جانشینان آن در رأس حكومت و قوای اسلامی 
بودند! همه دســتور می‌دادند كه زمان آن اســت كه امر خداوند 
اجرا شود. مثلًا درجنگ بدر، پیامبر با 313 نفر در مقابل هزار نفر از 

دشمنان اسلام قرار داشتند كه نسبت به كفار قریش از نظر تعداد 
نفرات، و هم از نظر اسب و شتر یعنی از نظر نیروهای مادی پیامبر 
كمتر از نیروهای مادی دشمنان بود. از نقطه نظر نظامی، تعداد 
نفر، اسب و شتر و تمام ادوات جنگی كمتر از دشمنان اسلام بود. 
مثلًا نیروهای اسلام با سی الی چهل هزار نفر در مقابل امپراتوری 
روم كه نزدیك به دویست هزار نفر نیرو داشت، رو در رو می‌شوند. 
انداختن طاق كســری، انگیزهای به جز ایمان نداشــت. چرا كه 
خداوند حكم كرده و پیامبر نیز دستور جهاد داده بود تا با شرك و 
كفر و ظلم و فســاد مبارزه كنند، چه در جزیره عــرب، چه در روم و 

ایران و حبشه و هر جای دیگر؛

ایمان اصل اولیّه جهاد
ح  پــس بــرای مــا مســلمانان ایمــان بــه عنــوان انگیــزه اصلــی مطــر
 می‌توانیــم بگوییــم در حیاتمــان و 

ً
می‌شــود كــه در جنگمــان و لّاك

كــم باشــد.  اساســاً وجــود مــا بــدون ایــن اصل،  وجودمــان بایــد حا
اصــاً معنــا نــدارد. حــالا كــه می‌خواهیــم بررســی نظامــی بكنیــم، 
جهــاد نیــز قســمتی از عمــر و بخشــی از تكالیــف ماســت و جــدا از 
وجود نیســت. لیكــن حــالا از بعد نظامــی نــگاه میك‌نیــم. در اصل 
ایمــان، مســائلی مثــل تــوكل، ایثــار، روحیــه شــهادت‌طلبی، صبــر 
واستقامت و تمام مسائلی كه برای قوای اسلام ترسیم می‌شود، 
وجــود دارد. یعنــی اینهــا همــه شــاخه بــه شــاخه و مــورد بــه مــورد، 
نمونــه عملــی از جنگهــای پیامبــر و ائمــه اطهــار مــی باشــد و همــه 
ــاً  ــتگی دارد و اص ــان( بس ــل )ایم ــوام و دوام ایــن اص ــه ق ــز ب ــا نی آنه
یــك رزمنــده مســلمان كــه بــه صحنــه وارد می‌شــود، بــرای ایــن كه 
قامتــش در صحنــه عملیــات راســت باشــد، بایــد متكــی بــه اصــل 
ایمــان باشــد. ایــن را می‌توانیــم تشــبیه كنیــم بــه مهــره و نخاعــی 
گــر نخــاع انســان معیــوب باشــد، انســان معلــول  كــه انســان دارد. ا
اســت و هیچوقت نمی‌توانــد دســت و پایــش را تــكان داده و از آنها 
كار بكشــد و هیچ گونه فایده‌ای ندارد. اعضای بــدن ظاهراً وجود 
دارنــد، ولــی فایده‌ایــی ندارنــد. اصــل ایمــان نیــز بــرای یــك رزمنده 
مثــل ایــن اســت. وقتــی كــه بــدون توجــه بــه مســاوی بــودن قــوای 
مادی وارد صحنه می‌شــود، این جا باید كمبــود قوای مادّی‌اش 
را با اصل ایمــان پر كنــد و انگیزه اصلــی‌اش نیز همین باشــد، عین 
مهــره و نخــاع. یــك رزمنــده مســلمان بــدون وجــود ایــن اصــل در 
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گــر احیانــاً فــرار و سســتی كنــد یــا  صحنــه عملیــات معلــول اســت و ا
ترس و لرزش زانو داشــته باشــد و یا به فكر راه عقب‌نشــینی باشد، 
همه نشــان دهنده ضعف ایمان و عدم توجه به این اصل است. 
چــون تــوكل كــم اســت، موقعــی كــه نیروهــای وســیع دشــمن را از 
قبیــل زرهــی و هواپیمــا و پیــاده و امثــال اینهــا و هــم چنیــن ادوات 
پیچیــده دشــمن را می‌بینــد ضعــف ایمانــی‌اش باعــث سســتی و 
ــن  ــد و ای ــت می‌ده ــش دس ــرس برای ــاس ت ــود و احس ــرزش می‌ش ل
كــه كمبــود دارد و در مقابــل ایــن همــه دشــمن، چطــور خواهــد 
ایســتاد. موقعــی كــه بــه لحظــه‌ای می‌رســد كــه بایــد خــودش را بــه 
آتــش بیانــدازد و ایــن آتــش را خامــوش كنــد، آتشــی كــه شــعله‌اش 
اسلام را می‌ســوزاند، در این جا لازم اســت كه خودش را فدا بكند 
و بــرای نابود كــردن یك تیر بــار یــا تانك‌ها حمله‌ور شــود، تــا این كه 
نگذارد این تیربار بیشــتر از این كار كند و سایر رزمندگان را زخمی 
و یا شــهید كند. هنگامی كه در ســخت‌ترین شــرایط قــرار می‌گیرد 
و بایــد در اینجــا تصمیم بگیرد بــرای زنده ماندن یا پیشــتاز شــدن 

در صحنــه بــرای شــهادت، ایمــان لازم اســت.
گاهند با  یاران سیدالشــهدا و خــود امام حســین )ع( بــا این كــه آ
این همه نیروهایی كه در محاصره آنها هستند باید جنگ كنند 
گاهند كه شــهید خواهند شــد، با این حال، در شب شهادت  و آ
خندان و خوشــحالند و هیچ‌گونه ترس و ناامیدی در وجودشان 
نیست و در روز عملیات نیز دست‌ها و پاها قطع می‌شود، تكه ـ تكه 

می‌شود، یاران و یاوران یكی پس از دیگری شهید می‌شوند ولی تا 
آخرین لحظه با دشمنان مقابله میك‌نند و از امام حسین)ع( زودتر 
به میدان رفتن و شــهید شــدن اجازه می‌طلبند كه زودتر شهید 
بشوند. این حركت، ایمان می‌خواهد. در مقابل تمام این شداید، 
صبر و استقامت می‌طلبد. كمبود مهمات و نفرات بروز میك‌ند، 
تشنگی و گرســنگی و محاصره پیش می‌آید، یعنی تمام ابتلائات 
و آزمایش‌هایی كه خداونــد متعال می‌خواهد. پــس برای صبر و 
استقامت مؤمن در مقابل سختی‌های دنیوی، ایمان لازم است 
و برای تمام حالاتی كه برای یك رزمنده در صحنه‌های عملیاتی 

پیش می‌آید، ایمان لازم است.
پس اصـل اساسـی یـك رزمنـده اسلام، بـه خصوص فـردی كـه به 
عنوان فرمانده، كسـی كه 22 نفـر یا 25 نفر زیردسـت او هسـتند و 
به او نـگاه میك‌نند، به نبـوغ و حركت و اسـتواری‌اش و شـهادت و 
شجاعت و روحیه‌اش و به میزان شجاعت در حمله‌ور شدنش به 
گر حمله كرد و با روحیه دستور داد، حمله  دشمن نگاه میك‌نند كه ا
گر بترسـد و بگویـد بخوابیـد زمین، همـه زمین‌گیر  خواهند كـرد و ا

خواهند شـد، چرا كه در تمام ایـن حالات به او نـگاه میك‌نند.
بنابراین، اصلی كه اساس حركتمان است و به طور یقین باید در تمام 
مسائلمان مراعات شود و بسیار استوار و محكم است، اصل ایمان 
است و یك رزمنده اسلام با توجه به این اصل باید در صحنه نبرد 
حضور یابد تا این كه بقیه مسائل مادی جنگ را بتوانیم حل كنیم.



61  شماره  47 /  دی  1401

راویــــــــــــــــان 

علــت این امــر این اســت كــه نصــرت و پیروزی به دســت خداســت 
و مــا بایــد همیشــه و در هــر مرحلــه امیــدوار باشــیم. بــرای ایــن كــه 
خداونــد متعــال فرمــوده اســت پیــروزی نهایــی بــا حــق اســت و 
ــل  ــه باط ــه جبه ــار را ب ــت و كف ــق هدای ــه ح ــه جبه ــا را ب ــد م خداون
هدایــت فرموده اســت. و نابودی باطــل، چه در این دنیــا و چه در 
آن دنیا با خداســت و ســعادت جبهه حــق را چه در ایــن دنیا، چه 
در آن دنیــا نیــز خداونــد وعــده داده اســت. پــس بنابرایــن، چــون 
مــا مطمئنیــم كــه شــب و روز راه خواهیــم رفــت و در آخــر بــه یــك 
روشــنایی خواهیــم رســید و تاریكــی نیســت و همیشــه امیدواریــم 
گــر معتقدیم و یقیــن داریم كه  كه بــه روشــنایی خواهیم رســید، و ا
در جبهــه حقیــم، چــون خداونــد فرمــوده اســت حــق پیــروز اســت 
پس مــا همیشــه امیدواریــم. چــرا؟ برای ایــن كه هــر چقــدر برویم، 
بالاخره بــه پیــروزی خواهیم رســید. لهذا مأیوس شــدن در شــأن 
ــیم و  ــدوار باش ــد امی ــت و بای ــلمان نیس ــده مس ــك رزمن ــت ی و منزل
بــه هیــچ وجــه یــأس و ناامیــدی در قلــب و چهــره مــا نقــش نبنــدد. 
بایــد همیشــه امیــدوار بــه پیــروزی و موفقیــت باشــیم چــرا كــه در 
جبهه حقیم. شاید در سخت‌ترین شرایط نیز قرار بگیریم و شاید 
شكســت‌هایی نیــز بــرای انســان عــارض شــود، هــر چنــد می‌دانیم 
گر این  كه شكســت‌ها نیز در نتیجه عدم رعایت اصول اســت و الّا ا
مســائل را درســت رعایــت كنیــم، هیــچ وقــت شكســت دنیــوی نیز 
نخواهیــم دید. پس محكــم، اســتوار، امیدوار و مصمــم در صحنه 
عملیــات حاضــر بــودن ـ بــا توجــه بــه مســائل مــادی جنــگ كــه بــه 
خدمت برادران عرض كردیم حتماً منجر به پیروزی خواهد شد.

من خیلی خلاصه مطلب را بیان كردم، چون كه تك ـ تك این مسائل 
قابل بحث هســتند. البته در بخش عقیدتی خود برادران مؤمن 
گاهی كامل دارند و مــن از جهت تذكر عرض  و مســلمان رزمنده آ
كردم. بعد هم امكانات زیادی نیز در اختیارمان هست كه خودمان 
را غنی كنیم. فقط باید توجه داشته باشیم كه اصل اساسی این 
است و بعد از آن هر چه هست، كار دنیاست، منتهی مطلب اصلی 
گر آن نباشــد، ما قطعاً پیروز نیستیم. برای  همین اســت. یعنی ا
گر جدا  این كه از نظر عقلی نیز محاسبه درســتی نیست، چرا كه ا
از ایمان عقلی محاســبه كنیم، باید در مقابل هر یك نفر دشمن، 
ما نیز یك نفر نیرو داشته باشیم و در مقابل یك تانك، حداقل یك 
تانك داشته باشیم و در مقابل هر هواپیما و توپ دشمن، هواپیما 

و توپ داشته باشیم و در مقابل مهمات نیز مهمات داشته باشیم. 
گر این طور نباشد ـ كه می‌بینیم نیســت ـ ]رویارویی ممكن  عقلًا ا
كرده به مسئله ایمان توجه  گر خدای نا نخواهد شــد[. بنابراین ا
نداشــته باشــیم، در صحنه عملیات، درمانده خواهیم شــد. نه 
این كه چون حالا لاكس عقیدتی ـ سیاسی است، این حرف‌ها را 
می‌زنیم بلكه صحنه عملیات تجلی‌گاه این‌هاست. میزان توكل و 
ایثار و روحیه شهادت‌طلبی، میزان صبر و استقامت و تمام اینها 
در وجود اشخاص تجلّی می‌یابد و عملًا ظاهر می‌شود. این اصول 

معنوی جبهه ماست و باید به این اصول توجه كنیم.
كم بر جنگ هم وجود دارد. من باز در  بعد تعدادی اصول مادی حا
آن جلسه اشاره كردم كه بالاخره جنگ هم یك اصول مخصوص 
به خــود را دارد و هــر فنّی نیز یــك اصولــی دارد. برای این كــه ما با 
موفقیت عملیاتی را انجام دهیم، تدابیر و اصولی هست كه باید 
آنها را رعایت كنیم. جنگ یك فنّ است، عین این كه چطور شیمی 
یك علم است. در شیمی می‌گویند این مقدار از این ماده و قدری 
از آن ماده را در فلان درجه حرارت تركیب بكنید فلان چیز ساخته 
گر تو می‌خواهی آهن خالص به دســت بیاوری،  می‌شــود. حالا ا
مثلًا باید در ذوب آهن این مسائل را روی سنگ آهنی كه از معدن 

آورده‌اند، انجام دهی تا به نتیجه برسی.

توجه به اصول جنگ
در جنگ نیز، خوب، بر اساس حســاب‌های دنیوی برای این كه 
كارمان را درست انجام دهیم ]باید امكاناتی داشته باشیم[ البته 
مــا بــا دو نگرش بــه ایــن مســائل مــادی نــگاه میك‌نیــم، آنهایــی كه 
ایمان ندارنــد و فقــط معتقد به جنــگ قوا هســتند، آنها بــه اصول 
مادّی یك نوع نگرش دارند. می‌گویند تنها و تنها این اصول مادّی 
اســت كه مــا را پیــروز میك‌نــد. ولــی مســلمانان به اصــول مــادّی در 
ــوّه« می‌اندیشــند، هــر  ــنْ قُ ــتَطَعْتُمْ مِ ــمْ مَاسْ پیــروزی از »وَ اَعِدّولَهُ
ــات موجــود در  چنــد فكــر و اندیشــه هــم نوعــی قــوه اســت و امكان

جوامع بشــری نیــز قوه هســتند.
اینها همه باید جمع‌آوری شوند تا بنا به حكم خدا، با ایمان و مطابق 
دستوری كه خدا فرموده با دشمنان چگونه باید جنگ شود عمل 
كنیم. از این امكانات استفاده شود برای جنگ با دشمن، اعتقاد 
ما این است. ولی آنهایی كه بینش الهی ندارند و بخصوص دول 



 شماره  47 /  دی  1401 62

راویــــــــــــــــان 

حاضر در سطح دنیا، مثل آمریكا، شــوروی، انگلیس، اسرائیل و 
امثالهم همه صرفاً در روی این مسائل برنامه‌ریزی دارند كه این 
گر اینها درست باشند،  اصول مادی‌شان درست از آب در بیاید و ا
پیروزند ولی ما نه! ما میگوییم چه این درســت باشــد یا نه، باید 

اینها را در جهت ایمان بكار گیریم.
امّا بالاخره یك اصول مادّی در دنیا معمول است، كه در سال‌های 
اخیــر ـ از جنگ جهانــی اول و دوم به این طــرف و جنگ‌هایی كه 
روی داده  ژنرال‌ها و كارشناســان نظامی جنگ جمع شــده‌اند و 
تعدادی اصول درآورده‌اند، به نام »اصول جنگ« كه من آنها را اصول 
مادّی می‌نامم، ولی كارشناسان جنگ می‌گویند اصول اساسی 
جنگ؛ یعنی در جنگ باید این اصول رعایت شــود و اینها همان 
اصول مادّی هستند كه گفتم. البته من الان در خدمت برادران 
اصول اسلامی در جنگ را می‌گویم، یعنی اصولی كه حجت‌الاسلام 
مروی كــه از تاریخ‌دان‌هــای به نام اســامند و از مدرســین حوزه 
علمیه قم می‌باشند و در تاریخ اسلام نیز مطالعات عمیقی دارند 
]این اصول را، ایشــان[ از جنگ‌های پیامبــر درآورده و گفته‌اند و 
من آنها را كامل، به خدمت برادران می‌گویم و اصولی كه الان در 
گر توجه شود  ارتش‌های دنیا و كتاب‌هایشان نوشته شده است، ا
می‌بینیم كه اینها را نیز ایشان ]آقای مروی[ درآورده‌اند. اصولی كه 
بعد از جنگ جهانی اول و دوم، كارشناسان نظامی بررسی نموده 
و درآورده‌اند، پیامبر ما هزار و چهارصد سال قبل، هنگام جنگ این 
اصول را به كار گرفته است. لیكن ما غافل بودیم و دقت نداشتیم 
كید كردم،  كه پیامبــر)ص( چگونه جنگ میك‌ردنــد. آن روز نیز تأ
و برادران جلد دوّم كتاب فروغ ابدیّــت را تهیه كردند. بالاخره در 
این جا فرصت كافی نیست، ولی كتاب در اختیار برادران هست. 

]انشاءالله از همدیگر می‌گیرید و نگاه میك‌نید[.
گاهی یكی از غزوه‌های پیامبر را بخوانید كه پنج یا ده صفحه است. 
بخوانیــد و ببینیــد پیامبر )ص( چگونــه و در چه شــرایطی جنگ 
میك‌رد. به نظر من دانستن آنها بر ما تكلیف است. پس من اصول 
اسلامی در جنگ را می‌گویم اصولی هم كه در مورد ارتش‌ها گفتم، 
چیزهایی مثل این است، فقط نام‌هایشان فرق میك‌ند و من سعی 

میك‌نم كه اسم‌هایشان را بگویم.
 

والسلام علیكم و رحمه الله و بركاته 
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مقاومت از نظر شهید سلیمانی 
گاهانۀ فرهنگی و سیاسی حرکت آ

حجت الاسلام شیخ نعیم قاسم جانشین دبیرکل حزب الله لبنان؛
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مـــا گـــرد هـــم آمده‌ایـــم تـــا یـــاد و خاطـــره شـــهید گرانمایـــه خـــود و 
ـــده محـــور مقاومـــت، شـــهید ســـپهبد حـــاج قاســـم ســـلیمانی  فرمان
را گرامـــی بداریـــم کـــه یـــک الگـــوی بســـیار بـــزرگ در جهـــان اســـام 
اســـت و طرح‌هایـــی در زمینـــه مقاومـــت ارائـــه داد کـــه بـــه واســـطه 
آن توانســـت زیربنـــای مرحلـــه جدیـــدی را پی‌ریـــزی نمایـــد کـــه تـــا 
انـــدازه زیـــادی در بردارنـــده معنـــی و مفهـــوم مواضـــع و ســـخنان وی 
ـــی  ـــلیمانی)رضوان الله تعال ـــهید س ـــش ش ـــم از نق ـــود. مایل ـــد ب خواه
علیـــه( در شـــکل‌گیری رویکـــرد مقاومـــت ســـخن بـــه میـــان آورم. زیـــرا 
وی گام‌هـــای تاثیرگـــذاری را برداشـــت کـــه به‌نظـــرم در اســـتمرار خـــط 
مشـــی وی در محور مقاومت و مقابله با دشـــمنان خدا و آزادسازی 

ــود. ــد بـ ــاز خواهـ ــغالی، سرنوشت‌سـ ــرزمین‌های اشـ سـ
برای دست‌یابی به این مهم باید به چند نکته توجه کرد: 

اولین نکتـــه؛ مقاومـــت از نظر شـــهید ســـلیمانی به معنـــای حرکت، 
گاهی»فرهنگـــی و سیاســـی« اســـت. بـــه عبـــارت دیگـــر  و ایمـــان و آ
یـــک مجموعـــه کامـــل و یکپارچـــه نظـــری و عملـــی به شـــمار مـــی‌رود 
کـــه بـــه طـــور مســـتقیم در عملکـــرد مجاهدیـــن تبلـــور یافتـــه و بـــه 
طـــور مســـتقیم در دســـتاوردهای امـــت مســـلمان جهـــت مقابلـــه 

ـــان گشـــته اســـت.  ـــا دشـــمنانش نمای ب
شـــهید ســـلیمانی حیـــن ســـخنرانی در جمـــع گروهـــی از نیروهـــای 

سپاه پاسداران انقلاب در اهمیت و نقش سپاه پاسداران انقلاب 
اســـامی بـــه عنـــوان یـــک جریـــان و رویکـــرد و خـــط مشـــی تکامـــل 
کید کرد. ســـپاه پاســـداران انقـــاب اســـامی از دوران دفاع  یافتـــه تا
مقدس، آن قلـــه نورانـــی به قلـــه نورانی دیگـــری تحت عنـــوان دفاع 
کن مقدســـه عزیمـــت کـــرد و در ایـــن راه ایســـتادگی کرد. ســـپاه  از اما
پاســـداران باعـــث پیشـــرفت مقاومـــت از نظـــر کمـــی و کیفـــی گردید.
در واقـــع شـــهید ســـلیمانی اعتقـــاد داشـــت کـــه حرکـــت تکامـــل 
یافتـــه مقاومـــت در ابعـــاد گســـترده فرهنگـــی و ایمانـــی و سیاســـی و 
ـــتی آ  ـــاص سرپرس ـــاد خ ـــک نه ـــه ی ـــد ک ـــا می‌کن ـــود اقتض ـــادی خ جه
ن را برعهـــده بگیـــرد. ایـــن نهـــاد ســـپاه پاســـداران انقـــاب بـــود؛ کـــه 

ـــت. ـــته اس ـــراه داش ـــی بـــه هم ـــن دســـتاورد عمل چنی
شـــهید ســـلیمانی در حضـــور گروهـــی از مـــردم کرمـــان گفـــت: ایـــران 
بـــا تکیـــه بـــر اســـام نـــاب محمـــدی توانســـت تمامـــی توطئه‌هـــا را 
گاه بـــه مســـائل روزگار خویش فریب دشـــمن  خنثی کنـــد زیـــرا فـــرد آ

را نمی‌خـــورد و دشـــمن  از مـــا می‌ترســـد.
پـــس مـــا بـــا نوعـــی طـــرز نگـــرش در مـــورد مقاومـــت روبـــه رو هســـتیم 
کـــه در چارچـــوب ســـپاه ابعـــاد آن کامل‌کننـــده یکدیگـــر هســـتند و 
گاهی و جهـــاد می‌توانـــد به طور  همچنین در چارچـــوب رهبـــری، آ

حتـــم در پیـــروزی حرکـــت مقاومـــت تاثیـــر گـــذار باشـــد.
ـــدام  ـــک اق ـــت ی ـــت را از حال ـــلیمانی مقاوم ـــهید س ـــه؛ ش ـــن نکت دمی
داخلـــی ملـــی در ایـــران بـــه حالـــت یـــک اقـــدام جهانـــی در سراســـر 
ـــورها  ـــاص کش ـــای خ گی‌ه ـــه در ویژ ـــدون آنک ـــرد ب ـــل ک ـــان تبدی جه
و رویکـــرد و عملکـــرد گروه‌هـــای مختلـــف در دورن کشورهایشـــان 
تاثیـــر بگـــذارد. بـــه عبـــارت دیگـــر، شـــهید ســـلیمانی توانســـت بـــه 
طور مســـتقیم در رهبری مقاومت و پشـــتیبانی از آن در فلســـطین 
مشـــارکت نماید و در نتیجـــه تمامـــی امکانات موجود فراهم شـــده 
گـــون و تمامـــی جانفشـــانی‌های شـــکل گرفتـــه  بـــه شـــیوه‌های گونا
بـــه نفـــع نیـــروی مقاومـــت در غـــزه و فلســـطین باعـــث تحقـــق یافتـــن 

پیروزی‌هـــای واقعـــی بـــرای مقاومـــت گردیـــد.
شـــهید ســـلیمانی همچنین بـــه طـــور پیگیر تلاش کـــرد تا پشـــتیبان 
و حامـــی اساســـی حـــزب الله در لبنـــان باشـــد. وی در اداره میـــدان 
نبـــرد همـــراه بـــا حـــزب الله بـــا تهاجـــم نظامـــی تجاوزکارانـــه اســـرائیل 
ــاق  ــد. وی در اتـ ــارکت ورزیـ ــان مشـ ــه لبنـ ــه 2006 علیـ ــاه ژوئیـ در مـ
عملیـــات حـــزب الله بـــه همـــراه دبیـــرکل حـــزب الله و حـــاج عمـــاد 
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مغنیه)فرمانده مقاومت در لبنان( حضور داشت. وی همچنین 
در ســـوریه بـــه طـــور مســـتقیم در نبردهـــای بـــه وقـــوع پیوســـته در 
دمشـــق، حلـــب، حمـــص، دیرالـــزور و نقـــاط مختلـــف ایـــن کشـــور 
مشـــارکت داشـــت تـــا مانـــع از ســـقوط ســـوریه بـــه دســـت اســـتکبار 

ـــود. ـــرائیل ش ـــکا و اس ـــی آمری جهان
ـــا مجاهدیـــن  ـــا داعـــش در عـــراق ب شـــهید ســـلیمانی در رویارویـــی ب
عراقـــی مشـــارکت کـــرد و از آنهـــا در چارچـــوب حمایـــت حوزه‌هـــای 
علمیـــه و مراجـــع دینـــی و گردآمـــدن ملـــت عـــراق حـــول محـــور 
مرجعیـــت، عمـــا پشـــتیبانی بـــه عمـــل آورد. وی همچنیـــن نقـــش 
ح‌های آمریکایی  فعالی در حمایـــت از یمن در جهت مقابله بـــا طر

ســـعودی اســـرائیلی علیـــه ایـــن کشـــور داشـــت.
او همـــواره در کنـــار ســـید حســـن نصـــرالله )دبیـــرکل حـــزب الله(، 
ابومهـــدی المهنـــدس )رضـــوان الله تعالـــی علیـــه( ســـید اســـماعیل 
ــار اســـد)رئیس جمهـــور  هنیـــه، ســـید عبدالمالـــک الحوثـــی و بشـ
ســـوریه( قـــرار داشـــت. بـــه عبـــارت دیگـــر، او بـــا رهبـــران اصلـــی محـــور 
ـــی  ـــور داخل ـــچ‌گاه در ام ـــا هی ـــت ام ـــتقیم داش ـــاط مس ـــت ارتب مقاوم
کشـــورهای مختلـــف دخالـــت نمی‌کـــرد زیـــرا ایـــن امـــر جـــزء حـــوزه 
ــرار داشـــت. ــا مقاومـــت قـ ــر در صحنـ وظایـــف جنبش‌هـــای حاضـ
ـــاد  ـــت و جه ـــدۀ مقاوم ـــترش ای ـــم و گس ـــور تحکی ـــول مح ـــط ح او فق
مقاومـــت، گام بـــر می‌داشـــت؛ در جهـــت ایجـــاد تغییـــرات واقعـــی و 
دســـتیابی به آثـــار و نتایـــج عملی تاثیـــر داشـــت و در عمل مشـــاهده 
ـــکا و اســـرائیل را بیـــرون رانـــده و  کردیـــم کـــه مقاومـــت توانســـت آمری
عربســـتان را بـــه شکســـت بکشـــاند بـــدون آنکـــه بخواهد در مســـائل 
خصوصـــی و جزئیـــات سیاســـی مربـــوط بـــه هـــر یـــک از گروه‌هـــای 
مقاومت در کشورهایشـــان دخالت کنـــد. این امر، خـــود نمایان‌گر 
یک مکتـــب اســـت. شـــهید ســـلیمانی، علیرغم داشـــتن یـــک چهره 
جهانی بـــه عنوان رهبـــر محـــور مقاومـــت در رویارویی با دشـــمنان، 
در مســـائل خصوصـــی گروه‌هـــای مقاومـــت دخالـــت نمی‌کـــرد و 

ایـــن امـــر بـــه نوبـــه خـــود یـــک نقطـــه اساســـی بـــه شـــمار مـــی‌رود.
ســـومین نکتـــه؛ شـــهید ســـلیمانی بـــر نقـــش رهبـــری ولایـــی و محـــور 
کید داشت.  بدن این رهبری در دستیابی مقاومت به موفقیت تا
زیـــرا بـــدون رهبـــری جهـــت نمـــا حرکت‌هـــا گـــم می‌شـــوند و تلاش‌هـــا 
کندگـــی خواهنـــد شـــد و مـــا فرصـــت بهره‌گیـــری از امکانات  دچـــار پرا
کنده موجود در نقاط مختلف جهان را از دست خواهیم داد. پرا

شـــهید ســـلیمانی)رضوان الله تعالـــی علیـــه( برهمیـــن اســـاس در 
وصیتنامـــه خـــود نوشـــته: خواهـــران و بـــرادران مـــن! جهـــان اســـام 
همـــواره نیازمنـــد رهبر اســـت. رهبری کـــه به طـــور فقهی و شـــرعی با 
معصوم در ارتباط اســـت. شـــما به خوبی می‌دانید که موفق‌ترین 
روحانـــی‌ای کـــه پایه‌هـــای جهـــان را تـــکان داد و اســـام را زنـــده کـــرد 
یعنـــی امـــام بزرگـــوار و عظیـــم الشـــان مـــا امـــام خمینـــی )ره(، ولایـــت 
فقیـــه را بـــه عنـــوان تنهـــا نســـخه نجات‌بخـــش جهـــان ارائـــه داده 

اســـت. بـــرای نجاتتـــان بـــه خیمـــه ولایـــت فقیـــه پشـــت نکنیـــد.
ـــا!  شـــهید ســـلیمانی همچنیـــن در وصیتنامـــه خـــود فرمـــود: خدای
تـــو را شـــکر می‌گوییـــم کـــه پـــس از امـــام خمینـــی)ره( آن عبـــد صالـــح 
خـــود مـــرا پیـــرو عبـــد صالـــح دیگـــر از بنـــدگان شایســـته خـــود قـــرار 
ـــه  ـــردی ک ـــت. م ـــتر اس ـــش بیش ـــش از صلاحیت ـــه مظلومیت دادی ک
حکیـــم جهـــان اســـام و تشـــیع و ایـــران و آشـــنا بـــه جهـــان سیاســـی 

ـــت. ـــداء( اس ـــه الف ـــی ل ـــه‌ای عزیز)روح ـــروز، خامن ام
رهبـــری محـــور اصلـــی اســـت و می‌توانـــد تهمـــه امکانـــات را گردهـــم 

شهید سلیمانی حین 
سخنرانی در جمع گروهی 
از نیروهای سپاه پاسداران 
انقلاب در اهمیت و نقش 

سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به عنوان یک جریان 
و رویکرد و خط مشی تکامل 

کید کرد.  یافته تا
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ـــام  ـــر از ام ـــی لایق‌ت ـــه کس ـــاند و چ ـــر بنش ـــه ثم ـــا را ب ـــرده و آنه ـــع ک جم
خامنـــه‌ای )دام ظلـــه( اســـت.

چهارمیـــن نکتـــه؛ آمریـــکا مشـــکل اصلـــی اســـت و دســـت پـــروده‌اش 
اســـرائیل، همـــان دســـتی اســـت کـــه آمریـــکا بـــه واســـطه آن ثبـــات در 
منطقه را درهم می‌کوبد و جهت اصلی قطب‌نمای آن فلســـطین 
ــر کـــس بخواهـــد مقـــاوم واقعـــی باشـــد بایـــد  اســـت. در نتیجـــه هـ
ـــرد و  ـــانه بگی ـــطین نش ـــمت فلس ـــه س ـــود راب ـــای خ ـــت قطب‌نم جه
بایـــد متوجه باشـــد که باید بـــه طور همزمان با اســـرائیل و شـــیطان 
بـــزرگ آمریـــکا درگیر شـــود. ایـــن امـــر باعث می‌شـــود تـــا جهان اســـام 
ما از این غده سرطانی اســـراییل و مســـئول آن، یعنی آمریکا که در 
زمیـــن تباهـــی بـــه راه انداختـــه اســـت رهـــا گـــردد. تمامـــی مشـــکلات 
مـــا در منطقـــه خاورمیانـــه نشـــأت گرفتـــه از دخالت‌هـــای آمریـــکا 
و حمایت‌هایـــش از افـــراد فاســـد و رهبـــران مســـتبد ســـتمکار در 
منطقـــه مـــا اســـت؛ و در حـــال بـــه یغمـــا بـــردن ثروت‌هـــای ملـــی و 

امکاناتمـــان اعـــم از نفـــت و تجـــارت، و در تمامـــی ســـطوح اســـت.
ک اســـت  ـــا ـــار فرهنگـــی خطرن ـــر همـــه اینهـــا، یـــک ب ـــکا، عـــاوه ب آمری
کـــه ســـعی دارد جوانـــان مـــا را بـــه ســـمت و ســـویی بکشـــاند کـــه بـــا 
ــد از  ــه الله( بعـ ــام خامنه‌ای)حفظـ ــت. امـ ــاد اسـ ــادر تضـ ــع مـ منافـ
شـــهادت شـــهید ســـلیمانی فرمـــود: ایـــن انســـان، ایـــن شـــهید عزیـــز 
ما حـــاج قاســـم ســـلیمانی، در مقابـــل همـــه برنامه‌هایی کـــه آمریکا 
بـــا دارایی‌هـــای خـــود و بـــا اســـتفاده از رســـانه‌های گروهی گســـترده 
خـــود و بـــا تـــوان دیپلماتیـــک خـــود و بـــا اعمـــال فشـــارها و قـــدرت 
خویـــش علیـــه رهبـــران جهـــان، به‌ویـــژه کشـــورهای ضعیـــف، آنهـــا 
را طراحی کـــرده ایســـتادگی کـــرد وتمامـــی ایـــن توطئه‌هـــا را در غرب 
ــه  ــکا را در منطقـ ــا آمریـ ــلیمانی واقعـ ــرد. شـــهید سـ ــیا خنثـــی کـ آسـ
مـــا بـــه زانـــو درآورد. ایـــن دســـتاورد بـــه عنـــوان پایه‌گـــذار رویکـــرد و 

ـــاند. ـــه‌ای می‌رس ـــن نتیج ـــه چنی ـــا را ب ـــت، م ـــی مقاوم ـــی مش خط
پنجمیـــن نکتـــه؛ مقاومـــت، حرکـــت در میـــدان اســـت و صرفـــا 
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ــانی  ــردازی از راه دور نیســـت. مقاومـــت نیازمنـــد جانفشـ نظریه‌پـ
در ســـطوح والاســـت. همچنان‌کـــه ســـید حســـن نصرالله)حفظـــه 
الله( فرمودند: مکتب حاج قاسم به معنای وارد شدن در صحنه 
ــا یـــک قدمـــی مـــرگ و خطـــوط مقـــدم  ــواره تـ عمـــل اســـت. او همـ

ــه و جنـــگ پیـــش می‌رفـــت. جبهـ
مـــا از شـــهید قاســـم ســـلیمانی یـــاد گرفتیـــم کـــه رهبـــری مقاومـــت 
جهـــاد مســـتقیم در صحنـــه نبـــرد اســـت و ایـــن همـــان چیزی اســـت 
کـــه معـــادلات را برهـــم خواهـــد زد و در رویارویـــی بـــا دشـــمنان تاثیـــر 
کنـــون دشـــمن کاملا می‌دانـــد که نصحنه سرشـــار  گذار اســـت. هم ا
از دانش‌آموزان شـــهید قاسم ســـلیمانی اســـت و آنها آمادگی دارند 
تا از خـــود جالنفشـــانی نشـــان دهنـــد؛ آنهـــا هم بـــا شـــرکت در میدان 
نبرد، عملیـــات را رهبری و هدایـــت می‌کنند و بـــه هدایت و رهبری 
عملیـــات از راه دور و از دفتـــر کارخـــود، بســـنده نخواهنـــد کـــرد. 
ــد داد و  ــر خواهـ ــادلات را تغییـ ــه معـ ــزی اســـت کـ ــان چیـ ــن همـ ایـ

برهـــم خواهـــد زد.
ـــود و  ششـــمین نکتـــه؛ شـــهید قاســـم ســـلیمانی عاشـــق شـــهادت ب
در ایـــن خصـــوص از امـــام حســـین )ع( الگو گرفـــت. خداونـــد متعال 
ــمْ  ــمَّ لَـ ــولِهِ ثُـ ِ وَرَسُـ

ــالَلّ ــنَ آمَنُـــوا بِـ ذِيـ
ّ
ــا الْمُؤْمِنُـــونَ الَ مَـ

ّ
می‌فرمایـــد: إِنَ

ئِـــكَ هُـــمُ 
ٰ
ِ ولَ

نْفُسِـــهِمْ فِـــي سَـــبِيلِ الَلّ
َ
مْوَالِهِـــمْ وَأ

َ
يَرْتَابُـــوا وَجَاهَـــدُوا بِأ

ـــه خـــدا و  ـــه ب ـــونَ »منحصـــراً مومنـــان واقعـــی آن کســـانند ک ادِقُ الصَّ
رســـول او ایمـــان آوردنـــد و بعـــدا هیـــچ‌گاه شـــک و ریبـــی بـــه دل راه 
ـــا مـــال و جانشـــان جاهـــد کردنـــد. اینـــان بـــه  ندادنـــد و در راه خـــدا ب

حقیقـــت راســـتگو هســـتند.«
شـــهید ســـلیمانی بـــه دیـــدار خـــدا مشـــتاق بـــود. او در وصیتنامـــه 
خویـــش می‌فرمایـــد »پـــروردگارا! چگونـــه ممکـــن اســـت کســـی را 
کـــه چهـــل ســـال بـــر در تـــو ایســـتاده نپذیـــری؟ ای خالـــق مـــن! ای 
ــودم را از  ــتم وجـ ــه از او خواسـ ــن کـ ــوق مـ ــوب مـــن! ای معشـ محبـ
عشـــق خـــود سرشـــار کنـــد! مـــرا در فـــراق خـــود بســـوزان و بمیـــران«. 
چنیـــن روحیـــه‌ای باعـــث شـــد تـــا شـــهید ســـلیمانی در اوج آمادگـــی 
بـــرای جانفشـــانی بـــه ســـر ببـــرد. او بـــا پـــرودردگارش صـــادق بـــود. 
خداونـــد نیـــز بـــا او صادقانـــه برخـــورد کـــرد و او را بـــه بالاتریـــن مراتـــب 
ــلیمانی  ــم سـ ــوار قاسـ ــهید بزرگـ ــوی ای شـ ــر تـ ــاد بـ ــوارا بـ ــاند. گـ رسـ

رضـــوان خداونـــد بـــر توبـــاد.

همچنان‌که سید حسن 
نصرالله)حفظه الله( 

فرمودند: مکتب حاج قاسم 
به معنای وارد شدن در صحنه 

عمل است. او همواره تا 
یک قدمی مرگ و خطوط 

مقدم جبهه و جنگ پیش 
می‌رفت.



 شماره  47 /  دی  1401 68

راویــــــــــــــــان 

دوران 
لیݡ خوب  خىݪݪݔ
و سختیݡݡݡ بود

روایت خانم
ک   صغری بُستا
از  امدادگری 
در دفاع مقدس

ک اهل اندیمشک هستم.  اواسط روز 31 شهریور   صغری بُستا
یکی از برادران همکار ما در بنیاد مستضعفان کمیته امداد اندیمشک 
کبری گفت:» می‌خــوام به پادگان  به نام امیرحســین )غلام( علی‌ا
دوکوهه برم تا داوطلبانه در مقابل تهاجمات ارتش عراق بجنگم!«

ساعتی نگذشته بود که صدای انفجار و بمباران همراه با آژیر آمبولانس‌ها 
بلند شد! انگار ارتش عراق تهاجم سراســری خود را علیه سرزمین 

ایران شروع کرده بود! 
برای کمک به مجروحین سریع به بیمارستان راه‌آهن واقع در خیابان 
شهید بهشتی فعلی که نزدیک به محل کارمان بود، رفتیم. بیمارستان 
غوغایی بود! مجروحان و شــهدای  زیادی می‌‌آوردند. در قســمت 
اورژانس جنازه شهیدی را دیدم که لباسش برایم آشنا بود! خوب 
که دقت کردم، دیدم همان همکار ماســت که یک ساعت پیش از 

ج شده بود!  محل کارش خار
کبری، این جوان 35 ساله برای دفاع  با شهادت امیرحسین علی‌ا
در مقابل متجاوزین به کشــور و انقلاب اســامی، بیشــتر احساس 
مسئولیت ‌کردیم. در کمیته‌ی امداد بنیاد مستضعفان مشغول به 
کار شدم. در آنجا با جمعی از خواهران برای پتو شستن و پشتیبانی 
از رزمندگان فعالیت می‌کردیم. حدود سه سال برای شستن لباس 
بیماران و مجروحین جنگ به بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک 
می‌رفتیم. در رختشوی‌خانه‌ی بیمارستان پتو و ملحفه‌های خونی 
مجروحین را می‌شُســتیم. بعضــی مواقع‌ تیکه‌های گوشــت بدن 
مجروحیــن را لابــه‌لای پتوها می‌دیدیم که با کســب مجــوز از دفتر 

امام‌جمعه، آن‌ها را دفن می‌کردیم!
آن زمان من دختری20 ساله بودم که با خانم شمسی سبحانی که 
مدیر خدمات پرستاری بود،آشنا شدم. به لطف ایشان، به‌عنوان یک 
مددکار و امدادگر مدت2سال در بخش بیمارستان کار می‌کردم و در 
خدمت مجروحین جنگ بودم. لباس می‌شُستیم، ظرف‌ می‌شستیم، 
بخش را تمیز می‌کردیم و هر کار خدماتی که از دست ما برمی‌آمد، انجام 
می‌دادیم. بعد از دو سال و اندی که در بیمارستان کار کردم، مسئول 
بخش داخلی بیمارستان شدم. حتی با دکتر هم ویزیت می‌رفتیم. 
یک خانم نِرس به نام قادری 50 ساله که  مقیم آمریکا بود با شروع 
جنگ برای مدتی به ایران آمده بود تا به رزمندگان و مدافعان کشور 
خدمت کند. ایشان به‌قدری در کار و برخوردش متواضع بود که همه 
را شیفته خودش کرده بود. اجازه نمی‌داد ما هیچ کاری به جزء امور 

عباس مقدم
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درمانی را انجام دهیم. لباس و ظروف می‌شُست، غذا به مجروحان 
ک می‌کرد.  می‌داد، خونابه‌های سر و صورت و دست و پای آن‌ها را پا
ایشان واقعاً عشق به این مردم و مملکت داشت. می‌‌گفت من شش 
ماه به ایران آمــده‌ام که فقط  در خدمت مجروحین باشــم. از نظر 

حجاب، اخلاق و رفتار واقعاً نمونه بود.
مجروحان زیادی به بیمارستان می‌آوردند، 17 ساعت کار می‌کردیم 
و سنگینی خستگی جسم را متوجه نمی‌شدیم. مجروح‌هایی که 
دست و پای آن‌ها قطع می‌شد و دردهای زیادی را تحمل می‌کردند، 
هرچه آمپول پتدین)تسکین درد( برای آن‌ها می‌زدند اثر نمی‌کرد 

و درد آن‌ها تسکین پیدا نمی‌کرد!
در مقابل دکترهای بسیار متعهد و دلسوزی که داشتیم، پزشک 
هم داشتیم که رفتارهای غیرمعمول داشت! این پزشک اعزامی 
از تهران رفتارهای مشکوکی داشت! او در بخش ارتوپد کار می‌کرد. 

مسئول بخش ارتوپد خانم داغری بود.
یک روز دکتر وارد بخش شد و چند تا پتیدین همراه خودش آورده 
گر امکان دارد این آمپول پتدین  ک! ا بود. به من گفت؛ خانم بستا
را به اسم مجروح‌های دیگر رد کنید برود، یعنی به اسم یک مجروح 

دو تا پتیدین بزنید. 
وقتی بــه این رفتارهای آقای دکتر مشــکوک شــدم بــدون این‌که 
موضوع را به کسی بگویم به دفتر پرســتاری زنگ زدم و به اطلاع 
آقایان  داورزنی و کاوه رساندم. چند روز بعد عذر دکتر را خواستند 
 او معتاد بود... پزشــکی هم به 

ً
و او را به تهران برگرداندند. ظاهرا

نام عبدی که اهــل قزوین و پاســدار وظیفه بود، در بیمارســتان 
مشغول خدمت بود که جوانی بسیار متعهد و با مسئولیت بود. 

همیشه در بخش حضور فعال داشت... 
سال 1363 من مسئول بخش بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک 
بودم. بخش2 داخلی بیمارستان شهید کلانتری بخش مصدومان 
موج انفجار بود و من در آن‌ بخش خدمت می‌کردم. در این بخش، 
هم  مصدومان موج‌‌گرفته داشتیم هم مجروحین داخلی‌ و عفونی.  
مصدومان موج انفجار، بخش را به هم می‌ریختند! همیشه در این 
بخش ســه تا چهار نفر نیروی خدماتی و ســرباز وظیفه داشــتیم تا 

کمک‌حال ما و در خدمت مجروحین موج‌گرفته باشند. 
یک روز مصدوم مــوج گرفته‌ای را به بیمارســتان آوردند که حال 
خوبی نداشت، دست و پای او را به تخت بستیم. وقتی آن حالت 

موج‌گرفتگی در او تحریک می‌شد، تخت سنگین بیمارستان را از 
جا می‌کَند! با یک آمپول آرام‌بخش او را آرام کردند. وقتی حالش 
مقداری خوب می‌شد و رفتارش را برای خودش تعریف می‌کردیم 
که چگونه به‌صورت خواهران پرستار و امدادگر لگد می‌زدی، بسیار 

شرمنده می‌شد...
مصدومــان موجــی خیلــی مظلوم بودنــد. چــون به‌ظاهــر جایی از 
بدنشــان زخمــی نشــده بــود و ظاهــری ســالم داشــتند ولــی وقتــی 
اثــرات مــوج گرفتگــی در آنــان تحریــک می‌شــد انــگار بــرق ســه فــاز 
ــه هــم می‌ریختنــد! حتــی  ــز را ب ــه آن‌هــا وصــل می‌شــد، همه‌چی ب
بعضــی دوســتان نمی‌خواســتند بــاور کننــد کــه این‌هــا نیــز رزمنده 
مجروح و مصدوم هستند! یک بار من و خانم مرجان درویشعلی 
را از بخــش دو تــا جلــوی اورژانــس بــا پرتــاب ســنگ دنبــال کردنــد! 
کنترل آن‌ها خیلی مشــکل بود. آقای دکتــر بیگدلی که متخصص 
اعصــاب و روان و از قــم آمــده بــود، دســتور مــی‌داد تــا بــا خورانــدن 
شــربت خنــک آن‌هــا را آرام کنیــد. خیلــی اوقــات ایــن مصدومــان 

را شــربت درمانــی می‌کردیــم!
گــر اســیر عراقــی بــرای بیمارســتان مــا  مــن همیشــه فکــر می‌کــردم ا
بیاورنــد مــن بــه آن‌هــا غــذا نمی‌دهــم یــا تــو گــوش آن‌هــا می‌زنــم! 
ــا  ــا آن‌هــا داشــته باشــم. ت ــردم چنیــن برخــوردی ب احســاس می‌ک
اینکــه یــک روز از دفتــر پرســتاری زنــگ زدنــد و گفتنــد چهــار نفــر 
اســیر عراقــی بــه بخــش شــما می‌آورنــد.  ســاعتی بعــد چهــار اســیر 
عراقــی مجــروح را بــه بخــش مــا آوردنــد. نمی‌دانــم چــه شــد کــه 
همــه ذهنیاتم بــه هم ریخــت! در همان نــگاه اول احســاس کردم 
ایــن بدبخت‌هــا نیــز انــگار گرفتــار دیکتاتــوری هســتند کــه به‌اجبار 
مقابل مــا قــرار گرفته‌اند! خوشــحالی آن‌ها از اسارتشــان همه‌چیز 
را نشــان مــی‌داد. آن زمــان در بخــش حــدود 25 رزمنــده مجــروح 
بســتری بودنــد. بــاور کنیــد در خدمــت بــه اســرای مجــروح عراقــی 
نه‌تنهــا کوتاهــی نمی‌کــردم بلکــه بعضی‌اوقــات احســاس می‌کردم 
بایــد بــه آن‌هــا به‌عنــوان مهمــان خدمــت بیشــتری ارائــه بدهــم!

ماه محرم و عزاداری سالار شهیدان حضرت حسین بن علی)ع( شد. 
رزمندگان مجروح خیلی دلشان می‌خواست در دسته‌های عزاداری 
شهر شرکت کنند ولی به دلایل مختلفی امکان‌پذیر نبود. به حاج‌آقا 
نصیر مسئول بیمارستان پیشنهاد دادم تا در صورت امکان بعضی 
دسته‌های عزاداری شهر را به بیمارستان بیاورند. بیمارستان شهید 
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کلانتری کنار شهر اندیمشک بود. با دو تا از هیئت‌ها صحبت شد تا 
حرکت دسته عزاداری هیئت خودشان را از قسمت گلزار شهدا عبور 
دهند و توقفی نیز در محوطه بیمارستان داشته باشند تا رزمندگان 

مجروح نیز از برنامه عزاداری هیئت‌ها بهره ببرند! 
ــی و  همیــن‌ برنامــه اجــرا شــد و شــب تاســوعا دســته‌های زنجیرزن
ســینه‌زنی یکی‌یکــی وارد بیمارســتان شــدند. آن شــب فضــای 
کم شــده بود! طبق رســم آنجا،  معنــوی خاصی بر بیمارســتان حا
صاحبان عــزا  و میزبانان در هر حســینیه، به گردن عزاداران شــال 
عزا می‌اندازند ولی آن شب عزاداران هیئت‌ها به گردن رزمندگان 
مجروح بیمارستان شال عزا ‌گذاشتند. صدای عزاداری هیئت‌ها 
ــوان حرکــت نداشــتند و  ــه ت در بخــش می‌پیچیــد، مجروحینــی ک
دوست داشتند در مراسم عزاداری شرکت کنند، آنان را با برانکارد 
بــه محوطــه بیمارســتان آوردنــد. شــربت درســت کــرده بودنــد و از 

عــزاداران پذیرایــی کردند...
ایام عید سال 1364 شد. ما نیروی بومی و ثابت بیمارستان بودیم. 
نیروهای اعزامی به آنجا خیلی فرصت پیدا نمی‌کردند برای عید نوروز 
برنامه‌ای داشته باشند. لذا ما از خانه وسایل سفره‌ی هفت‌سین را 
‌آوردیم. بخش را هم آذین‌بندی کردیم. هرچند روحیه‌ی مجروحین 
و رزمنده‌ها خیلــی بالاتر از این بــود که نیازی به مراســم عید نوروز 

داشته باشند ولی ما خودمان را میزبان این عزیزان می‌دانستیم.

خانواده بعضی فرماندهان سپاه از لشکر27 محمد رسول‌الله)ص( 
در ویلاهــای کوچــک بیمارســتان مســتقر بودنــد ولــی شــوهران 
آن‌ها در جبهه جنگ بودند. هرچند مدتی چندساعتی به دیدار 
خانواده‌شــان می‌آمدنــد. ســعی می‌کــردم تــا آنجــا کــه می‌توانــم 
خدمتی به آن‌هــا بکنم. خانواده مــا در مزرعه چند تــا گاو خارجی 
ــد.  ــا می‌آمدن ــاغ م ــه ب ــیر ب ــن ش ــرای گرفت ــات ب ــی اوق ــت، گاه داش
مهــدی دســتواره ، پســر شــهید محمدحســن دســتواره وقتــی بــه 

بــاغ مــا می‌آمــد بــا گاو و گوســفندها بــازی می‌کــرد.
دوران عجیبی بود! خانواده‌هایی که با شوهرانشان به آنجا آمدند 
و بــدون شــوهر بــه تهــران برگشــتند! شــهید رضــا دســتواره و شــهید 
ممقانی، شهید علیرضا نوری، شهید عباس کریمی و... شهدایی 
بودنــد کــه همــراه خانواده‌شــان بــه منطقــه‌ی جنگــی آمدنــد ولــی 
خانواده‌شــان همــراه جنــازه شوهرانشــان بــه شهرشــان برگشــتند! 
کنین به شهادت  صحنه‌های تلخی دیدیم! وقتی شوهر یکی از سا
می‌رســید، رســاندن خبــر شــهادت بــه خانــواده آنان خیلی ســخت 
بــود! ســخت‌تر از آن موقعــی بــود کــه جنــازه شــهید را دور منــزل آن 
شــهید تشــییع می‌کردنــد و خانــواده بایــد همــه زندگــی‌اش را جمــع 

کنــد و همــراه جنــازه همســر و بابا به تهــران برگــردد!
موقع عملیات، کسی جرئت نمی‌کرد درب منزلی را بزند؟ چون خانواده 

احساس می‌کرد که خبر شهادت همسر و بابای خانه را آورده‌اند! 
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دوران خیلی خوب و سختی بود... همین حالات و روحیه‌ی معنوی 
رزمندگان نقشه راه زندگی مرا رقم زدند! به‌طوری که تصمیم گرفتم 
برای قرار گرفتــن در صفوف رزمندگان و شــهدا، لااقل بــا یک برادر 

جانباز ازدواج کنم! 
سال 1360 یک رزمنده‌ای به نام مهدی سنایی از بروجرد که ریش 
ک او را  بلندی داشت به خواســتگاری‌ام آمد. قبل از انقلاب، ساوا
دستگیر و از بس ریش‌های او را می‌کشند مویرگ‌های چشم او قطع 
می‌شود، او شب کوری پیدا کرده بود. چند نوبت برای خواستگاری 
آمدند ولی خانواده‌ام قبول نکردند. تا اینکه ایشان شهید شد!  با 
اینکه هیچ عقدی بین ما برقرار نشــده بــود، او در وصیت‌نامه‌‌اش 
خطاب به من مطالبی گفته بود!  حتی گفته بود او را در اندیمشک 

)محل زندگی من( دفن کنند!
شـــهادت ایشـــان باعـــث شـــده بـــود کـــه مـــن تصمیـــم بگیـــرم بـــا یـــک 
ــهید  ــه شـ ــودم را بـ ــن خـ ــا دِیـ ــم! تـ ــاع ازدواج کنـ ــع نخـ ــاز قطـ جانبـ
ادا کـــرده باشـــم. خانـــواده‌ی یـــک جانبـــاز بـــا دو چشـــم نابینـــا بـــه 
خواســـتگاری مـــن آمدنـــد ولـــی خانـــواده مخالفـــت کردنـــد. مدتـــی 
بعـــد دوبـــاره خانـــواده بـــا خواســـتگاری یـــک جانبـــازی کـــه دو پایـــش 
قطـــع شـــده بـــود مخالفـــت کردنـــد. ولـــی مـــن تصمیمـــم را گرفتـــه 

بـــودم و بـــا گذشـــت زمـــان نظـــرم عـــوض نمی‌شـــد!
در کنار این افراد، جوانان دیگری به خواستگاری‌ام آمدند ولی من 
همچنان دنبال هدف مقدس خودم بودم. خانم عطیه چترچی که 
مسئول خوابگاه بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک بود وقتی دید 
افرادی برای خواستگاری من مراجعه می‌کنند و من قبول نمی‌کنم، 

ک! چرا قبول نمی‌کنید؟ موردهای خوبی هستند.  گفت؛ بستا
گفتم: دوست دارم با یک رزمنده جانباز ازدواج کنم تا با سختی که 
تحمل می‌کنم، دِینم را نسبت به شهدا ادا کرده باشم. این بود که 
خانم چترچی با یکی از آشنایان به نام آقای شوشتری که جانباز قطع 
نخاع و اهوازی بودند و خودش با همسر شهیدی ازدواج کرده بود، 
تماس گرفتند و قضیه مرا به ایشان گفتند. ایشان به خانم چترچی 
گفته بود برادر جانبازی به نام آقای عابدی در اهواز هستند که ایشان 
گر اجازه بدهید ایشان  هم قصد دارد با همسر شهید ازدواج کند، ا

به خواستگاری بیاید...
آقای محسن عابدی که پاییز1360 در عملیات شکستن حصر آبادان 
از ناحیه کمر مجروح ، قطع نخاع و ویلچری شده بود به خواستگاری 

من آمد. تا زمان خواســتگاری اصــاً او را ندیده بــودم فقط تعریف 
ایشان را شنیده بودم، حتی روزی که به خواستگاری آمده بودند 
خدا را شاهد می‌گیرم فقط نیمرُخ ایشان را دیدم! ولی این بار نیز با 
مخالفت‌ شدید خانواده روبه‌رو شدم! هشت‌تا برادر داشتم، چهار تا 
از برادرهایم مدام در جبهه جنگ بودند. آن‌ها مخالفت نمی‌کردند 
ولی ســکوت کرده بودند! دیگر به خداوند متوســل شــدم. قبل از 
خواستگاری استخاره گرفته بودم که جوابش مثبت بود. مخالفت 
خانواده به‌قدری شدت گرفت که می‌گفتند؛ با این وضعیت اصلًا 

لازم نیست شما ازدواج کنید...
گفتم: یک اســتخاره به قرآن بزنیــد، هر جوابی آمد مــن قبول دارم 
گر جواب خیر آمد شــما هم دیگر حــق مخالفت نداریــد. از قرآن  و ا
طلب خیر کردیم، جریان حضرت زکریا)ع( در سوره‌ی کهف آمد. به 
این مضمون »مژده بر شما زنان با این‌که پیر و سالخورده هستید و 
شوهرانتان پیر و فرتوت و از کار افتاده‌اند، خداوند به شما بچه‌ایی 
عنایت می‌کند که فرشتگان تعجب می‌کنند. خداوند ندا می‌دهد 

تعجب نکنید حکمت خدا خیلی بالاتر از این‌هاست...«
قرآن را که باز کردیم خواندیم. پدرم گفت: جواب چیه؟

برادرم گفت: بالای قرآن نوشته" متوسط". 
گفتم: نه! شما متن آیه را بخوانید. 

پدرم گفت: منظور چیه؟ 
گفتم: من هیچ حرفی ندارم ولی خودِ قرآن جواب مثبت داده.

پدر خدا بیامرزم همیشــه پشــتیبان من بود، وقتی ترجمه قرآن را 
خوب گوش کرد، سکوت رضایت‌بخشی کرد! ولی مادرم قهر کرد...

دستور خداوند و سکوت پدر و برادران و رضایت من در این تصمیم 
باعث شد که بالاخره خانواده را با خودم همراه کنم! 

یازدهم خرداد 1367 در سن 27 سالگی با محسن)عابدی( ازدواج 
کردم و مراسم ازدواج ما در همان بیمارستان شهید کلانتری اندیمشک 
برگزار شد. زندگی شیرین و باصفای ما شروع شد. سه سال بعد یعنی 

در سال 1370 همراه شوهرم به سفر معنوی حج مشرف شدیم.
شنیده بودم که بار اول در ســفر به خانه‌ی خدا، زیر ناودان کعبه 
هرچــه از خــدا بخواهیــد می‌بخشــد! مــن زیــر نــاودان طــا از خــدا 
خواســتم ســال دیگــر یــک فرزنــد بــه مــا عنایــت کنــد... همیــن هم 
شــد و خداونــد در ســال 1371 پســری بــه مــا عنایــت کــرد و زندگــی 

شــیرین مــا را شــیرین‌تر کــرد ...



 شماره  47 /  دی  1401 72

راویــــــــــــــــان 

ادامه از صفحه 4

همین اعتقاد و رفتــار بود که بارها از زبان آن بزرگوار می‌شــنیدیم 
که می‌گفت جــان من هــزاران بار فدای مــردم عزیز ایــران باد.

انقلابی‌گری ســردار دلهــا مبتنی بر یــک تفکر درســت، خردمندانه 
ــود.  ــا درک درســت از تحــولات اجتماعــی ب ــه ب و منطقــی و بصیران
آن عزیــز ســفر کــرده پیچیدگی‌هــای زمــان خــود را بــه خوبــی درک 
می‌کــرد بــر همین اســاس تــاش می‌کــرد تــا بــا تقویــت وحــدت ملی 
و نزدیک ســاختن ســلیقه‌های مختلــف، ســرمایه‌های اجتماعی 
انقلاب را تقویــت کند و اعتقاد راســخ و کامل داشــت که بــا اجماع 
مردم و مســئولان حول محــور ولایــت آرمان‌های انقــاب راه خود 

را بــه ســوی پیــروزی و ســعادت جامعه پیــدا خواهــد کرد.
 حضور ســردار دلها در بیــن جوانان و دلبــری که از عاشــقان جوان 
خود کرده بود دلایل متفاوتی داشت که می‌توان به حفظ نشاط 
و تحرک انقلابی گریز از محدودیت‌های تحمیلی و سلیقه‌ای، نگاه 
موســع و باز بــه گرایش‌هــای فکــری جوانــان و بــاور بــه تفاوت‌های 

انسان‌ها در کارآمدی و توانمندی اشاره کرد.
ــر  گ حــاج قاســم ســلیمانی هیــچ گاه خــود را از مــردم جــدا نکــرد و ا
ــوان  ــه عن ــار مختلــف جامعــه را ب ــم مــردم از اقش ــل عظی امــروز خی
ــد و تــاش می‌کننــد  ــرار داده‌ان یــک الگــوی مقبــول مــورد توجــه ق
تــا بــا آشــنایی بــا مکتــب شــهید ســلیمانی راه او را ادامــه دهنــد بــه 
واسطه دست یافتنی بودن او برای تمامی مردم با وجود جایگاه 

رفیــع فرماندهــی آن بزرگــوار بــود.

حاج قاســم نمونــه یک انســان متقــی بــود. در دینــداری رفتار یک 
زاهــد شــب زنــده دار را داشــت و در سیاســت که غالبــاً انســان‌ها به 
ســرعت تغییر رویــه داده و منافع حزبــی و جناحی را بــر منافع ملی 
ترجیــح می‌دهند امــا سردارســلیمانی عرصه سیاســت ورزی را نیز 
به کســب فضایل انســانی و تقویت تقوای الهی تبدیــل کرده بود.
مســلماً یکــی از شــخصیت‌هایی کــه ســخن گفتــن از او هــم بــرای 
نویسنده هم برای خواننده شیرین و دلچسب است سردار دل‌ها 
می‌باشد. سردار سلیمانی مصداق بارز عاش سعیدا و مات سعیدا 
است. همه عمر برای سربلندی اسلام و ایران تلاش کرد و نتیجه آن 
هم خدمت صادقانه او امروز در حضور زائران دلسوخته شخصیت 

والایــش در کنار مــزار او به خوبی متجلی می‌شــود.
گر بخواهیم به شاخصه‌های رفتاری شهید سلیمانی نیز نگاهی  ا
گذرا داشته باشــیم خود نیازمند یک مطلب بسیار طولانی است 
کــه بــه زمــان دیگــری آن را موکــول می‌کنیــم. امــا در پایــان بــا تأســی 
بــه ســخنان ارزشــمند رهبــر معظــم انقــاب لازم می‌دانــم کــه ایــن 
نکتــه را تکــرار کنــم کــه ســردار ســلیمانی یــک انســان تربیــت یافتــه 
در مکتب انقلاب اســامی از میان همین مردم بود و کاملا دست 
یافتنی. او یک قهرمان بزرگ است و موجب افتخار همه ایرانیان، 
گــر  مســلمانان و آزادگان جهــان، ولــی دســت یافتنــی اســت کــه ا
ــد و چــون او شــوند درســت اســت،  ــان مســلمان راه او را برون جوان

شــهید ســلیمانی هنرش در امتــداد و ادامه راه اوســت.



راهیان

تعارض گفتمان پیشرفت و مسالۀ توسعه
معناشناسی تحول و پیشرفت در بستر تاریخ ایران و غرب

گفت‌وگوی سرو با دانش‌آموخته و پژوهشگر علوم سیاسی؛
در آستانۀ   تجدد

گزارشی از تلاش برای پیشرفت در ایران
هزار راهِ نرفته

ضرورت‌های دهۀ پنجم انقلاب
  آینده پژوهیݡ گݡفتمان انقلاب  اسلامیݡݡ 
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محمد حسین 

خوش‌بیان

معناشناسی تحول و پیشرفت در بستر 
تاریخ ایران و غرب
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معناشناسی و ریشه‌شناسی لغات در فهم بحث پیشرفت نقشی 
اساســی بــازی می‌کنــد. در ایــران متــن مجزایــی نیســت کــه بــه 
صــورت منحصــر بــه فــرد بــه تعریــف و تشــریح کلمــات و کارکــرد آن 
بپــردازد و معمــولًا در بســیاری از متــون و یاداداشــت‌ها مفاهیــم 
مشــابه تســامحاً بــه جــای دیگــری اســتفاده می‌شــود، بی‌آنکــه بــه 
تجارب تاریخــی و فرهنگ اســتفاده آن برای شــکل‌گیری مفاهیم 

و معانــی آن توجــه جــدی شــود. 
در ایــران ایــن موضــوع بــا توجــه بــه ترجمــه بــودن بســیاری از 
مفاهیم دو چندان می‌شود. مثلًا مفاهیمی همچون کورپریشن 
)Corporation( بــا عقبــه تاریخی وســیع و معانی متعــدد، صرفاً به 
 )Company( شــرکت‌ها ترجمه می‌شــود و حتی بــا معنــی کمپانــی
مســامحتاً یکــی دانســته می‌شــود، درصورتی‌کــه نــه ایــن دو یکــی 
هســتند و نــه کاربرد و نه شــکل و نــه ســبقۀ تاریخی‌شــان. یعنی نه 
کتی کــه بــا ترجمــه کلمــۀ کمپانــی بــه شــرکت اتفــاق می‌افتــد  شــرا
کــرد و نــه  را می‌تــوان در تاریــخ ایــران ماقبــل از مــدرن جســتجو 

کســی تــا بــه حــال بــه طــور دقیــق کورپریشــن را معنــا کــرده اســت.
گفتمان پیشــرفت نیز یکی از اساســی‌ترین مســائلی اســت کــه نیاز 
بــه تفهیــم و معناســازی مجــدد دارد و تعاریــف اولیه آن بــه صورت 
گر  سلســله‌وار بر همه معانی بعدی آن جبراً اثر خواهد گذاشــت و ا
ریشه‌های آن را در تاریخ جستجو نکنیم نخواهیم توانست تفاوت 
روشــی و معنایی گفتمان‌هــا و حــرکات را در این زمینه بســنجیم. 
آنچه در پیشرفت مشهود است تلاش مضاعف و مثبت جامعه‌ای 
در جهــت ارتقــاء وضــع موجــود و حرکــت بــه ســمت وضــع مطلــوب 
گفتمــان  کارکــردی  اســت. بــا ایــن تعریــف می‌تــوان ریشــه‌های 
پیشــرفت را نــه در کلمــات، بلکــه در نحــوه اســتفاده و کاربــرد آنهــا 

در ســیر تاریــخ جســتجو کرد.
گفتمــان پیشــرفت در طــول تاریــخ  کارکــرد از  گــر بــا ایــن نــوع  ا
حرکت کنیــم به کلمــات متفاوتــی می‌رســیم ماننــد ترقی‌خواهی، 
تجددخواهی، جدیدخواهی، تجدید و یا مجددخواهی، توسعه 
و دست آخر گفتمان پیشرفت و عدالت. هر کدام از اینها مفاهیم 

ح داده شــوند. متفاوتــی دارنــد کــه بایــد شــر
در اروپا زمزمه‌های اندیشه برای تغییر، بعد از جنگ‌های صلیبی 
ــا  ــا شکســت‌های پــی در پــی شــروع شــد. در حقیقــت تجــارت ب ب
مسلمانان تا قبل از جنگ باعث شد که اروپاییان به پیشرفت‌های 

مختلف مسلمانان در امور مختلف دنیوی توجه کنند و آن چیزی 
که از طــرف کلیســا انــکار و مــورد تمســخر واقع می‌شــد دین اســام 
بــود. کلیســا پیشــرفت‌های مــادی مســلمانان را در جهــت بهبــود 
زندگــی بــه دنیاطلبــی و دنیادوســتی تعبیــر می‌کــرد و قدســیت و 
رهبانیــت و عزلت‌نشــینی را تبلیــغ و مردانــش را مومــن بــه خــدا 
می‌دانست. کار به نبرد خدای خیالی کلیسا و حرز صلیب مسیح 
بــر روی ســپر و زره مســیحیان رســید. قــرار بــود کــه صلیب بــر زرق و 
برق لشــگریان مســلمانان پیروز شــود اما شکســت‌های ســنگین، 
اروپا را به بهت عجیب و یاس فلسفی و اعتقادی شدیدی فرو برد. 

گــر خــدا و صلیــب ما بــر حق اســت چــرا آنهــا پیــروز می‌شــوند؟ که ا
اروپاییان مبهوت از شکست‌هایشان رفته رفته از کلیسا و مفاهیم 
ــم قدســی از یــک طــرف و  ــاده از عال ــد و جــدا افت قدســی دل بریدن
ــی  ــی مفاهیم ــه بازیاب ــروع ب ــد ش ــث گردی ــلمانان باع ــرت از مس نف
جایگزیــن بــرای مفاهیــم برآمــده از کلیســا در دل تاریــخ کننــد. 
از ایــن جهــت بــه مطالعــات یونــان باســتان پرداختنــد. فلســفه 
یونــان بــا طبیعت‌گرایــی محضــش رفتــه رفتــه راه را بــرای توســعه 
علــوم جدیــد بــاز کــرد و ممــزوج شــدن آن بــا دنیاطلبــی مفــرط کــه 
ناشــی از دل بریــدن از کلیســا بــود، باعــث ســرعت گرفتــن مفهــوم 
ســاینس نــزد آنهــا گردیــد. یعنــی آنهــا همــه چیــز را رفتــه رفتــه در 
طبیعــت یعنــی همــان معنــای دنیــای بی‌مقــدار کلیســا دیدنــد! 
ســاینس منجــر بــه تولیــد علــوم و فنــون جدیــد گردیــد، و کــم کــم 
زمزمه فتــح دیگــر کشــورها بــا اســتفاده از قــدرت ابزارهای ســاخته 
شــده توســط علم جدیــد پدیــد آمــد و شــاید بتــوان گفــت بــه نوعی 
کنده  بســتری بــرای انتقــام جنگ‌هــای صلیبــی کــه بــه صــورت پرا
یک قرن طول کشــید به‌وجــود آمد. رونــد تحولات و رشــد جامعه 
در عرصه‌هــای مختلف پی در پی و با ســرعت همراه بــود اما نظام 
سیاسی بر همان پاشنه استبداد ناشی از شاهنشاهی‌های فاسد 
کان با  بــا مــراودات سیاســی کلان کلیســا می‌چرخید، کلیســا کمــا
رشــد و نمــو جامعــه و دنیاطلبــی مخالف بــود، از ایــن رو رفتــه رفته 
کنون از نظر ثروت در وضعیت  تلاشــی در بین ســطوح مردمی که ا
مناســبی قــرار داشــتند صــورت گرفــت. آنهــا تغییــرات اساســی در 
جامعه را تنها از طریق اعمال قدرت سیاســی دانستند و نام آن را 
بــه اصطــاح Progressisme قــرار دادند. ایــن روند تــا انقلاب‌های 

مختلــف در اروپــا ادامــه داشــت.
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اما بروقره)پیشــرفت( در ایران بدون داشتن چنین سیر تاریخی، 
صرفــاً بــا توجــه بــه ترجمــه فرانســوی آن، مســتعمل شــعارهای 
منورالفکران ایرانی گردید و در آخر به مشــروطه‌خواهی و تشکیل 
مجلش شورای ملی رســید. اما به زودی زود منورالفکران دیدند 
که صرف داشــتن یک مجلس برای قانونمند کردن جامعه کافی 
نیست! برای همین باز هم دست به دامان تئوری‌ها و شعار‌های 
ــار بــه مفاهیمــی همچــون جدیــد و  ج از کشــور شــدند و این‌ب خــار
قدیــم و جدیدطلبــی و مجددخواهــی و دســت آخــر تجددطلبــی 
و مدرنیزاســیون رســیدند و البتــه همــه ایــن مفاهیــم نیــز یکســان 

و واحــد طلقی شــدند.
در غرب همــه نهادها بــه کلیســایی متصل بــود که حتا بــا طهارت 
انســان موافق نبود و طهارت را به عنوان یک مســئله دنیاطلبانه 
کن دستشــویی نداشت و حتا درون  تلقی می‌کرد و بسیاری از اما
خانه‌ها خبری از دستشــویی نبود و اروپائیان درون ســطل‌هایی 

قضــای حاجــت می‌کردنــد و بعضــا بعــد از پــر شــدن بــه دلیــل عــدم 
وجود فاضــاب آن را از پنجره به بیــرون می‌ریختند!)عکس 1(

 بدیهی است که در چنین جامعه‌ای مسئله بهداشت با پیشرفت 
علم پزشکی یکی از مسائل مهم تبدیل شود و به تغییرات اساسی 
در نهاد‌هــا و رفتار‌هــای ارزشــمند جامعــه تبدیــل شــود. تــا آنجــا 
کــه برایــش جنبــش اجتماعــی بــه وجــود بیایــد و نهــاد بهداشــتی 
کمیــت بــرای رفــع ایــن معضــل تشــکیل شــود. امــا در  از طــرف حا
ایــران ایــن چنیــن نبــود! در ایــران نهــاد طهــارت حتــا بــه ماقبــل از 
ــود آن را  ــرد و نم ــدید ک ــد و تش ــام آن را تایی ــید و اس ــام می‌رس اس
می‌تــوان در انــواع سیســتم بهداشــتی نظیــر دستشــویی‌ها و البته 
حمام‌هــا در جــای جــای ایــران از گذشــته بــه امــروز دیــد، امــا در 
همان مشــروطه به علت شــکل‌گیری مفهــوم ترقی‌خواهــی باعث 
ــه حــذف هــر آنچــه در گذشــته  ــه ب ایجــاد مفهومــی از ترقــی شــد ک
اســت می‌انجامیــد، در واقــع جنبــش جدیدخواهــی ایــران بــدون 

س 1(
عک

(



77  شماره  47 /  دی  1401

راهیـــــــــــــــان 

کارایــی نهادهــای داخــل ایــران  در نظــر گرفتــن کارا بــودن و یــا نا
بدون در نظر گرفتن مفهــوم دقیق آن و با خلط معنــا بین جدید، 

تجدیــد و تجــدد، شــروع شــد.
جدیــد یعنــی چیزی کــه بــه تازگی بــر جــای چیزی کــه کهنه گشــته 
ــو  ــرده، مثــا ن آمــده اســت و در همــان راســتای قبلــی پیشــرفت ک
و کارآمدتــر نســبت بــه قبــل شــده اســت. تجدیــد یعنــی چیــزی 
کــه ســابقه داشــته امــا کارایــی اولیــه خــودش را از دســت داده و 
بایــد دوبــاره ماننــد اولــش نــو شــود. تجــدّد یعنــی اینکــه چیــزی که 
هســت امــا بایــد بــه صــورت بنیادینــی تغییــر کنــد و بــه چیــز نــو و 
جدیــدی تبدیــل شــود کــه آن چیــز نــو هیچ‌گونــه ســابقه‌ی قبلــی 

ــت. ــته اس ــود نداش وج
در تاریــخ اروپــا هــر ســه بــه نســبتی اتفــاق افتاد امــا آنچــه غالــب بود 
جدیدگرایــی بود و نه تجــدد. یعنی دائمــاً ابزارها با همان ســاختار 
بــه‌روز رســانی می‌شــدند. مســائل و اجزایــی کــه در جامعــه وجــود 
داشــتند امــا رنــگ کهنگــی وجودشــان را گرفتــه بــود و برخــی دیگــر 
ــا قــدرت کافــی بــرای پاســخگویی بــه نیــاز جامعــه را  کارایــی لازم ی
نداشــت، پس اراده‌ای لازم می‌آمد که به تغییر و جدیدســازی آن 
و در واقع ارتقاءبخشی آن حکم کند. همه ساختار‌ها و نهادهای 
غرب دستخوش چنین تغییری قرار گرفت و جدید شدند و چون 
ــا کامــاً از بیــن رفتــه بــود  بســیاری از نهادهــا دیگــر از کار افتــاده و ی
کم ‌شــود، از ایــن رو تجدد  باید سیســتم جدیــدی به جــای آنها حا

و مدرنیزاســیون در نهادهــای ایــن چنینی رقــم خورد.
ــی زده  ــد مثال ــد و تجــدد بای ــرای روشــن شــدن بیشــتر فــرق جدی ب
شــود. همانطــور کــه گفتــه شــد جدیــد شــدن، نــو شــدن بــا همــان 
ســاختار و سیســتم قدیمــی و ارتقــاء در کیفیــت و کارکــرد اســت، 
مثــاً چاقویــی کهنــه کــه دیگــر نمی‌بــرد و تیغــه‌اش زنگ زده اســت 
را بــا چاقویــی نــو کــه هــم تیزتــر اســت و یــا مثــاً تیغــه ضــد زنــگ 
دارد تعویــض کنیــم، مــا صرفــاً آن را جدیــد کرده‌ایــم امــا در اصــل و 
ســاختار و نظــام چاقــو بــودن آن تغییــری ایجاد نشــده اســت؛ ولی 
گــر اندیشــه‌ای حکــم کنــد کــه نظــام و ســاختار ایــن چاقــو بــه طــور  ا
کلــی حــذف و تغییــر کنــد و تبدیــل بــه چیــز دیگــری مانند دســتگاه 

بــرش لیــزری شــود تجددطلبــی اســت.
 شـــاید گفتـــه شـــود کـــه اینهـــا هـــر دو یـــک کار را یعنـــی بریـــدن را انجام 
می‌دهنـــد امـــا اساســـاً نظـــام و شـــکل و همـــه ملزومـــات گذشـــته و 

ـــا نحـــوه  آینـــده آن را تحـــت الشـــعاع قـــرار می‌دهنـــد و از نـــوع تولیـــد ت
استفاده آن متفاوت خواهد بود! شـــاید گفته شود که جایگزینی 
دســـتگاه بـــرش لیـــزری چیـــز خوبـــی اســـت چـــرا کـــه قـــدرت آن بســـیار 
بالاتـــر از چاقوســـت و همچنیـــن دقـــت آن نیـــز بی‌نظیـــر و بی‌رقیـــب 
اســـت، می‌توانـــد بـــا دقـــت چنـــد میکـــرون انـــواع اجســـام را بـــرش 
دهـــد و چاقـــو در رقابـــت بـــا آن قطعـــاً ضعیـــف اســـت. امـــا بایـــد عـــرض 
شـــود کـــه کنـــار گذاشـــتن و مخالفـــت بـــا حضـــور چاقـــو نیـــز بی‌عقلـــی 
اســـت! چـــرا کـــه مســـئله ایـــن اســـت کـــه چاقـــو نیـــازی جـــز بـــه انـــرژی 
ماهیچه انســـانی ندارد، تولیدش در دســـترس و ســـاده اســـت و هر 
ـــا زنگ‌زدگـــی  ـــر کنـــدی و ی گ زمـــان و مـــکان قابـــل اســـتفاده اســـت و ا
بـــر آن عـــارض شـــود به‌راحتـــی امـــکان تیـــز کـــردن و تعمیـــر کـــردن 
آن موجـــود اســـت، امـــا دســـتگاه لیـــزر ایـــن چنیـــن نیســـت. لیـــزر بـــه 
منبـــع انـــرژی خارجـــی متصـــل اســـت و قطعـــات آن بـــرای نگهـــداری 
وابســـته مفرط به صنعتی پیشـــرفته اســـت کـــه در دل این ماشـــین 
مدرن لیـــزری نهفته اســـت و تـــا آن پیـــش زمینـــه تامین نگـــردد یک 
ـــا ابزارهـــای غیـــر صنعتـــی تولیـــد آن را  انســـان معمولـــی نمی‌توانـــد ب

شـــروع کنـــد و یـــا بـــه فکـــر تعمیـــر آن بیفتـــد.

گی  جدید یعنی چیزی که به تاز
بر جای چیزی که کهنه گشته 
آمده است و در همان راستای 
قبلی پیشرفت کرده، مثلا نو 

و کارآمدتر نسبت به قبل شده 
است. تجدید یعنی چیزی که 
سابقه داشته اما کارایی اولیه 
خودش را از دست داده و باید 

دوباره مانند اولش نو شود. 



 شماره  47 /  دی  1401 78

راهیـــــــــــــــان 

کنــد بایــد   پــس وقتــی لیــزر را بــه عنــوان روش بریــدن انتخــاب 
زیرســاخت‌های لازم حتــی بــرای اســتفاده از آن را نیــز فراهــم 
کنــد، مثــاً اول بایــد بتوانــد بــه علــم تولیــد بــرق برســد، یعنــی بایــد 
دســت بــه نهــاد علمــی خــود بزنــد و تجربــه و علــوم بــر اســاس مــواد 
ــا پذیــرش روش‌هــای فهــم جهــان  را ســرلوحه خــود قــرار دهــد و ب
هســتی ســاینس برســد به جایــی کــه بتواند بــرق تولیــد کنــد و بعد 
ــرق را  ــرق و نگهــداری از خطــوط انتقــال ب از آن شــبکه سراســری ب
راه‌انــدازی کنــد، بایــد بتوانــد گاز هلیــوم و نئــون را در وســعت بــالا 
تولیــد کنــد و همچنیــن در توســعه آن بایــد در علــم گســیل القایــی 
تشعشعات الکترومغناطیسی سرآمد بشود تا مشکلات این دستگاه 
گــر بــا هــم  را بفهمــد و روز بــه روز آن را بهتــر و نوتــر کنــد و همــه اینهــا ا
فراهــم نگــردد منجــر بــه وابســتگی مطلــق صاحــب دســتگاه بــرش 
لیــزری به دیگــری خواهــد شــد. در صورتی‌کــه همان چاقو داشــت 
کارش را انجــام مــی‌داد و حتــی دانش به‌روز رســانی و تیــز کردن آن 
موجــود بود، امــا وسوســه تفکــر تجددطلبــی و انــکار دســتاورد‌ها و 
کان بــا برچســب کهنگــی و از کارافتادگــی، مانــع از  تجربه‌هــای نیــا

اســتفاده آن گردیــد و چاقــو بــرای همیشــه بــه دور انداختــه شــد!
این جامع‌ترین مثال در باب تجدد آمرانه در ایران است!

گوشـه‌ای بـی‌کار   همـه نهاد‌هـای پیشـامدرن ایـران نـه اینکـه در 
یـا کـم کار افتـاده باشـند و یـا نـه اینکـه عـده‌ای حالا بـا هـر ضعف و 
کهنگی که داشته‌اند بیایند و نهاد‌ها را به‌روز و اصلاحشان کنند، 
که در واقع همگـی را ملغـی و دور انداخته‌اند و نهاد‌هـای مدرن را 
اصل و مرجـع و یکه‌تاز نهـادی در ایـران کرده‌اند، حتـی در بعضی 
جاها به طـور کل نهادهای گذشـته ممنوع اعلام شـد، مثلاً نهاد 
ح و بحث هزار سـاله در تاریخ  طهارت و طبابـت ایرانیان که با طـر
فرهنـگ و تمـدن ایرانیـان شـکل یافتـه بـود و از دل آن نهادهـای 
تمدنـی مهمـی نظیـر شـفاخانه‌ها و دارالطب‌هـا و حمام‌هایی که 
حتـی اروپاییـان بـه آن غبطـه می‌خوردنـد در بـر می‌گرفـت بـه طور 
کلی ملغـی، و مروجین و عاملیـن بـه آنهـا را از کار و فعالیت ممنوع 
کردنـد و در برخـی حتـی دسـت به حـذف فیزیکـی آنهـا زدنـد، مثلًا 
همـه شـفاخانه‌های ایـران نابـود و تخریـب شـد و امـروزه حتـا یک 

شفاخانه دست کم به صورت تاریخی برای ایرانیان باقی نمانده 
اسـت که مثلاً بدانیـم معمـاری شـفاخانه‌ها چگونه بوده اسـت!

 همچنیــن اســت در نهادهــای دیگــر جامعــه نظیــر نهــاد آمــوزش، 
صنعت، قضاوت، ابــوّت، اســتادی، وصایت، مالکیت، بــازار و ... 
ــا قهــراً توســط  ــا آمرانــه توســط پهلــوی اول نابــود شــد و ی همگــی ی
جامعــه‌ای کــه ترقی‌خواهــی در بنیــاد ذهنــی‌اش بــه عنــوان اصــل 
اساســی قرار گرفته بود رو بــه نابودی گــذارد. پهلــوی اول با ایجاد 
ــه خــود را  ج از تفکــرات تجددطلبان ــه فکــری خــار خفقــان هــر گون
برنمی‌تافــت و بــا تاســیس ســازمان پــرورش افــکار راســاً در همــه 

ســطوح جامعــه شــروع بــه تثبیــت ایــن اندیشــه نمــود. 
در پهلــوی دوم مفهــوم توســعه‌طلبی بــر مبنــای نهادهــای مدرن 
شــکل گرفــت. البتــه ایــن مفهــوم در دهــه هفتــاد و هشــتاد نیــز 
پیگیری شد. توسعه که ترجمه کلمه Development است، ایجاد 
ــای  ــم نهاد‌ه ــعت‌دهی مفاهی ــی و وس ــرای پیوندده ــازوکاری ب س
مــدرن درون یــک جامعه اســت، یعنی فاز بعــدی مدرنیزاســیون. 
گفتمان پیشــرفت و عدالت که توســط رهبر معظم انقلاب از سال 
ح گردیــد از منظــر تــاش بــرای تغییــر بــه ســمت وضــع  1387مطــر
مطلوب با قید عدالت مبتنی بر عقلانیت و معنویت شکل گرفت. 
در حقیقت همان‌طور که اشاره گردید، آنچه در تجددخواهی در 
اروپا رواج یافت به دلیل مخالفت‌های مکرر و از کار افتادگی نهاد 
کلیســا به عنوان مرجــع اصلی دیــن در جامعــه، کامــاً دنیاطلبانه 
و بــه دور از معنویت بود و اشــاره رهبر معظم انقــاب در واقع تغییر 
به سمت وضع مطلوبی است که بتواند بین عقلانیت و معنویت 
بــا محوریت عدالــت جمعی حاصل کنــد. تا کنــون مباحث جدی 
در زمینــه نهادســازی‌ها و یــا احیانــاً نهادزدایی‌هایــی کــه بتــوان از 
روی آن عینیتی از ساختار‌های جدید جامعه ترسیم کرد موجود 
نمی‌باشــد و بــه نظــر می‌رســد کــه ایــن گفتمــان فعــاً تنهــا در حــد 
یــک تبصــره بــه گفتمان‌هــای موجــود در جهــان در ایــن زمینــه 
باقــی مانــده اســت و باید دیــد که بعــد از گذشــت یــک دهه آیــا این 
گفتمان توانسته است زنجیره معانی و ارزش‌های کلیدی را برای 

تحــول نهادهــا و ســاختار‌های اصلــی جامعه ایجــاد کند یــا خیر.
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گفت‌وگوی سرو با دانش‌آموخته و پژوهشگر علوم سیاسی؛

وهشگر علوم سیاسی است، او از جمله جوانانی است که سعی  وزنامه‌نگار و دانش‌آموخته و پژ سید جواد نقوی، ر
 تکراریِ پیشرفت و توسعه در ایران بپردازد. ایران 

ً
یبا یان است به مسالۀ تقر کرده با تأملاتی عمیق‌تر از آن‌چه در جر

کسیس گیر افتاده و حتی اتفاقی همچون انقلاب  یک و پرا زخ تئور بی سال‌هاست که در بر از بدو آشنایی با تجدد غر
یک را پوشش داده اما در حوزۀ عمل همچنان با معضلاتی که از گذشته  اسلامی نیز گرچه تا حدودی خلأهای تئور
یبان است. گفت‌وگوی ما دربارۀ سیر چارچوب پیشرفت و توسعه است در مسیری 100 ساله. آمده دست به گر

محمدحسین 

خوشبیان

در آستانۀ   تجدد
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به نظر شما پیشــرفت در دوران پهلوی و قاجار چگونه تلقی 
شد و چگونه به عنوان یک جریان اجتماعی شکل گرفت؟ 

کــه آن زمــان افتــاده می‌خواهیــم  وقتــی بــا فاصلــه از اتفاقاتــی 
نقدهایــی کنیــم و بگوییم مــا از ایــن راه طی شــده 100 ســاله داریم 
ــی نکتــه‌ای کــه وجــود  صحبــت می‌کنیــم واقعــاً ســخت اســت. ول
ح بوده؛ ایــده اصلی  دارد این اســت کــه در آن مقطــع دو ایده مطــر
ایــن اســت کــه رضاخــان و بعضــی دنبــال می‌کردنــد کــه مــا بتوانیم 
از طریــق حکمرانــی مســائل را به‌صــورت توســعه آمرانــه از بــالا بــه 
پاییــن شــکل دهیــم. دیــدگاه دیگــر هــم نظــر امثــال داور بــود، بــه 
ایــن صــورت کــه بــا آمــوزش عالــی و تربیــت بروکرات‌هــا فضــا را تغییر 
دهیــم، ایــن دو نحلــه‌ای اســت کــه در آن مقطــع طرفــدار داشــت 
ولیکــن توســعه آمرانه اصل قــرار گرفــت. در کل هــر دو گــروه به این 
گــر ایــن مســیر را طی کنیــم و بــه غــرب نزدیک‌تر  فکــر می‌کردنــد که ا

شــویم بــرای مــا بهتــر اســت.

چرا و به چه علت دیدگاه‌ها و قوانین و همه مسائل جامعه بر 
اســاس تفردگرایی در دوران پهلوی و قاجار دیده، نگاشــته و 

تصویب شد؟
مــا زمانــی داریــم بــه ایــن ســوال می‌پردازیم کــه شــاید پاســخ دادن 
آن آســان باشــد. در آخریــن کتــاب فوکویامــا کــه بــه مســاله دولــت 
ــم از  ــا ه ــت، غربی‌ه ــن دس ــی از ای ــا کتاب‌های ــه ی ــت پرداخت و هوی
ایــده فردگرایــی محــض برگشــتند و نقد‌هایــی جــدی بــه آن وارد 
ــی  ــود خیل ــش ب ــران و متفکران ــش روی ای ــه پی ــیری ک ــد. مس کردن
شــفاف نبوده، وقتی در دهه هفتاد پرسش می‌کردیم چرا باید به 
ســمت اقتصاد دســت راســتی برویم، پاســخ ســاده بــود، گویا هیچ 
چیز دیگری وجود نداشــت، همین کتاب‌های دســت راســتی زیر 
بغــل خیلــی از افــرادی کــه در ســاختار اقتصادی کشــور شــاخصند 
بــود، آنهــا را می‌خواندند و پیــاده می‌کردند. مشــابه ایــن وضعیت 
در دوران پهلــوی و قاجــار هــم وجــود داشــته، نحلــه‌ای نبــوده کــه 

بگویــد امــروز ایــن شــیوه بهتــر یــا مترقی‌تــر اســت. 
مــن ایــن هشــدار را در دوره قاجــار ندیــدم امــا هرچــه از ســال 1300 
ح  بــه این طــرف می‌آییــم آنهایی که بازگشــت بــه خویشــتن را مطر
می‌کردند باز هم روش و چارچوب تجددخواهانه‌ای دارند یعنی 
خــود فکــر، غیــر تجــددی نیســت، بــه همیــن جهــت مــا نمی‌دانیم 

آنهــا آیــا راهــی دیگــر داشــتند یــا خیــر. بــه نظــر مــن راهــی نداشــتند 
یعنــی احســاس می‌کردنــد آنچــه کــه در غــرب در حــال وقــوع اســت 
بلاخــره اینجــا هــم به‌وجــود می‌آیــد. مثــاً در ســفرنامه‌های امثــال 
آقــای فروغــی خیلــی واضــح اســت کــه کعبــه آمــال را جایــی قــرار 
داده‌انــد و دارنــد بــه آن ســمت می‌رونــد، حــالا شــاید مــا ســر آن 
هــدف خیلــی بحــث داشــته باشــیم. مســاله چارچــوب مشــخصی 
دارد یعنی خیلی پوزیتیویستی و به قولی دودوتا چهارتایی است، 
یعنــی مــا بایــد برویــم بــه ســمتش و هیــچ راهــی هــم جــز ایــن وجــود 
نــدارد. حــالا ممکــن اســت مــا بحــث کنیــم دربــاره اینکــه فقهــا چه 
ایده‌ای داشتند، شیخ فضل‌الله چگونه می‌اندیشید و بعدها چه 
تاثیراتــی گذاشــت و... کــه یک بحــث دیگــری اســت، آن لحظه در 
حــال و هــوای حکمرانی کــه ایدۀ شــیخ فضــل‌الله یــا نائینــی و اینها 
نبــوده، ایــده، ایــدۀ چارچوب‌منــدی بــوده کــه تصــور می‌کردنــد ما 

بایــد بــه آن برســیم کــه نقطــه مترقی ماســت. 
در 1330 بــه بعــد کــه بروکراســی مــا لحظــه بــه لحظــه بیشــتر شــکل 
می‌گیرد و بعد چارچوب برنامه و بودجه کشــور درســت می‌شــود، 
ــاز دقیقــاً مشــابه نکتــه‌ای کــه شــما گفتیــد ایجــاد  می‌بینیــد کــه ب
می‌شــود، آیا برنامــه و بودجــه‌ای که در دوره پهلوی نوشــته شــده 
غیرفردگرایانــه اســت، کــه نیســت واقعــاً، یــک برنامــه فردگرایانــه و 
مبتنی بر توســعه فردی اســت و حتــی همــۀ ایده‌ها هــم همینطور 
اســت. حتــی امثــال آقایــان ســید حســین نصــر در آن دوران کتاب 
اســام رحمانی را منتشــر می‌کند کــه قرار بوده پیوســتی بــه برنامۀ 
بودجــه دوره پهلــوی باشــد و یــک ســیر عرفانــی و اســام فــردی در 

آن دیــده شــده اســت.

پهلوی‌ها را مثلًا در همین تجددگرایی چقدر موفق می‌دانید؟
نکتــه‌ای کــه بــه نظــرم خیلــی مهــم اســت و حتــی امــروز هــم بــه آن 
توجه نمی‌شود این است که در دوره پهلوی وقتی اقتصادی نگاه 
می‌کنیم بیــن 1340 تا 1347 نســبت به قبل شــرایط خیلی خوبی 
اســت، می‌دانیــد بعضــی از شــهرها صنعتی‌تــر می‌شــود، فرصــت 
شــغلی افزایــش پیــدا می‌کنــد، طبقــه‌ای به‌نــام طبقــه متوســط 
ــی  شــکل می‌گیــرد و طبقــات قدیمــی کامــاً درهــم می‌شــکند، ول
در همیــن مقطــع شــما نــگاه کنیــد جــال آل حمــد ظهــور می‌کنــد 
ــر  ــع کوی ــن مقط ــاً در همی ــا مث ــد ی ــی را می‌نویس ــاب غرب‌زدگ و کت
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دکتــر شــریعتی نوشــته می‌شــود و حــدود ســه چهــار ســال بعــد بــه 
ــه  ــم ک ــه را بگوی ــن نکت ــم ای ــود، می‌خواه ــژه‌ای می‌ش ــه وی آن توج
همــان مســیر تــک خطــی کــه از 1300 شــروع شــد و در 1340 اتفاقــاً 
جواب داد و بــه اوج خودش رســید، چــون آمرانــه و تک‌خطی بود 
و چند بُعدی بودن و ســیّالیت جامعه را نمی‌دید و جامعۀ ایرانی 
را تهی از معنویت و دینداری و قومیت و خانواده فرض کرده بود، 
نتوانست جواب بدهد و اتفاقاً همین معنا گریبان‌گیر پهلوی شد 
و حکومــت تــا لحظــه آخــر هــم متوجــه نشــد کــه توســعۀ مطلوبــش 
توســعۀ عمیقــی نیســت بلکــه یــک توســعه تک‌خطــی پرســرعتی 
اســت کــه در بهتریــن شــرایط شــاید رفــاه بخشــی از مــردم را تامیــن 
کنــد ولــی معنــای زندگــی و معرفــت جدیــدی بــه مــردم نمی‌دهــد، 
گر معرفت هــم ایجاد کنــد معنا تغییر نمی‌کنــد. یک چیزی  یعنی ا
بــود کــه در دوره پهلــوی کامــاً نمایــان شــد و بعــد در دهــۀ پنجــاه 
کامــاً گســترش پیــدا کــرد، یعنــی در دهــۀ پنجــاه بــا افــول اقتصــاد 
همــان تــک بــرگ پهلــوی هــم می‌ســوزد، معنــای زندگــی کامــل 
ــه در  ــت ک ــه‌ای اس ــن نکت ــورد. ای ــت می‌خ ــی‌رود و شکس ــن م از بی
ــه آن بی‌دقــت و  دوران پــس از انقــاب، جمهــوری اســامی هــم ب

توجــه بــوده اســت.

بحث ملیت و ملی‌گرایی هم شاید یکی از مسائلی بدو که پهلوی 
 
ً
قصد داشــت ایدئولوژی خود را ذیل آن ســامان دهد و اتفاقا

برای توسعۀ مطلوبش خیلی رو آن حساب باز کرده بود. چرا 
ملی‌گرایی به داد توسعۀ تک‌خطی‌اش نرسید؟

بایــد هستی‌شناســی پهلــوی را بــه طــور کامــل بررســی کــرد. آنچــه 
می‌تــوان دریافــت ایــن اســت کــه پهلــوی بــدون در نظــر گرفتــن 
معنــا، در همــه حوزه‌هــا توســعه را ادامــه مــی‌داد و هیــچ پلــی بیــن 
آنچــه می‌ســازد بــا آنچــه بیــن عامــۀ مــردم و اجتمــاع هســت ایجــاد 
نمی‌کند، یک نوع هستی‌شناسی ضعیفی را برای جامعه می‌سازد 
و جامعــه را کاملًا از معنــا و معنویت خالــی می‌کند. در مــورد ملیت 
هــم همیــن اســت. شــاید در تنــور ایران‌گرایــی دمیــده ‌شــود امــا بــاز 
هــم معنابخشــی ضعیــف اســت، مــن ســوال می‌کنــم در انقــاب 
ــرات  ــران در تظاه ــردم ای ــتان م ــت در دس ــعت داش ــه وس ــران ک ای
شــما چنــد عکــس می‌بینیــد کــه پرچــم ایــران را در دســت داشــته 
ــه در همــۀ شــهرها هــم  ــه فقــط در تهــران ک باشــند؟ هیــچ! ایــن ن

همیــن بــود. یعنــی خــود ایرانــی بــودن را هــم پهلوی‌هــا نتوانســته 
بودنــد بــه معنــا تبدیــل کننــد. 

امــا امــام و متفکــران آن دوران در جهــت معناســازی کامــاً موفــق 
هســتند و به جامعــه با مفهــوم امــت، معنــا می‌بخشــد. در انقلاب 
اسلامی حضرت امام و سایر متفکران بر روی انسان تکیه می‌کنند 
و بــرای انســان مقــام قیــام و ایســتادن تعریــف می‌کننــد و بــا تعریف 
دوباره انســان به زندگی تک تــک افراد معنا می‌بخشــند، معنایی 
که آنها برایش حاضرند برخیزند و تلاش کنند و در صحنه بمانند. 
در برابــر همۀ هســتی بــه آنها موضــع و تفکــر می‌دهــد، مثــاً در برابر 
اســتعمار و اســتکبار و مســتضعفین و غیــره یــک معنایــی بــه همــه 
می‌دهــد کــه در برابــرش موضــع بگیرنــد و برایــش اهمیــت قائــل 
باشــند. ایــن بــه ایــن معنــی نیســت کــه همــۀ انســان‌های دوران 
انقلاب شــکل هم باشــند، خیــر، اصلًا شــبیه به هم نیســتند، یکی 
توده‌ای اســت، یکی ملی اســت، یکی لیبرال اســت، یکی مذهبی 
اســت، امــا افــق معنایــی مشــترکی پیــدا می‌کننــد و در بســیاری از 
حرف‌هــا و شــعارها وحــدت کلمــه پیــدا می‌کننــد و برایــش تــاش 

رهبر انقلاب بیش از 15 سال 
است که مسئله عدالت را 

مطرح کردند آیا ما 50 مقاله به 
درد بخوری که بتواند مشکلی 
را درست ببنید و راه حل عینی 

ارائه بدهد داریم؟ حتی 
موسساتی که وظیفه‌شان هم 
 در حد یک 

ً
همین است بعضا

کنش نشان  کت و بنر هم وا ترا
ندادند. 
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کننــد کــه خروجــی‌اش را می‌تــوان در اتحــاد مــردم ایــران در جنــگ 
هشــت ســاله دیــد. ملتــی کــه هیــچ نداشــت در برابــر رژیمــی کــه 
ــزاران  ــت و ه ــو رف ــد جل ــت می‌ش ــا حمای ــۀ ابرقدرت‌ه ــرف هم از ط

شــهید تقدیــم کــرد.

برگردیم به مســئلۀ پیشــرفت و این بار پس از انقلاب، آیا فکر 
می‌کنید که پیشــرفت در جمهوری اســامی صاحب الگویی 

منحصر به فرد بوده؟ آن الگو چگونه بوده است؟
امــام ایــن شــکل را می‌پســندیده کــه جامعــۀ فضیلت‌منــدی بــر 
اســاس انســان‌ها ولی در رأس آن آدم‌هایی شــبیه تشــکیل شــود، 
ــام  ــم، ام ــی کنی ــفی و سیاس ــتفاده فلس ــم اس ــا بخواهی ــر م گ ــاً ا مث
می‌خواســت آدم‌هایی پارســا آنگونه که خودشــان بیــان می‌کنند 
و زندگــی می‌کننــد را در قامــت حکمــران تربیت کنــد. یعنــی آدم‌ها 
اعمــال و گفتارشــان در ســطح همــان معرفــت و معنایــی باشــد که 

تولیــد شــده اســت باشــد.

آیا موفق بودند؟
ــد  ــق بودن ــه موف ــد ک ــر می‌رس ــه نظ ــصت ب ــۀ ش ــان ده ــه، در هم بل
و انســان‌هایی نظیــر رجایــی و بهشــتی و مطهــری و امثالهــم 
ــت امــام ســاخت همیــن  ــد و از نظــر مــن تئــوری دول همین‌گونه‌ان
انســان‌ها بــود. امــا در دهــۀ بعــد از شــصت ایــن تئــوری ضعیــف 
شــد و درگیــر همــان ســرعتی شــدیم کــه در دوران پهلــوی بــرای 
توســعه شــده بودیــم و بــه هستی‌شناســی‌ها هیــچ پرداختــه نشــد 
و جامعــه را از معرفــت و معنــا تهــی کردنــد. شــهید آوینــی در اول 
دهۀ هفتــاد در مقالــۀ توســعه فرهنگــی و فرهنگ توســعه می‌گوید 
هنوز دو سه ســال از آن معرفتی که می‌اندیشــدیم نگذشته است 
کــه بــه اینجــا رســیده‌ایم و داریــم اشــیائی می‌ســازیم کــه بــه علــت 
آن نمی‌اندیشــیم و دیگــر در ایــن دوران مــا یــک پاراســیا، یعنــی 
آن انســانی کــه می‌اندیشــد و عمــل می‌کنــد نداریــم. حتــی دوم 
خــرداد کــه مدعــی چنیــن چیــزی بــود بــه جایــی رســید کــه گفــت 
مــا بــه جــای شــما افــراد را انتخــاب می‌کنیــم و شــما طبــق انتخــاب 

ــد. ــد و رای بدهی ــا بیایی م

مسیر توسعه و پیشرفت چطور؟ آیا مستقل بود؟ و به نظر شما 
برای داشتن حرف جدید و راه جدید چه باید بکنیم؟

خیـر، دقیقاً ماننـد پهلـوی و قاجـار، ایدۀ دیگـری وجود نداشـت، 
که تمام ایده‌ها دیگر توجهی نداشتند که هر فکری تولید شود  چرا
گر هیچ نقشه راهی نداشته  باید در ضدیت باشـد نه در عینیت، ا
گر پیشـرفتی هم کنیم پیشـرفتی است  باشـیم طبیعی اسـت که ا
که در دورۀ پهلوی اول و دوم شروع شد. 31 سال است که ما دچار 
عمل‌گرایی افراطی هستیم و همۀ دولت‌ها دولت‌های شعاری و 
زبانی هسـتند. برای ساخت مسـیر جدید هم باید سید جلال آل 
احمد را بسازیم! یعنی از نظر من جلال سه دورۀ زندگی دارد یکی 
در دید و بازدیدش است، دیگری در غربزدگی و جلال سوم جلال 
خسی در میقات است که انگار همه آنچه بوده است را جمع کرده 
است، یعنی هم توده‌ای است، هم روشنفکر است، هم به سمت 
گاه است و همه را می‌فهمد و  درون می‌اندیشد و نسبت به غرب آ
توانسـته اسـت بین آنها جمع کند. یعنی یک معرفتـی پیدا کرده 
که همه را توانسـته بود با هم جمع کند. ولی ما حتی از معانی‌ای 
که تولید کرده‌ایم نتوانستیم پاسداری تولید کنیم، مثلًا در معنای 

باید هستی‌شناسی پهلوی را 
به طور کامل بررسی کرد. آنچه 
می‌توان دریافت این است که 

پهلوی بدون در نظر گرفتن 
معنا، در همه حوزه‌ها توسعه 
را ادامه می‌داد و هیچ پلی بین 

آنچه می‌سازد با آنچه بین 
عامۀ مردم و اجتماع هست 

ایجاد نمی‌کند.
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جمهوریـت و دخالـت دادن مـردم در همـه عرصه‌هـا بـه وضعیـت 
انتخابـات اخیر می‌رسـیم یا حتـی در مسـئله مقاومـت در منطقه 
شـعار مردم را در مسـائل مختلف دخیل می‌کنیم شـکل نگرفت. 
آیا توانسـتم آن امت واحدۀ ابتدای انقلاب، آن خمینیسم‌هایی 
که به‌وجـود آوردیـم نگهـداری کنیم و یـا آنهـا را از دسـت دادیم؟ از 

نظر من از دسـت دادیم.

نظرتان در مورد ستاد پیشــرفت کنونی و گفتمان پیشرفت و 
عدالتی که شروع شده است چیست و آن را چگونه می‌بینید؟
گر چاپ می‌شــود باید عــرض کنم کــه اینهــا هیــچ کاری نکرده‌اند  ا
و بــه معنــای واقعــی کلمه هیــچ! یعنــی حتــی آقایــان نتوانســته‌اند 
یک روایت ســالم و مســتقل از روایات دیگر تولید کنند، چه برسد 
کــه آن روایــت را بــه روایــت غالبــی تبدیــل کننــد کــه بشــود گفــت به 
گفتمان رسیدند. عمدۀ ضعف این افرادی که در ستاد پیشرفت 
هســتند این اســت که از جایی می‌خواهنــد گفتمان‌ســازی کنند 
که اصــولًا شــکل نمی‌گیرد. حــالا بحــث معنویــت را کنــار بگذاریم. 

مثلًا از دیــد ما رهبــری داریم که دســتوری داده اســت. 
آن دســتور را چــه کســی بایــد عمــل کنــد؟ قطعــاً دولــت و مجلــس 
کــه در رأس و اجــزا هســتند. یعنــی شــما  و همــه دســتگاه‌هایی 

دولت‌های عمل‌گرای پرسرعت دارید که از تعدادی ستاد و نهاد 
و مجموعۀ شــعاری بــا کلیــد واژه‌هــای خیلی قشــنگ و زیبــا دارید 
کــت. ایــن مشــکل بــرای  کــه خروجی‌شــان تبدیــل می‌شــود بــه ترا
الان نیســت، از همــان دهــۀ 70 تــا بــه امــروز دچــار یــک بی‌دولتــی 
هســتیم. دولت‌هــای ما فاقــد آپارتــوس یعنــی یک منطــق عقلانی 
بــرای حکمرانی هســتند و تا ایــن منطق عقلانــی نباشــد و در مورد 

خــود ایــده بحــث نشــود چگونــه می‌خواهــد حکمرانــی کنــد؟ 
ح  رهبــر انقــاب بیــش از 15 ســال اســت کــه مســئله عدالــت را مطــر
کردند آیــا ما 50 مقالــه به درد بخوری که بتواند مشــکلی را درســت 
ببنید و راه حل عینی ارائه بدهد داریم؟ حتی این موسســاتی که 
کــت و بنر هم  وظیفه‌شــان هــم همیــن اســت بعضــاً در حــد یــک ترا
کنــش نشــان ندادنــد. دانشــگاه‌های مــا بحــران زده‌انــد، هیــچ  وا
ایــده‌ای بــرای مســائل مختلــف ندارنــد. در کجــای دنیــا خــود یک 
دانشــگاه برای خــودش مســئله و پروژه تولیــد می‌کند، خــودش با 
خودش قرارداد می‌بندد و خودش زندگــی خود را می‌چرخاند؟ و 
وقتی از آنها بازخواســت می‌شــود کــه مثــاً بیایند و در مور مســائل 
مختلف کار کنند به‌راحتی می‌گویند که این مطلب شــما مسئلۀ 
من نیست! در صورتی‌که آن بودجه و امکانات می‌گیرد که مسائل 

جامع را حــل کند، نــه به مســائل خودش بپــردازد.
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گزارشی از تلاش برای پیشرفت در ایران

وز به ضرس قاطــع می‌توان گفت خواســتۀ 150 ســال اخیر که همۀ اهــداف و خواســته‌ها و حرکت‌های مدنی  امر
وشنفکران چه  ایرانیان را تحت شعاع خویش داده اســت و همۀ طیف‌های جامعه اعم از دانشگاهی و حوزی و ر
در حکومت و چه در عامه مردم اعم از مذهبیان و غیرمذهبیان، با آن موافق هستند و برای تحقق آن می‌کوشند 

یک چیز بیشتر نیست؛ پیشرفت!

سید ابوطالب 

موسوی

هزار راهِ نرفته
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گفتمـان خـود را بـر  کـس بـه طریقـی ایـن پیشـرفت را معنـی و  هـر 
مبنای زنجیـرۀ معانـی سلسـله‌وار ذهنـی‌اش دنبـال کرده اسـت. 
تا قبـل از دوران ناصـری مفاهیمی همچون ثبـات، آخرت‌طلبی، 
صلح‌جویـی و رضایـت بـه سرنوشـت محتـوم در بیـن مـردم رواج 
داشت. عامۀ مردم دنیاطلبی را مذموم می‌دانستند و آخرت طلبی 
را ممدوح. هنوز فهم و بینشی برای جمع دنیا و آخرت در بین افواه 
مردم به‌وجود نیامده بود. به‌وجود آمدن جریان‌ها و طیف‌های 
گریزی همچون دراویش نمونه‌هایی از مظاهرات این عقاید  دنیا
ج شدن از توازن نهادهای اجتماعی ایران  در جامعه هستند. خار
نظیر وقف و اخوت و ابوت و زیـارت و ... در این جهان‌بینی نقش 
داشـتند، اما اوضـاع در بیـن ثروتمنـدان جامعـه به گونـه‌ای دیگر 
رقـم خـورد. قاجـار در دوران مرکانتیلیسـم جهـان قـرار داشـت. 
ــرار داشـــت  ــرق قـ ــاهراه ارتباطـــی بیـــن غـــرب و شـ ــه در شـ ــران کـ ایـ
بســـتری ثروت‌زا بـــرای بســـیاری از اشـــراف و شـــاهزادگان در تجارت 
را رقم زد. بررســـی اســـناد گمـــرک ایـــران و تلاش‌های مختلـــف افراد 
و اجانـــب بـــرای گرفتـــن امتیاز‌هایـــی در صـــادرات و واردات مویـــد 
ایـــن مطلـــب اســـت کـــه در قاجـــار صـــادرات و واردات بر همیـــن مبنا 
افزایـــش چشـــمگیری پیـــدا کـــرد. تاســـیس اولیـــن بانـــک در دوران 
کثـــری نهـــاد کاپیتالیســـم در  ناصـــری در واقـــع اعـــام حضـــور حدا
ایـــران بـــود و بـــه زعـــم نگارنـــده نهـــاد کاپیتالیســـم اولیـــن نهـــادی از 
مدرنیتـــه بـــود کـــه در ایـــران بـــه صـــورت عینـــی تبدیـــل بـــه یکـــی از 
نهاد‌هـــای جامعـــه گردیـــد. ثـــروت به‌دســـت آمـــده در بیـــن اشـــراف 
و دسترســـی بـــه پـــول کاغـــذی بانـــک، و غرب‌گرایـــی شـــدید در بیـــن 
ـــه در اوج  ـــا را رقـــم زد ک ـــه اروپ ـــی ب آنهـــا، مســـافرت‌های بعضـــاً طولان

آن مســـافرت‌های شـــاهان قاجـــار بـــود. 
تثبیت نهاد کاپیتالیسم همراه با تشدید غربی‌طلبی در بالادست 
کـــه نهادهـــای تمدنـــی  جامعـــه بـــا کنـــدی جامعـــه همـــراه بـــود. چرا
و فرهنگـــی پیشـــامدرن در ایـــران ماننـــد مســـجد، مدرســـه، وقـــف، 
حمـــام، وصایـــت، قضـــاوت و امثالهـــم بـــی خبـــر از وضـــع حاصلـــه از 
ـــگ  ـــان فرن ـــن ایرانی ـــی در بی ـــن نارضایت ـــت و ای ـــان داش ـــان جری جه

رفتـــه منجـــر بـــه ایجـــاد تفکـــر ترقـــی خواهـــی گردیـــد.
پیشـرفت در دوره‌هـای تاریخـی ایـران معانـی و اهـداف مجزایـی 
داشته که بر مبنای اهداف آن می‌توان آن را به شش دوره تاریخی 

کـرد؛ دوره اول در حقیقـت دوره ترقی‌خواهـی در  تقسـیم‌بندی 
کـه پیشـرفت را در مشـروطه‌خواهی دیـده بـود. دوره  قاجـار بـود 
دوم مدرنیزاسـیون در انتهای قاجار که پیشـرفت را در حمایت از 
رضاشـاه و الغـای سـلطنت قاجـار دیـد. دوره سـوم پیشـرفت را در 
استقلال‌طلبی و ملی شـدن نفت دید و دوره چهارم پیشرفت در 
توسعه صنعتی و سودای بازآفرینی تمدن 2500 سالۀ شاهنشاهی 
در پهلـوی دوم بـود. دوره پنجـم اسلام‌خواهی مـردم در انقلاب 
اسلامی با هدف الغای سلطنت و تاسیس جمهوری اسلامی بود. 
دوره ششـم کـه بلافاصله بعد از انقلاب شـروع شـد پیشـرفت را در 
محرومیت‌زدایی از مستضعفین و جهاد سازندگی دید. دوره هفتم 
دوران بعـد از جنگ تحمیلی بود که پیشـرفت را در توسـعه‌طلبی 
و بازسـازی بعد از جنـگ تحمیلی که بـه دوران سـازندگی معروف 
شـد و دسـت آخـر دوران گسـترش پیشـرفت و عدالـت کـه بـا نیـت 

ح شـده اسـت. تاسـیس تمدن بین‌المللی اسلامی مطر
ترقی‌خواهـــی در دوران مشـــروطه کـــه ترجمـــان کلمـــه فرانســـوی 
Progressisme )بُروقـــرِه( بـــود، از همـــان ابتـــدا بـــا درکـــی ناقـــص وارد 
ایـــران شـــد و هنـــوز کـــه هنـــوز اســـت درک کامـــل یـــا واحـــدی از آن 
در بیـــن روشـــنفکران و متفکـــران ایـــران وجـــود نـــدارد! برخـــی آن 
را بـــا تجددطلبـــی یکـــی دانســـتند، دیگـــری در تســـلیم محـــض در 
برابـــر غـــرب و عـــده‌ای ســـعی کردنـــد بیـــن اســـام و غـــرب بـــه نحـــوی 
ـــرار  جمـــع کننـــد. حـــالا عـــده‌ای اســـام را اســـاس و مبنـــای ترقـــی ق
ـــه آن نزدیـــک کننـــد و عـــده‌ای  ـــد مدرنیتـــه را ب ـــد و ســـعی کردن دادن
دیگـــر عکـــس آن یعنـــی مدرنیتـــه را اصـــل قـــرار دادنـــد و ســـعی کردند 

اســـام را در جهـــت آن ترقـــی ببخشـــند.
کثر گفتمان‌های فکری بیشتر  اما در هر صورت می‌توان گفت در ا
لی شـــکل گرفته  از آنکه مفاهیـــم آن در یک فضای عقلی و اســـتدلا
ـــی  و رشـــد کنـــد در ابتـــدای امـــر درون یـــک فضـــای حســـی و عملیات
شـــکل گرفته اســـت. حال در این بین افـــرادی که دلبســـته محض 
اسلام‌اند بدون قبول واقعیات موجود در جهان، ترقی‌خواهی را 
گفتمان تکامل و یا تصعید فلاسفه و حکمای مسلمان می‌پندارند 
و خواســـتار نفی غرب بـــه دلیـــل دنیاطلبی آن شـــدند، دســـتۀ دیگر 
کـــه دل در گـــرو فلاســـفه مـــادی غـــرب داشـــتند ترقی‌خواهـــی را در 
نفـــی اســـام دانســـتند و تســـلیم قطعـــی در برابـــر مدرنیتـــه، و دســـتۀ 
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ـــر دیـــدن واقعیـــات جهـــان کنونـــی  ـــه اســـام ســـعی ب ـــا تعلـــق ب آخـــر ب
کـــه بیـــن ایـــن دو، جمعـــی قائـــل شـــوند. داشـــته و در تلاشـــند 

در مشـــروطه جامعـــه تحـــت تاثیـــر همین فضـــای احساســـی، حس 
عقب‌افتادگی مفرط از غرب، در بین تحصیلکردگان جامعه موج 
ـــا  ـــی اروپ ـــه آنهـــا راه ششـــصد ســـاله درون مـــی‌زد و ایـــن باعـــث شـــد ک
را در نیـــم قـــرن بپیماینـــد. در ایـــن راه دســـت بـــه هـــر کاری زدنـــد، 
اعتـــراض کردنـــد، تحصـــن کردنـــد، بـــه ســـفارت روســـیه و انگلیـــس 

و عثمانـــی پناهنـــده شـــدند، در تبریـــز حتـــی خواســـتار مداخلـــه 
نظامـــی و پایـــان محاصـــره آنهـــا شـــدند و دســـت آخـــر وقتـــی 

نهاد سلطنت قاجار را سد راه جدی ترقی‌خواهی 
دیدند آن را برچیدند و با کودتای رضاشـــاه 

مخالفتـــی جـــدی نکردنـــد. و در ادامـــه 
زیـــر بـــار اســـتبداد کبیـــر پهلـــوی اول 

رفتند و در خودکشی تمام عیار، 
تمامـــی نهادهـــای جـــاری و 

کـــه در  ســـاری ایرانیـــان را 
طـــی قرن‌هـــای متمـــادی 
بودنـــد  آمـــده  به‌دســـت 
کـــرده  نابـــود  بی‌رحمانـــه 

و برانداختنـــد و دســـت بـــه 
تشکیل دســـتوری نهادهایی 

ـــه  ـــد ک ـــی زدن ـــول غرب ـــق اص ـــر طب ب
قبـــل از آن ســـابقه نداشـــت.

کـــم  کـــم  کـــه  آش آنقـــدر شـــور شـــده بـــود 
تقـــی‌زاده کـــه یکـــی از موافقـــان و پیشـــروان اصلـــی 

تجدد می‌نمود، وقتی کار به دســـت زدن و نابودی نهاد 
زبان فارســـی رســـید در یـــک یقظۀ آشـــکار، اعـــام برائـــت از این 

گـــر مخالفـــت او و امثـــال او نمی‌بودنـــد ما  وضـــع کـــرد و گفـــت شـــاید ا
ماننـــد ترکیه دســـت کم بـــه خط الرســـم دیگـــری ســـخن می‌گفتیم! 
و ای کاش جنبـــش ترقی‌طلبـــان نـــه بـــا تســـلیم محـــض بـــودن نهاد 
غربـــی کـــه بـــا رویکـــرد نقـــد و بـــا اتـــکا بـــه نهاد‌هـــای داخلـــی تحـــول 
می‌یافـــت، کـــه در آن صـــورت بـــه یقیـــن ایرانیـــان از ایـــن حیـــرت 150 
ســـاله کـــه در اســـارت مفاهیـــم گذشـــته و آینـــده اســـت بیـــرون ‌آمـــده 

و راه پیـــش رویـــش را روشـــن‌تر از پیـــش می‌یافـــت.

همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد گفتمـــان ترقی‌خواهـــی در همـــان ابتدای 
مشـــروطه رفتـــه رفتـــه جـــای خـــود را بـــه گفتمـــان تجـــدد داد. در 
واقـــع مشـــروطه‌خواهان در چرخـــش معنایـــی از مفهـــوم بروقـــره به 
مفهوم مدرنیزاسیون رسیدند. مدرنیزاسیون که به تجددخواهی 
ــری  ــای فکـ ــه عرصه‌هـ ــروز همـ ــان پیـ ــرد در آن زمـ ــدا کـ ــه پیـ ترجمـ
ـــا  ـــن معنا‌ه ـــر گرفت ـــدون در نظ ـــروطه‌خواهان ب ـــت و مش ـــران گش ای
و مفاهیمـــی کـــه در طـــی قـــرون متمـــادی در غـــرب ایـــن مفاهیـــم 
ــا  ــا این‌همانـــی گرفتـــن مدرنیزاســـیون بـ ــرده بـــود، بـ ــاد کـ را ایجـ
ـــه  ـــا تصـــور رهایـــی از کهنگـــی، نســـبت ب کلمـــۀ جدیدگرایـــی، ب
کنـــش مثبـــت نشـــان دادنـــد و بـــی چـــون و چـــرا آن  آن وا

را پذیرفتنـــد. 
کـه  قاطبـۀ فکـری ایرانیـان می‌اندیشـد 
انسان ذاتاً از جدیدها لذت می‌برد و 
استدلال می‌کند که »لکلّ جدید 
لـذّه« و یا بـه اصطلاح معروف 
کهنـه  کـه آمـد بـه بـازار،  »نـو 
شـود دل آزار«، و ایـن را بـه 
محکمـی  اسـتدلال  عنـوان 
قلمـداد  تجـدد  پذیـرش  در 
می‌کننـد.  البتـه  و  می‌کردنـد 
در حالی‌که بعـد از پهلـوی اول، 
پهلوی دوم به همان نسبت، نقش 
امـا تثبیـت  کـرد  ایفـا  تثبیت‌کنندگـی 
نهاد‌هـای موجـود بـر اسـاس شـکل‌دهی 
فرهنگـی جامعـه از طریق موسسـات آموزشـی و 

البتـه از طریـق هنـر و رسـانه ادامـه یافـت.
گفتمان ترقی‌خواهـی با پیروزی انقلاب روند تـازه‌ای پیدا کرد. 
رهبران ایـران دیگر حرف از سـنت‌گرایی به معنای موسـوم آن که 
نفـی تمامیـت همـه عـوارض غـرب بـود نمی‌زدنـد، بلکـه بـا حفـظ 
دوری از محرّمات مدرنیته، تشویق به رسیدن به ظواهر غرب اعم 
از ظواهر تکنیکی و علمی و پیشـرو شـدن در همه ابعـاد می‌کردند 
و از آن بـه بعـد همـه، حتـی مخالفیـن جـدی امـروزی غرب‌گرایـی 
کل میتـه، یـا نسـبت بـه ایـن شکسـت  و مدرنیتـه بـا اسـتدلال ا
بی‌تفاوت بوده و یا به دنبال رسیدن و شکوفایی، مقهور آن شدند.
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مفهوم آینده‌پژوهی در ادبیات نگاه معرفت‌شناسانه به موضوع 
کم بر بحث‌های بنده بیشتر کیفی است.  دارد، لذا متدولوژی حا
اما نقطه آغاز و شروع ما از دستاورد‌های انقلاب است. برای اینکه 
دستاورد‌ها را ما بتوانیم در مسیر آرمان‌ها حرکت بدهیم، سوق 
بدهیم، مدیریت کنیم و از تونل‌های مجموعه‌ای از مسائل نوظهور 
و  شگفتی‌ساز‌ها  فرصت‌ها،‌  بحران‌ها،  تحلیل‌ها،  پیشران‌ها، 
پدیده‌های نو حرکت بدهیم لازمه‌اش این است که رسالت‌های 
گر ما به‌دنبال آینده  خودمان را هم تعریف کنیم، یعنی در واقع ا
مطلوب انقلاب اسلامی ایران هستیم این برمی‌گردد به حد و اندازه 
توانایی‌های ما، برمی‌گردد به اراده‌های ما که در رسالت انقلاب 
اسلامی خلاصه می‌شود، لذا رسالت ما پلی است که دستاورد‌ها را 
به آرمان‌های انقلاب اسلامی متصل می‌نماید و مجموعه آن کلید 
واژه‌ها و عناصر اصلی، زیر چتری به نام چالش‌ها تعریف می‌شود. 
همین مفهومی که چالش‌های دفاع مقدس چالش‌های انقلاب 
اسلامی، چالش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران را تعریف می‌کنیم، 
باید بدانیم مفهوم لغوی چالش به گونه‌ایست که برای ما فرصت 
چالش است، تهدید هم چالش است، بحران هم چالش است، 
مسائل نوظهورهم چالش است، سیگنال‌های ضعیف هم چالش 
است. دستاورد‌ها هم امر پویایی است، امر باثباتی نیست. زمانی 
که ما دستاورد‌ها را در میدان ثبات نگه داریم این بزرگترین آسیبی 

است که می‌توان به انقلاب اسلامی ایران زد.
دستاوردها با نگرش آینده پژوهی امر پویایی است، هنر ما این است 
که این دستاوردها را با ظرفیت و قابلیت انقلاب اسلامی ایران که 
خیلی بالاست و نمونه‌های بسیاری را هم به عنوان شاهد مثال 
می‌توانید به ذهن خودتان بیاورید و یادآوری کنید از جمله دفاع 
مقدس که خصایص ذاتی دفاع مقدس را و خصایص ذاتی موزه 
کالبد شکافی کنیم در عرصه ماهیت موزه  گر ما  دفاع مقدس را ا
دفاع مقدس و قابلیت موزه دفاع مقدس مفاهیمی گنجانده شده 
است که در واقع همه را از ظرفیت و قابلیت انقلاب اسلامی گرفته، 
لذا این منبع را ما داریم منتها برای اینکه این ظرفیت و قابلیت‌ها 
را تبدیل به فاعلیت کنیم. فاعلیت آن حرکت به سوی آرمان‌ها در 
مسیری پرپیچ و خم، مسیری بسیار مشکل و سخت که در مفهوم 
چالش هم این مفهوم اساساً تعریف می‌شود ما ناچار هستیم به 
پویایی دستاوردها توجه و دقت داشته باشیم و به توانایی‌های 

خودمان بیاندیشیم و تمرکز داشته باشیم.
توانایی‌ها را من در سه مفهوم می‌توانم خلاصه کنم، توانایی‌های 
ما سرمایه‌های اجتماعی ماست میراث تاریخی عظیمی است که 
جلوه‌ای ازآن دفاع مقدس و صحنه‌های انقلاب اسلامی است و 
رهبران ما رهبران تحوّل‌گرایی هستند که این از نعمت‌های بسیار 
بالای انقلاب اسلامی است بنابراین برمی‌گردم به گام اول سخنم، 
ما نقطه حرکت را باید دستاوردها بدانیم. آرمان‌ها چشم انداز ما 
هست، فرایندی که طی می‌کنیم بر اساس رسالت‌ها طی می‌شود. 
رسالت‌ها ماموریتشان این است که از کانال مجموعه ای از مسائلی 

که اشاره شد تهدید‌ها، بحران‌ها، گذر کند.
چرا واژه فرصت‌ها را زیاد من تکرار می‌کنم، بخاطر اینکه در این 
مفاهیم آینده‌پژوهی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مفهومی که آینده 
ما را می‌سازد و هم آینده ما را نمی‌سازد مفهوم فرصت‌هاست، 
که آینده همه فرصت  چون در آینده‌پژوهی اعتقاد بر این است 
گر نکنید،  کنید، ا که باید استفاده  است، اما فرصت را در جایی 
همین نکته تبدیل به تهدید می‌شود، تبدیل به ضربه می‌شود، 
یک لحظه‌ای هست در زندگی خودمان هم می‌گوییم ای کاش 
این کار را انجام می‌دادیم، این فرصت را از دست دادیم و ... لذا 
در آینده‌پژوهی مقوله فرصت را جدی می‌دانند و مفهومی بعد از 
چالش‌ها می‌دانند یعنی به چالش‌ها ارتباط وصل می‌کند و بسترها 
را فراهم می‌کند، بنابراین پویایی دستاوردها را در انقلاب اسلامی 
باید جدی بگیریم؛ اما اندیشیدن به پویایی صرف، بدون ثبات و یا 
تنها اندیشیدن ثبات بدون پویایی هم تهدید‌های است برای آینده 
انقلاب اسلامی ما. باید در انقلاب اسلامی پارادوکس و مدیریت بر 
پارادوکس ثبات و پویایی را به نحو بینه‌ای اجرا کنیم، یعنی در این 
اینکه ما ثبات را مبنا و اساس و پایه تفکرات خودمان، مامویت‌های 
خودمان قرار بدهیم در همان حال هم باید به پویایی بیاندیشیم 
و چون رودی خروشان با حفظ ثبات حرکت شجاعانه‌ای رو به 
سوی آینده داشته باشیم، این نکته نکته دیگری است که باید 
مورد توجه قرار بگیرد، حالا این مجموعه چالش‌ها، فرصت‌ها، 
تهدیدها، مسائل نوظهور، شگفتی‌ساز‌ها، پیشران‌ها، اینها را ما 
در چه فضای آینده انقلاب اسلامی می‌بینیم؟ یعنی چه فضای 
آینده‌ای را ما باید ترسیم کنیم که نیروهایمان را، توجهاتمان را، 
راهبردهایمان را و همه آن دغدغه‌هایمان را ببریم در آن فضا، 
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که  کالبد شکافی کنیم  سه قلمرو را باید ما اول معرفی کنیم بعد 
کنیم: یکی موقعیت‌هاست، یکی محیط، و  در آن فضا حرکت 

یکی روند‌ها است.
 امروز جمهوری اسلامی ایران انقلاب اسلامی در فضای کنونی نظام 
ملی و نظام بین المللی و منطقه‌ای از چه موقعیتی برخوردار است؟ 
برای این باید تعریف جامع، شامل، و دقیقی داشته باشیم. موقعیت 
ما فقط از حیث آینده‌پژوهی موقعیت صرفاً تک بعدی نیست، 
کید می‌کنم؛ مثلًا موقعیت ژئوپولوتیک انقلاب  این را من خیلی تا
اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران بسیار مهم، حساس و 
حیاتی است هم برای خود و هم برای سایرین، اما همه‌ی اهمیت 
جمهوری اسلامی ایران که قرار است فردا را بسازد در همین حد 
بسنده نمی‌شود. موقعیت‌های فرهنگی، موقعیت‌های اقتصادی 
اجتماعی، این‌ها موقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران را برای 
فردا تعریف می‌کنند. ما در فضای آینده، آینده را مشاهده می‌کنیم، 
دستاوردها را شناسایی می‌کنیم، ظرفیت‌ها را می‌بینیم، آرایش 
دشمنان را می‌بینیم، به یک معنا البته، نه یک شکل. به یک معنا 
همان کار اطلاعات عملیاتی که قبل از یک عملیات انجام می‌شود، 
این رفتن در محیط و آشنایی با همه ظرفیت‌ها و همه قابلیت‌ها 
و بعد انجام عملیات مطمئن. این نگاه، نگاه آینده‌پژوهی است 
که پس‌نگر است، این موقعیت است که وقت زیاد می‌برد، اما در 
که هر  رابطه با محیط‌شناسی، از سه محیط صحبت می‌کنیم 
سه به هم ارتباط دارد. یعنی اینطور نیست که ما محیط 1 را با 2 
بگوییم انفصالِ محیطی. یا 2 را با 3 بگوییم انفصال محیطی، سه 
محیط داریم یک محیط باثبات است، یک محیط ناپایدار، یک 
محیط پیچیده، محیط باثبات محیطی است که در گذشته به 
کستراست. ما می‌گوییم آینده‌پژوهی  تثبیت رسیده اما آتش زیر خا
نمی‌گوید با گذشته کار نداریم. یک آینده‌پژوه بزرگترین دغدغه‌‌اش 
گذشته نگریست. مثل یک راننده‌ای است که در حین رانندگی 
کنترل می‌کند و  قرار است جلو برود دایماً عقب را چک می‌کند و 
با آینه‌های کنار حال را هم مدیریت می‌کند، بنابراین نکته مهم، 
محیط با ثبات است. ما بعضی مواقع یکی از آسیب‌شناسی‌های 
که می‌خواهیم برای آینده با هر نگرشی یا  کارهایمان این است 
کنیم. می‌گوییم وضع  بعدی برای آینده بخواهیم برنامه‌ریزی 
مطلوبمان این است که فلان نگاهمان به آینده چه باشد، این 

ادبیات ادبیات غلطی نیست ولی ناقص است، ما قبل از اینکه بگوییم 
وضع موجودمان چه باشد، وضع موجودمان را نگاه کنیم بعد به 
آینده نگاه کنیم، اول باید وضع موجود را نگاه کرد و به گذشته نگاه 
کرد ببینیم ما در این چهل سال در مواجهه با چالش‌ها با مسایلمان 
با تهدیدهایمان، فرصتهایمان، بحران‌هایمان چکار کردیم. در 
قدم اول به گذشته برویم وقتی که ظرفیت‌های انجام شده را که 
گی‌های محیط  امروز محیط با ثباتی در اختیار داریم یکی از ویژ
باثبات این است که من با اطمینان می‌توانم در آن سرمایه‌گذاری 
کنم. چون امری است واقع شده الان در اختیار من است، فایل 

شناسنامه ای است که من دارم.
 محیط دوم محیط ناپایدار است. محیط ناپایدار محیطی است که 
در فضای امروزی ما، ما را درگیر مجموعه‌ای ازچالش‌ها و مسایل 
کرده است. البته واژه مسائل را هم چون  و مشکلات و این‌ها 
این واژه‌ها آینده پژوهی است من نمی‌خواهم وارد شوم در این 
که پیش روی ما هست، نه  فرصت، اما مسائل این شیوه‌هایی 
که پیش روی ما هست؛ این‌ها  مشکلات؛ مسائل و شیوه‌هایی 
دو دسته‌اند، یک سری مسائل پیش‌برنده ما رو به جلو می‌برد 

یک دسته مسائل بازدارنده است.
ــده  ــم آین ــد کنی ــر رص گ ــا ا ــم. م ــن را داری ــم همی ــی ه  در آینده‌پژوه
را، یــک ســری مســایل پیــش برنــده داریــم بایــد شناســایی کنیــم 
و بــرای آن برنامه‌ریــزی کنیــم، یــک ســری هــم مســایل بازدارنــده 
داریــم کــه مانــع مــا می‌شــود، لــذا روی مفهــوم مســائل ایــن معنــا 

را هــم بایــد مــورد توجــه قــرار داد.
 برای محیط ناپایدار مثالی عرض کنم، ما مسئله برجام را که به یک 
توافق رسید و تمام شد بعد ترامپ آمد، آمریکا آمد از همین محیط با 
ثبات یک محیط ناپایدار ایجاد کرد و ما الان برجام را در یک محیط 
ناپایدار باید ببینیم و مدیریت کنیم نه باید بگوییم باثبات است، 
گر بگوییم غافلگیر می‌شویم، و نه باید بگوییم که محیط  چون ا
آنچنان پیچیده است که عقب نشینی کنیم و یارای حرکت مدیریت 
پابرجایی از جنس آینده‌پژوهی است. بدون این آن را رها کنیم.

یک محیط هم هست محیط پیچیده است، آینده محیط پیچیده 
است. یعنی ما در آینده پژوهی آینده انقلاب اسلامی ایران در 
محیط پیچیده باید دیده شود. لذا نیاز به یک نگاه آینده پژوهانه 
ای دارد که ما اولًا پیشران‌هایمان را انتخاب کنیم؛ پیشران‌های 
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قوی و قدرتمند . پیشران‌ها و عوامل تغییری که به آن اطمینان 
ویژه‌ای داریم.

 درآینده‌پژوهی می‌گویند آنجایی آینده قوی ساخته می‌شود که 
مشارکت عامه مردم هوشمندانه و مدبرانه باشد. این می‌شود 
یک پیشران، این می‌شود یکی از پیشران‌های جمهوری اسلامی 
ایران در آینده و تعریف شده است و ابهام‌آمیز هم نیست. ما تجربه 
کردیم امروز ما آینده دیروز ما بوده، دیروز ما مثلًا آینده روزهای قبل 
ما بوده. یکی از مسائل مهم در محیط شناسی پیوند است، یعنی 
چکارکنم و چطور می‌توانم محیط باثبات را با ناپایدار آنچنان باهم 
تلفیق کنم که بتواند بر اساس این آینده‌های پیچیده را شناسایی 
کنم. چون آینده‌پژوهی امروز می‌گویند اول علم شناسایی است 
و بعد انتخاب شناسایی آینده‌های ممکن، انتخاب آینده‌های 
محتمل وساختن آینده‌های مطلوب از دل آینده‌های محتمل. 
یکی دیگر از اجزاء مهم آینده‌پژوهی انقلاب اسلامی در آینده روند‌ها 
است. ما سه دسته روند داریم: یک دسته روندهایی را داریم که 
این روندها روندهای گذشته است در محیط ثابت شکل گرفته و 
ما با روش تحلیل روند آن‌ها را می‌توانیم پایین و بالا کنیم و آنها را 
تبدیل به اطلاعات سودمند کنیم. چون اطلاعات داده‌ها مثل نفت 
است؛ باید تصفیه‌اش کرد که قابل استفاده شود. ماهم اطلاعاتی 
که در اختیار داریم باید قدرت تصفیه این اطلاعات را داشته باشیم 
گذشته می‌باشد،  کنیم. این‌ها روندهای  که بتوانیم استفاده 
روندها را می‌گویند از توالی رویدادهای معنادار به‌وجود می‌آید، 
یعنی رویدادهای معناداری دریک سری بسترهای اجتماعی پشت 
گر  سرهم اتفاق افتاده و سپس تبدیل به روند شده. امروز غرب ا
گر ایران را به عنوان یک قدرت نظامی  از ایران می‌ترسد، آمریکا ا
کم بر  در منطقه و دنیا می‌داند به‌خاطر این است که روندهای حا
ایران در طی گذشت چهل سال بر پایه رویدادهای آزموده شده 
که می‌شود این چهارچوب را دید،  تبدیل شده به یک چیزی 
قدرت نظامی ایران، مردم ایران، حضور ایران، این‌ها را می‌شود 
گر این روند‌ها امروز در تابلو هشدار دهنده غرب نبود،  گر نه ا دید، ا
قطعاً سیاست‌ها بر اساس شرایط و محیط ناپایدار در ایران رقم 
که محیط در ایران  می‌خورد. الان برای آن‌ها روند‌ها می‌گویند 

پایداراست و این نکته، نکته بسیار مهمی است.
که روندهای ادواری است، روندهای   یک روندهایی را داریم 

که مثلًا می‌گویند  ادواری خاص دوره‌های مختلفی است. این 
این رفتار دوره جوانی است، نوعی روند ادواری است. 

مهم‌ترین روندهایی که باز در آینده‌پژوهی حائز اهمیت است و 
قابل توجه، روندهای نوظهور است، روندهای نوظهور روندهایی 
که در آینده به وجود می‌آید، اما جمهوری اسلامی ایران،  است 
انقلاب ایران با این همه برنامه‌ها برای آینده آیا می‌تواند روندساز 
نوظهور باشد؟ جواب این است که بله، امت قادر به این امر باشد 
کاری  کند. همان  کند، یعنی تولید روند  که بتواند روندسازی 
که  که امریکا دارد انجام می دهد و در دنیا تلاشش همین است 
جایگاه روندسازی‌اش را در دنیا از دست ندهد. این بحث‌هایی 
که گزینه‌های ایران روی میز است و این‌ها همه ناشی از این نگرش 

روند‌سازی است. 
ایران در آینده با چالش‌های مختلفی روبرو است. همه‌گونه تهدید‌ها 
گر نباشد نشان می‌دهد  گونه بحران‌ها وجود دارد. چون ا همه 
که جمهوری اسلامی راه چشم‌انداز آرمانی خودش را طی نکرده، 
چون در فضای امروز جهان با ادبیات استکبار قطعاً انقلابی که با 
این نگرش وارد صحنه شده این‌ها را باید داشته باشیم به تعبیر 
کار‌های  کار‌های زیادی داریم  که می‌فرمودند: ما  حضرت امام 
بسیار اساسی داریم. لذا روند باید روند‌سازی در آن باشد، دوم 
روند شکنی باشد، یعنی امروز در آینده ما روند‌هایی را دشمن 

می‌سازد ما باید قدرت شکستن آنها را داشته باشیم.
گی‌های امام )ره( شخصیت روندشکنی بود   یکی از بزرگترین ویژ
یعنی حتی غرب می‌خواست انقلاب را به دنبال خودش بیاندازد، 
در همه حوادث امام به گونه‌ای اقدام می‌کردند که امریکا حتی 
روی قضایای لانه جاسوسی واسطه‌هایی می‌گرفت و می‌خواست 

در این مساله بیاید برای روند شکنی و در کنار آن روند‌پذیری.
کرد: روند‌سازی، روندشکنی   پس باید به این سه مرحله توجه 
و روندپذیری. یعنی ما بتوانیم هوشمندانه و مدبرانه روندهایی 
کنیم. الان می‌بینیم  که به نفع ما باشد و مدیریتش  را بپذیریم 
اتفاقی که دارد می‌افتد روند خوبی است، بعد ما بیاییم در آن فضا 
خوب با این قالب ما باید وارد حوزه و قلمرو آینده‌پژوهی بشویم. 
گر نگرش‌هایی را  کنیم، ا گر سناریو‌هایی را می‌خواهیم تعریف  ا
می‌خواهیم داشته باشیم، این سناریو‌ها و نگرش‌ها را باید در 

نظر داشته باشیم. 
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ترجمان

قاسم سلیمانی کیست؟
 مرد مبارزه و سیاست  

سلیمانی در نبرد دفاع از سوریه
نقطه عطف در میدان

 فرمانده شجاعی که با تروریست‌ها و دشمنان خارجیِ در تلاش برای نابودی ایران جنگید
عرفانِ قاسم سلیمانیݡݡݡ

یار حاج قاسم
ابومهدی المهندس که  بود؟
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مرد مبارزه و سیاست 
مترجم: مجتبی آذرشب

منبع: المیادین

قاسم ســلیمانی، برجســته‌ترین نام در مبارزه با اســتکبار جهانی، مرد ایران که مبارزه با 
آمریکا و رژیم صهیونیستی و سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی منتسب به آنها را انتخاب 

کرد. مرد میدان و سیاست از انقلاب ایران به سوریه، عراق، لبنان، فلسطین و یمن.
در ابتدای سال 2020 در کاخ سفید تصمیم گرفته شد که از خطوط قرمز عبور کرده و فرمانده 
نیروی قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی را هدف قرار دهند. هواپیماهای آمریکایی 
این ترور را چند متر دورتر از فرودگاه بین‌المللی بغداد انجام می‌دهند و این مرد به همراه 

معاون حشد الشعبی عراق، ابومهدی المهندس به شهادت می‌رسند.

قاسم سلیمانی کیست؟

توضیح نشـــریه: مطالـــب بخـــش ترجمـــان منعکس‌کننده بخشـــی از نـــگاه رســـمی غرب به 
ایران پس از انقلاب اســـت، نگاهی همراه با حیرت، دشـــمنی و صداقتـــی  از روی ناچاری، 
ـــا هـــدف تکمیـــل پارادایم‌هـــای درگیـــری تاریخـــی بیـــن انقـــاب اســـامی و اســـتکبار  ســـرو  ب
جهانـــی، بـــا حفـــظ ســـاختار اصلـــی متـــن اقـــدام  بـــه انتشـــار این‌گونـــه مطالـــب کـــرده اســـت.
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اولین سالگرد شــهادت ســپهبد ســلیمانی در حالی برگزار شد که 
آمریکا در ضعیف‌ترین حالت خود به سر می‌برد. انتخاباتی که شاهد 
درگیری‌هــا و اعتراضات زیادی بــود و دونالد ترامــپ را که تصمیم 
گیرنده‌ی ترور بود سرنگون کرد و جو بایدن را بر قدرت نشاند. او از 
سیاست‌های قبلی امریکا در قبال ایران انتقاد کرد و قول داد که 

مسیر دیپلماتیک‌تری داشته باشد.
پرونده‌های زیادی توسط شهید قاسم سلیمانی به اجرا درآمد و 
توانایی‌های فراوانی را در انجام آن به نمایش گذاشــت. آمریکا با 
هدف قرار دادن او قصد ضربه زدن به اهداف ایران را داشت، اما 
گی‌های شاخص محور مقاومت  روشن است که ثابت قدمی از ویژ
است. ایران در حالی که استقامت می‌کند در بسیاری از جبهه‌ها 
پیشروی ‌کند و تسلیم نمی‌شود و حتی کشورهای دیگر درخواست 
کره کنند، این بدین معناست که ترور قاسم  می‌کنند که با آنها مذا

سلیمانی به هدفی که آمریکا بر آن تکیه کرده بود، نرسید.
شهید سلیمانی تمامی ابعاد جهادی، نظامی، دیپلماتیک، اخلاقی 
و انسانی را در هم آمیخت و جلیقه نظامی می‌پوشید و کلاه جنگی 
بر سر می‌گذاشت و در خط مقدم حضور می‌یافت. او همان فردی 
است که دارو و لوازم و تجهیزات پزشکی را به کشور تحت محاصره 
اقتصادی خود و مردمی که توسط تروریست‌ها در عراق و سوریه 

محاصره شده بودند می‌رساند.
همچنین نقش بزرگ شهید ســلیمانی در حمایت، تأمین مالی، 
آموزش و تســلیح جناح‌هــای مختلف فلســطینی بــرای مقابله با 
اشــغالگری رژیم صهیونیســتی روشــن اســت و این مؤیــد جدیت 
سلیمانی، سپاه قدس و ایران در مبارزه با »رژیم صهیونیستی« و 

حمایت از مقاومت است.

من قاسم سلیمانی‌ام
قاســم ســلیمانی در دهــه‌ی دوم عمــر خــود، تیــپ 41 ثــارالله)ع( 
را در ســال 1359 در جریــان جنــگ ایــران و عــراق تأســیس کــرد و 
در دهــه 1990 فرماندهــی ســپاه پاســداران را در اســتان کرمــان بــه 
عهــده گرفــت و پیــش از آن نیــز فرماندهــی ســپاه پاســداران را بــر 
عهــده داشــت. در ســال 1998 بــه عنــوان فرمانــده ســپاه قــدس 

منصــوب و جانشــین احمــد وحیــدی شــد.
این فرمانده که آشنا به پشت میزنشینی نبود، چهل سال در حال 

انجام کارهــای میدانی نظامی بــود و از این جبهه بــه جبهه دیگر 
روانه می‌شــد، گاهی در صلاح‌الدین عراق، درحــال بازپس‌گیری 
تکریت از دست داعش و گاهی در البوکمال، آخرین سنگر داعش 
در سوریه، یک بار خبر می‌رسد همراه سید حسن نصرالله و شهید 
عماد مغنیه در حومه جنوبی در جریان جنگ ژوئیه 2006 بوده و 

دیداری با رهبران فلسطینی در لبنان داشته است.
دستاوردهای بزرگ وی به ویژه در ده سال اخیر او را به منبع اصلی 
اخبار، مقالات و مســتندها تبدیل کرده اســت تا اینکه شایســته 
دریافت مــدال ذوالفقار از ســوی رهبر انقلاب اســامی ســید علی 
خامنه‌ای شد. از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران اولین بار 

بود که این مدال اعطا می‌شد. 
با افزایش قدرت نظامی از یک سو و محبوبیت فراوان وی نزد مردم 
ایران و ملت‌های مقاوم در برابر نفوذ آمریکا، به ویژه پس از نقش 
اصلی او در نابودی داعش در عراق و سوریه و از بین بردن نقشه‌های 
آمریکا که برای دو کشور تدارک دیده شده بود، ایالات متحده او را 

در لیست ترور قرار داد و او را تحریم کرد.
ک‌ترین شــخصیت  رژیم صهیونیســتی بــه نوبــه خــود او را خطرنا
می‌دانست و او را علاوه بر شهید بهاء ابوالعطا و سید حسن نصرالله 
در صدر فهرست ترورهای خود قرار داد و در واقع یک نقشه اعراب- 

کتبر 2019 خنثی شد. اسراییلی برای ترور سلیمانی در ا

هدف از ترور قاسم سلیمانی
زمانی که آمریکایی‌ها، به‌ویژه شخص دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور  
سابق آمریکا، با تحریک و دنباله‌روی مستقیم بنیامین نتانیاهو، 
تصمیم به ترور قاسم سلیمانی و همراهش حاج ابومهدی المهندس 
گرفتند، هدف اعلام شده )ادعای نادرست( جلوگیری از یک مانور 
پیش‌دستانه برنامه‌ریزی شده توسط حاج قاسم برای هدف قرار 
دادن واحدهای آمریکایی در عراق و حفظ امنیت ملی آمریکا بود.

عمــاً هــدف واقعــی از ایــن تــرور جلوگیــری از تشــدید قــدرت و تــوان 
محور مقاومت با برکناری فرمانده سپاه قدس، طراح و هماهنگ 
کننــده واقعی عملیات ایــن محور علیــه آمریکایی‌ها، اســراییلی‌ها 
و تروریســم نشــأت گرفته از هــر دو طــرف یعنــی داعــش و گروه‌های 

وابســته بــه آن بود. 
کی از افزایش احتمال هدف قرار  با این حال، روزها و حقایق میدانی حا
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دادن واحدهای آمریکایی در منطقه و فشار جدی برای اخراج آنها، 
به‌ویژه هدف قرار دادن پایگاه عین الاسد در عراق توسط ایران و هدف 
قرار دادن مقرها و پایگاه‌های آمریکایی با موشک‌های عراقی بود.

ناامیدی آمریکا 
شکی نیست که ترور قاسم سلیمانی و همراه او ابومهدی المهندس 
دستاوردی برای آمریکا برای ضربه زدن به یکی از رهبران برجسته 
محور مقاومت بود. اما این دستاورد به سرعت به دلایلی خسارات 
هنگفتی بــه همراه داشــت که مهم‌تریــن آن مطالــب مطبوعات 
آمریکایی و تعدادی از رهبران حزب دمکرات در مورد سپاه قدس 
پس از ســلیمانی بود. این تشــکیلات نظامی تضعیف یا شکسته 
نشــد و یا بر تســلیحات، برنامه‌ها یا پشــتیبانی آن از جنبش‌های 
مقاومت در عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اشغالی تأثیر نگذاشت.

این نشــان می‌دهد حمله‌ای که به دســتور ترامپ صــورت گرفت 
وقتی واقعیت را تغییر نداد به پوچی نزدیک‌تر بود، به‌ویژه که سرتیپ 
اسماعیل قاآنی که از نزدیکان قاسم سلیمانی بود، پس از شهادت 
وی جایگزین او شد و اعلام کرد که همان رویکرد و برنامه‌های نیروی 

قدس را دنبال خواهد کرد.

قاسم سلیمانی، عربستان سعودی و ترور
پیش از این، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خاریجه ایران اعلام کرده بود 
که شهید سلیمانی با توجه به وضعیت خصومت ریاض با تهران، نگران 
آینده و وحدت عربستان است. سلیمانی معتقد بود که خطر تجزیه 
باید از عربستان دور شود و این یک خطر واقعی است. جایی که عادل 
عبدالمهدی، نخست‌وزیر سابق عراق، حادثه‌ای را فاش کرد که نشان 
دهنده تمایل ایران به برقراری روابط و نزدیکی خوب با ریاض است.
عبدالمهدی گزارش داد زمانی که با یک گروه دولتی به چین سفر 
کرده بود، شــهید ســلیمانی با او تماس گرفت و درخواســت بسیار 
ضروری از او داشت و آن میانجی‌گری برای بازکردن صفحه جدیدی 
با عربستان سعودی بود. عبدالمهدی با پادشاه و ولیعهد عربستان 
ملاقات کرد و به گفته وی، ریاض با وجود عصبانیت عربســتان، از 
این پیشنهاد استقبال کرد، بنابراین عبدالمهدی از آنها خواست تا 
نامه‌ای به ایران بنویسند که ایران نیز به نوبه خود به آن پاسخ داد. 
پیام عربستان رسید و پاسخ ایران به آن آماده بود و قرار بود شهید 
سلیمانی او را به عبدالمهدی و ریاض برساند، اما پیام نرسید زیرا 

قاسم سلیمانی ساعاتی قبل از آن به شهادت رسید.
از سخنان آقای عبدالمهدی به نظر می‌رسد که نشانه‌های حل 
بحران ریاض و تهران توسط سلیمانی به منظور وحدت و دوستی 
آغاز شد، اما آنچه مانع این امر شد ترور وی بود و این سوال همچنان 
باقی است؛ آیا پیام و تلاش سلیمانی یکی از دلایلی است که آمریکا 

را بر آن داشت تا مانع هرگونه تماس عربستان و ایران شود؟

کنش به ترور قاسم سلیمانی و مهندس وا
کید می‌کند که بمباران پایگاه عین الاسد چیزی  ایران همچنان تا
جز سیلی به آمریکایی‌ها نیست و بازدارندگی همچنان ادامه دارد 
و ایران از پاسخ به شهادت قاسم سلیمانی و فرمانده سپاه قدس 
کنون ســرتیپ اســماعیل قاآنی ماهیت  دســت نخواهد کشید. ا
قدرت ایران را آشکار کرده است، زمانی که گفته است پاسخ ایران 

در خانه آنها بوده است.
در اینجا تصویر دیگری از ماهیت تقابل ایران و آمریکا قابل تصور 
است. واضح و روشــن اســت که )ایران در حال آماده شدن برای 
چیزی اســت(، اما ماهیت و حدود آن تا کنون مشخص نیست، 
زیرا امیر حاتمی، وزیر دفاع ســابق ایران، خطاب به شــصت وزیر 

سید حسن نصرالله
 در گفت و گو با المیادین 
گفت: از همان لحظه اول 
دیدار با قاسم سلیمانی 

متوجه می‌شوید که با یک 
برادر، یک دوست و یک 

معشوق نشسته‌اید، گویی 
او را ده‌ها سال به خوبی 

می‌شناسید.
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دفاع در سراسر جهان، پیامی مبنی بر دخالت رژیم صهیونیستی 
در ترور دانشمند ایرانی محسن فخری‌زاده و عزم ایرانی‌ها بر اخراج 
کید داشــته است، به علاوه اینکه  نیروهای آمریکایی از منطقه تا
یک منبع بلندپایه ایرانی اعلام کرده بود »رژیم صهیونیستی« از 
سیاست ایران در منطقه سوء استفاده کرده است و رفتارهای این 
رژیم تنش‌آمیز شده و این رفتار رژیم صهیونیستی رویارویی با این 
رژیم را به یک خواسته ملی و میهنی در ایران تبدیل کرده است.
کنش به ترور قاســم  این داده‌ها نشــان‌دهنده انفعال ایران در وا
ســلیمانی، فخری‌زاده و المهندس نیســت، بغداد در پس‌زمینه 
تشدید حملات علیه منافع آمریکا در عراق، بحرانی واقعی را تجربه 

می‌کند و به نظر می‌رسد تقابل و رویارویی دور از انتظار نیست.
در مورد صحت سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 
گر این سخنان پس  که »جهان بدون قاسم سلیمانی بهتر است« و ا
از ترور شــهید را ارزیابی کنیم که آیا واقعا جهان امروز بهتر است؟ 
البته با حجم حوادث و اتفاقات بعد از شهادت سلیمانی روشن 
است که جهان بدون سلیمانی بهتر نیست و به گفته آمریکایی‌ها و 
کثر کشورهای جهان و پس از تحریک ترامپ برای ورود به  رهبران ا
کنگره و دامن زدن به اغتشاشات امنیتی، شاید واقعیتی که مسلم 

شده این است که جهان بدون ترامپ بهتر است.

شهیدان قاسم سلیمانی و عماد مغنیه
قاسم سلیمانی در لبنان توانست از طریق ارتباط نزدیک و شخصی با 
فرمانده نظامی وقت حزب الله، عماد مغنیه و دبیرکل حزب الله، سید 
حسن نصرالله، به توسعه قابلیت‌های مقاومت اسلامی از نظر کمی و 

کیفی کمک کند. تا اینکه در دو سال آخر اشغال جنوب لبنان توسط 
رژیم صهیونیستی در سال‌های 1998-2000، شتاب بالایی از عملیات 
علیه استحکامات اشغالگر و موقعیت‌های آن مشاهده شد و دولت 
ک را زیر آتش مقاومت مجبور به عقب‌نشینی نهایی کرد.  ایهود بارا

سلیمانی و نصرالله
ســید حســن نصــرالله در گفــت و گــو بــا المیادیــن گفــت: از همــان 
لحظــه اول دیــدار بــا قاســم ســلیمانی متوجه می‌شــوید کــه با یک 
بــرادر، یــک دوســت و یــک معشــوق نشســته‌اید، گویــی او را ده‌هــا 
ســال بــه خوبــی می‌شناســید. ایــن یــک موضــوع بســیار خــاص 
اســت و هیچ انســانی نمی‌تواند ایــن کاریزما را داشــته باشــد، این 
توانایــی تأثیرگــذاری را تظاهــر نکــرده اســت. این طبیعت اوســت، 
او فــردی دوســت داشــتنی و فروتــن اســت کــه بــه دیگــران اهمیت 

کاری کنــد. می‌دهــد و آمــاده اســت بــرای آن‌هــا فــدا
سید نصرالله گفت: ما از سال 1998 در مقاومت و جهاد در راه خدا، 
در مســائل درگیری در پرونده‌هــای منطقه، در روزهای ســختی 
کاری، سختی‌ها، ناملایمات،  که شادی، غم، اشــک، خون، فدا
ســختی‌ها، چالش‌ها، خطــرات، امیدها و دردها وجود داشــت. 
ماهیت کاری ما از یک رابطه کاملًا متفاوت، از نظر عاطفی، انسانی 
و فکری، نوعی از اخوت و برادری بین ما ایجاد کرد. در این رابطه 
احســاس می‌کنید که یک نفــر هســتید اما شــما بخشــی از او و او 
بخشی از شماســت، افرادی در زندگی من هســتند که نسبت به 
آنها همین احساس را دارم و حاج قاســم یکی از آنها بود. بله دلم 

برایش خیلی تنگ شده است.
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نقطه عطف در میدان

نویسنده: شارل أبي نادر

مترجم: آذر طالش‌لار

منبع: المیادین

قدرتی كه حاج قاسم در هماهنگی و مدیریت نبرد پشتیبانی در عراق و سوریه علیه 
داعش داشت، یك دستاورد تاریخی بود كه بر اساس سابقه نبردها و جنگ‌ها فراتر 

از همه محاسبات و معادلات کلاسیک بود.
هرکسی که جنگ سوریه را از آغاز آن دنبال کرده باشد، وضعیت امروز را از نظر پایداری 
و پیروزی دولت سوریه و متحدانش را که صرفا در نبرد دفاعی بودند در هیچ میدان 
و جغرافیایی نمونه‌اش را نخواهد یافت، از این جهت که مجموعه‌ای از کشورهای 
منطقه و غربی علیه این کشور بودند و سوریه تحت فشارهای مختلف گروه‌های 
خارجی و داخلی بود. همه این کشورها از لحاظ نظامی، مالی، سیاسی و دیپلماتیک 
برای ســرنگونی دولت، ارتش و رژیم سوریه به یکدیگر پیوســتند. اما اراده مردم و 
ج از کشور نقش عمده و  ارتش در نهایت پیروز شد، در حالی که احزاب اصلی خار
تعیین‌کننده‌ای در حمایت از دولت سوریه برای دستیابی به این پیروزی ایفا کردند.

سلیمانی در نبرد دفاع از سوریه
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مقاومت دولت ســوریه در آغاز اعم از ارتش، مردم میهن‌پرست و 
رهبری سیاسی و نظامی نقش اصلی را در این پیروزی داشت. پس 
از آن که نیروی هوایی عربی سوریه نتوانست ده‌ها یا حتی صدها 
میدان را در تمام استان‌های سوریه پوشش دهد، روس‌ها نقش 
مهم و حیاتی در پوشــش هوایی ایــن کشــور و در نهایت پیروزی 

این کشورداشتند.
اما نباید از حضــور یک بازیگــر خارجی موثر و اصلی غافل شــد که 
عمدتاً در مدیریت و کنترل نبردها به ویژه از نظر مانور و پشتیبانی 
مستقیم از ارتش عربی ســوریه کمک کرد. این گروه »یگان‌های 
محور مقاومت« به رهبری شــهید حاج قاسم سلیمانی فرمانده 

سپاه قدس پاسداران انقلاب ایران بود.
در جریان جنگ جهانی علیه ســوریه، فشــارها از هر ســو، از شرق 
و شــمال، از طریق گروه‌های تروریســتی، به‌ویژه داعش، که هم 
سطح ارتش می‌جنگیدند بر این کشور وارد شد. گروه‌های داعش 
دارای قابلیت‌ها و تجهیزات عظیمی بودند که از طریق داده‌های 

اطلاعاتی و نظارت خارجی پشتیبانی می‌شد.
از ســوی دیگر »ارتش اســام« بــود که از نظــر تجهیــزات و بودجه 
مورد حمایت عربستان سعودی قرار داشت. در جنوب، گروه‌های 
تروریستی از حمایت مستقیم و غیرمســتقیم رژیم صهیونیستی 
بهره‌مند بودند که با هماهنگی اتاق‌های عملیات از داخل اردن 
هدایــت می‌شــدند. از شــمال نیز ســمت مــرز ترکیه، آنــکارا نقش 
کثر گروه‌های تروریستی داشت، تسهیل  گسترده‌ای در حمایت از ا
ک  ج از کشور از طریق خا ورود نیروها، مهمات و تجهیزات از خار

این کشور صورت می‌گرفت.
با توجه به فشارهای سنگین از هر جهت که همانند توانمندی‌های 
ارتش عربی ســوریه بود، ورود یگان‌های محــور مقاومت زیر نظر 

حاج قاسم سلیمانی صورت گرفت.
گاهی از جزئیات میدان، کنترل  سردار سلیمانی با تجربیات فراوان و آ
نقاطی را که بیشترین خطر را در نبرد دفاعی و دولت سوریه داشت 
برگزید. نبرد قصیر شــکل گرفت. در مرز شمال شرقی لبنان مانور 
بزرگی صورت گرفت و نفوذ داخلی لبنان بر مناطق آزاد نشده سوریه 
را خنثی کرد. این عملیات خطر تروریستی را از لبنان هم دور کرد.

از سوی دیگر حاج قاسم در میدان سیده زینب در جنوب دمشق 
نبردی را رهبری کرد. این منطقه از نظر مذهبی برای محور مقاومت 
بسیار مهم بود و علاوه بر این نقطه حیاتی برای حفاظت از جنوب و 
جنوب غربی دمشق از سمت جنوب سوریه و تاثیرات حمایت رژیم 

اسرائیل و کشورهای عربی از گروه‌های تروریستی بود.
در مورد مانور اتصال حلب به حماه از طریق جاده اثریا - خناصر، 
این مانور، ارتش عربی ســوریه را در محله‌هــای غربی حلب برای 
نبرد آزادسازی این شهر و حومه آن ایمن کرد و بعداً این مانور مهم 
در فرآیند دفاع و آزادســازی این نطقه نیز تاثیر بســیاری داشت و 
زیر نظر مستقیم حاج قاسم توسط یگان‌هایی از محور مقاومت 

به‌ویژه حزب‌الله انجام شد.
هدف این مانور حفاظت از جاده راهبردی اثریا -خناصر در برابر 
تلاش‌های داعش بود و این مهم با تقدیم گروهی از شهدا که دلاورانه 
از مهمترین محور در نبردهای شمال و شمال شرق سوریه )جاده 
اثریا- خناصر( دفاع کردند، محقق شد. در رأس آنها می‌توان شهید 

سردار علی فیاض )حاج علا( را نام برد.
در این راستا، باید به نقش محوری شهید حاج قاسم در مدیریت 
مستقیم نبرد نظامی در جنوب غربی شهر حلب اشــاره کرد که در 
آزادسازی بعدی شهر حلب و حومه شهر نقش اساسی داشت. تصاویر 
مستند از او در میان رزمندگان در خط مقدم جبهه و در خط مقدم 
رویارویی خان‌تومان، خلصه، تل العیس و الراشیدین، موید نظارت 
مستقیم او در میدان در شدیدترین درگیری در شمال سوریه است.
در واقع نقش نیروی هوایی روســیه مهم و غیرقابل انکار بود، اما 
ماهیت نبردهــای میدانی اولا مســتلزم انتخاب نقــاط کانونی و 
تلاش‌های اساسی بود و این امر با هماهنگی ارتش عربی سوریه 
و یگان‌های محــور مقاومت زیر نظر مســتقیم حاج قاســم اتفاق 
افتاد. دوما ماهیت نبردها مستلزم استواری در دفاع و مقاومت 
در میدان بود و این موضوع نیز سختی زیادی را به همراه داشت. 
ک یعنی حملات انتحاری  تروریست‌ها از یک اهرم بسیار خطرنا
استفاده می‌کردند. با وجود اهمیت روسیه در نظارت و هدف قرار 
دادن نقاط تجمع و خروج تروریســت‌ها، اما با ایــن روش امکان 

مقابله با آن‌ها وجود نداشت.
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از نظر عملی، نبرد با تروریست‌های انتحاری تا حد زیادی باید از 
طریق درگیری مستقیم در عملیات زمینی صورت می‌گرفت و این 
نیز بر عهده نیروهای پیاده بود که در میدان بین یگان‌های ارتش 
عربی سوریه و یگان‌های محور مقاومت زیر نظر شهید حاج قاسم 

سلیمانی انجام می‌شد.
دشــوارترین نقطــه در نبــرد باقی می‌مانــد کــه آن هماهنگی بین 
مدیریت و اجرای عملیات نظامی به ویژه در مأموریت‌های رزمی 
توزیع شــده بین احزاب و گروه‌های محور مقاومــت و بین ارتش 

سازمان‌یافته‌ای بود که سازماندهی متفاوتی با احزاب داشت.
در اینجا حاج قاسم با تکیه بر تجربیاتی که در جنگ ایران و عراق 
به دست آورده بود، در همین امر نقش اساسی داشت. در آن زمان 
هم یگان‌های نظامی ســازمان یافته ارتش ایران و هم نیروهای 
مردمی و احزاب ایرانی حامی انقلاب اسلامی در دفاع از جمهوری 

اسلامی شرکت کرده بودند.
علاوه بر این، حاج قاسم با توانایی خود در گرد هم آوردن و هماهنگ 

کردن بخش پشتیبانی از حشد الشعبی و ارتش عراق علیه داعش در 
عراق، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. وی در عین حال یگان‌های 
مقاومت را در حمایت از نبرد ارتش عربی سوریه در سوریه هدایت کرد. 
مشکل این موضوع در ماهیت میدانی غیرمرتبط جغرافیایی آن زمان، 
بین عراق و سوریه، قبل از آزادسازی بادیه، دیرالزور و البوکمال بود.

توانایی كه شهید حاج قاسم در هماهنگی و مدیریت نبرد پشتیبانی 
در عراق و سوریه با داعش در حضور همدستی آمریكا با داعش در 
زمین و هوا داشت، با توجه به تاریخ نبردها و جنگ‌ها یك دستاورد 
تاریخی معجزه آسا و فراتر از هر انتظار و محاسبات کلاسیک بود.

این حاج قاسم سلیمانی بود که تجربه خود در میدان و توانایی 
خود را در درک جزییات جنگ‌ها و رازهای سخت‌ترین رویارویی‌ها 
ثابت کرد. این تعهد ملی و مذهبی او به مقاومت بود و همه اینها 

اهرم اصلی حمایت از دولت سوریه به شمار می‌رفت.
حضــور او نقطه عطفــی در نبرد دفاع از ســوریه به شــمار می‌آمد و 

نقش او در این پیروزی بسیار مهم بود.



99  شماره  47 /  دی  1401

ترجمـــــــــــــان 

نویسنده: فاطمه احمد الصمدی

مترجم: آریا فارسی

منبع: الجزیره

عرفانِ قاسم سلیمانیݡݡݡ
 او فرمانده شجاعی بود که با تروریست‌ها و دشمنان خارجیِ در تلاش برای نابودی ایران جنگید.
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در دو سال اخیر، بسیاری از تحلیلگران بر این موضوع تمرکز کرده‌اند 
که ترور سردار قاسم سلیمانی چه تاثیری بر رویارویی ایران و آمریکا 
در خاورمیانه خواهد داشت. با این حال، توجه چندانی به تأثیر 

ترور او بر امور داخلی ایران نشده است.
این ژنرال که ریاست نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ح قدرت جمهوری اسلامی  را بر عهده داشت، نه تنها در پیشبرد طر
ج، بلکه در شکل دادن به روایت داخلی و پویایی سیاسی  در خار

آن نیز نقش مهمی داشت.
سلیمانی حتی قبل از مرگش هم برای عموم ایرانیان و هم برای 
ج از کشور جایگاهی تقریباً افسانه‌ای به خود  هواداران ایرانی خار
گرفته بود. او در نگاه مذهبیون حافظ حرم سیده زینب)س(، مورد 
احترام شــیعیان و قهرمانی بود که در مقابل اســرائیل ایستادگی 

کرد و از مقاومت فلسطین حمایت کرد.
در نگاه ملی‌گراها و کســانی که اصلًا به جمهوری اســامی اعتقاد 
ندارند، او فرمانده شجاعی بود که با تروریست‌ها و دشمنان خارجی 
در تلاش برای نابودی ایران جنگید و در هیچ‌گونه اتهام فساد، نزاع 
سیاسی داخلی یا سرکوب اعتراضات و مخالفان از او نامی برده نشد.

او عربی صحبت می‌کرد و مدت زیادی را در جهان عرب گذرانده بود 
و روابط خوبی با حزب الله، حماس و جهاد اسلامی داشت. این امر 
او را به چهره مناسبی برای کمپین ایران برای گسترش نفوذ خود 
در منطقه پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003 تبدیل کرد.

جایگاه اسطوره‌ای سلیمانی برای ساختن تصویری از ایران قدرتمند 
ج، برای پوشاندن واقعیت یک ملت محاصره شده  در داخل و خار
ضروری بود و در داخل ایران، حتی جوانانی که با نسل اول و دوم 
انقلاب و آرمان‌های آن فاصله زیادی دارنــد، همچنان به برتری 
ایران اعتقــاد دارند؛ تصویر ســلیمانی این بــاور را القــا می‌کند. به 
این ترتیب، دیــدن زن جوانی که پلیس اخلاق ممکن اســت او را 
به دلیل پوشیدن لباس »غیر اســامی« مورد سرزنش قرار دهد، 
در مراســم تشــییع جنازه او، جای تعجب ندارد. به همین دلیل 
است که رمان‌نویس لیبرال مشهوری مانند محمود دولت آبادی 
که در رمان معروف خود به نام زوال کلنل به انتقاد از اتفاقات پس 
از انقلاب 1357 ایران پرداخته و به مخالفت با حکومت شــهرت 
دارد، از دوران زندگــی ســلیمانی تمجید کــرد و با اندوه فــراوان از 

شهادت او سخن گفت.

ترور سلیمانی به اسطوره‌سازی او شتاب جدیدی بخشید. تصویر 
او آمیزه‌ای از دلاوری‌های عاشورایی امام حسین)ع(، نوه حضرت 
کم اموی قیام کرد و به طرز فجیعی  محمد )ص( شد که علیه یزید حا
کشته شد، و قهرمانی شخصیت‌های شــاهنامه که توسط شاعر 

ایرانی ابوالقاسم فردوسی نوشته شده بود. 
مقــام اســطوره‌ای ســلیمانی اما یــک دفعه ظاهر نشــد. درســت 
زمانی که سرلشکر محسن رضایی فرمانده کل سپاه شده بود به 
سپاه پیوست. تحت رهبری او، سپاه به نهادی با پایه‌های قوی 
و اختیارات گسترده تبدیل شد، نه تنها پرسنل نظامی و اطلاعاتی، 
بلکه متخصصان اقتصاد، سیاست، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی 
را نیز آموزش داده و به کار گرفته است. فعالیت‌ها و پروژه‌های آن 
همیشــه با دقت برنامه‌ریزی و اجرا می‌شــد و ظهور سلیمانی نیز 
ج از کشور راهی  همین‌طور بود، اسطوره‌سازی شاهکارهای او در خار
عالی برای توجیه مداخله در منطقه عربی - هم در داخل و هم در 
گر فاجعه هواپیمای اوکراینی نبود، حرکت  ج از کشور - بود. ا خار
اسطوره‌سازی سلیمانی قوی‌تر می‌شد. این حادثه دستاوردهای 
سیاسی جمهوری اسلامی و جریان سیاسی محافظه‌کار نزدیک 
به رهبر معظم آیت الله علی خامنه‌ای را در داخل ایران به شدت 
گــر ادعا کنیــم که حرکــت عاطفی  کاهــش داد و اغراق‌آمیز اســت ا
ایرانیان نسبت به قهرمانشان یک شبه به نارضایتی تبدیل شده 
است. چند تصویر از معترضان خشمگین که پوسترهای تصویر او 
را پس از سقوط هواپیما پاره می‌کنند، این واقعیت را نافی نمی‌کند 

که سلیمانی همچنان در بین ایرانیان محبوبیت زیادی دارد.
به دلیــل مخالفت بنیانگذار جمهوری اســامی آیــت‌الله روح‌الله 
خمینی با مشــارکت نیروهــای نظامــی از جمله ســپاه در هرگونه 
فعالیت سیاسی، سپاه برای مدتی طولانی از سیاست دور ماند. 
وی آن را مغایر با ارزش‌های انقلاب می‌دانســت. اوضاع در سال 
1989 زمانی که آیت الله خامنه‌ای به مقام رهبری رســید و سپاه 
را به مرکز قــدرت نزدیــک کرد تغییــر کرد. از ســوی دیگــر، مرحوم 
رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری خود بین سال‌های 1989 
تا 1997، زمانی که کشور در حال بازسازی پس از جنگ ویرانگر با 
عراق )1980-1988( بود، مشارکت سپاه در اقتصاد را تسهیل کرد. 
نفوذ سپاه به طور پیوسته افزایش یافت و در سال 1999، دو سال 
پس از اولین دوره ریاست جمهوری اصلاح‌طلب محمد خاتمی، 
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آنها علناً قدرت خود را افزایش دادند. بیست و چهار فرمانده سپاه، 
از جمله ســلیمانی، در پاســخ به آنچه که خاتمی به عنــوان رفتار 
نادرســت وی در اعتراضات دانشجویی می‌دانســتند، نامه‌ای را 
امضا و برای خاتمی ارسال کردند و عملًا او را به کودتا تهدید کردند. 
از آن زمان ســپاه پاســداران انقلاب اســامی تلاش کرده اســت تا 
موفقیت‌های خــود را در منطقه در دفاع از ملــت - وظیفه‌ای که 
سلیمانی در آن نقش بسزایی داشت -به دستاوردهای سیاسی 

در داخل تبدیل کند. 
دور از ذهن نیســت که از ســلیمانی بــه عنوان شایســته‌ترین فرد 
برای بهره‌مندی از چنین دســتاوردهایی به دلیــل محبوبیتش 
صحبت کنیم. این دیدگاه را فعالیت‌های سیاسی فشرده سردار 
گرچه کار  سلیمانی در چند سال قبل از ترور وی نشان می‌دهد. ا
او محرمانه بود، اما در ســال‌های اخیر اغلب عکس‌هایی از خود 
در مأموریت‌هایش برای عموم منتشر می‌کرد. او در یک دیدار کم 
سابقه بین آیت‌الله خامنه‌ای و بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه که 
به تهران آمده بود، حاضر شد. غیبت محمدجواد ظریف وزیرسابق 
امور خارجه ایران در این نشست نشان از اهمیت روزافزون سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در روابط خارجی ایران داشت و منجر 
به استعفای وزیر امور خارجه به نشانه اعتراض شد. این مساله و 
تحولات دیگر در چند سال گذشته برخی را به این باور رساند که 
سلیمانی در حال آماده شدن برای ایفای نقشی سیاسی است. 
شایعه شده بود که نام او قرار است در انتخابات ریاست جمهوری 
ح شود. مرگ او و سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط  2021 مطر
سپاه اما این نقشه‌ها را خراب کرد. حادثه اخیر به رئیس جمهور 

سابق حسن روحانی، اجازه داد تا پاسخ دهد. 
روحانی اخیرا در انتقادی پنهان از ســپاه و مواضع تقابلی آنها در 
قبال آمریکا و اروپا گفته اســت که هیچ راهی برای حل مشکلات 
اقتصاد بــدون مراجعه بــه جامعه جهانــی وجود نــدارد. به گفته 
وی، ایرانیان در سال‌های 2013 و 2017 به تنش‌زدایی در منطقه 
و عادی‌ســازی روابط با بقیه جهان رأی دادند. دولت روحانی با 
شکست توافق هسته‌ای به شدت تضعیف شد. تحریم‌هایی که 
او وعده رفع آن را داده بود، بازگشت و اقتصاد ایران را خراب کرد. 
باور او مبنی بر اینکه اروپایی‌ها می‌توانند به او کمک کنند اشتباه 
بود. تمام دستاوردهایی که او با امضای توافق هسته‌ای در سال 

2015 به دست آورده بود، که او را در فهرست نامزدهای احتمالی 
جانشین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر بعدی قرار داد، در لحظه 
تغییر سیاســت آمریکا در قبال ایران توسط رئیس‌جمهور دونالد 
ترامپ، ترور شد. قاسم سلیمانی شخصیت بی‌نظیری داشت که 
ج ایران و رهبران سیاسی دنیا  مورد احترام عموم مردم داخل و خار
بود و با ترور وی زحمت ایران در مبارزه با تروریســت‌های منطقه 

افزایش می‌یابد. 
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نویسنده: می استاف

مترجم: آدشیرین خلیلی

middleeasteye  :منبع

ابومهدی المهندس که  بود؟
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خبر حمله هوایی آمریکا و هدف قرار دادن ژنرال ارشد ایرانی قاسم 
سلیمانی در روز جمعه در فرودگاه بین‌المللی بغداد، موجی از شوک 
را در سراسر منطقه ایجاد کرد - مرگ یکی دیگر از بازیگران مهم که 

در میان 10 نفر کشته شده در این حمله بود.
ابومهدی المهندس، معاون شبه نظامیان عراقی حشدالشعبی 
مورد حمایت ایران، ممکن است شخصیتی با تاثیرات کمتری از 
سلیمانی، فرمانده شاخه برون‌مرزی نیروی قدس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی باشد، اما مهندس خود سابقه‌ای طولانی در مشارکت 
در گروه‌های نظامی و شبه نظامی دارد و مرگ او نشان دهنده نفوذ 

ایران در گروه‌های مسلح عراق بود.
مردی که بعدها با نام جنگجوی ابومهدی »مهندس« شناخته 
شد، در سال 1954 در شهر بصره در جنوب عراق با نام جمال جعفر 

الابراهیم، از پدری عراقی و مادری ایرانی به دنیا آمد.
غ التحصیل رشــته مهندسی عمران شد  در اواخر دهه 1970، فار
و به حزب الدعوه اســامی پیوســت که به شــدت بــا دولت بعثی 
صدام، مســتبد عراق مخالف بود. در جریان جنگ ایران و عراق 

نیز شورش علیه صدام را فرماندهی کرد.
در ســال 1979، زمانی که دولت عراق صدها مخالــف را به اعدام 
محکوم کرد، مهندس به ایران رفت و در آنجا به جمال الابراهیمی 
معروف شد و با یک زن ایرانی ازدواج کرد و تابعیت خود را گرفت.

ایالات متحده، مهندس را به سازماندهی حملات به سفارتخانه‌های 
ایالات متحده و فرانســه در کویــت در ســال 1983 و توطئه برای 
ربودن هواپیمای مسافربری کویت در سال 1984 و ترور شاهزاده 

جابر الصباح کویت متهم کرد.
الدعوه مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت که به نظر می‌رسید 
هدف از این حملات تضعیف حمایت کویــت از صدام بود. کویت 
مهندس را به دلیل نقش داشتن در این حملات پس از آنکه با پاسپورت 
کستانی از این کشور به ایران گریخته بود، به اعدام محکوم کرد. پا

در ســال 1985، مهنــدس بــه عضویــت شــورای اعــای اســامی 
عــراق درآمــد، ائتــاف گســترده‌ای از جناح‌هــای سیاســی شــیعه 
کــه در ســال 1982 توســط سیاســت‌مدار و روحانــی بــه نــام محمــد 

باقــر الحکیــم در ایــران تأســیس شــد. او در دهــه 1990 رهبر شــاخه 
مســلح شــورا یعنــی گردان‌هــای بــدر شــد.

عراق پس از حمله آمریکا
او در سال 2003 به عراق بازگشت و دو سال بعد با نام جمال الابراهیمی 
در فهرست انتخاباتی حزب الدعوه به عضویت پارلمان درآمد. او 
همچنین به عنوان مشاور امنیتی ابراهیم الجعفری، اولین نخست 

وزیر عراق پس از تهاجم آمریکا، فعالیت کرد.
اما در ســال 2006، ایالات متحده ارتباط ایــن نماینده مجلس را 
با بمب‌گذاری‌های سال 1983 فاش کرد، که باعث شد مهندس 
بار دیگر از عراق به ایران برود و در ســال 2011 پس از خروج بیشــتر 
نیروهای آمریکایی از این  کشور، برای بازدید به عراق بازگشت. در 
دوره تبعید، مهندس، رئیس کتائب حزب الله، یک شبه نظامی 

عراقی مورد حمایت ایران شد.
در سال 2014، او برای کمک به رهبری جدید الحشدالشعبی - یا 
نیروهای بسیج مردمی - یک گروه شبه نظامی که برای مبارزه با 
دولت اسلامی )داعش( در عراق ایجاد شده بود، وارد میدان شد.

در حالی‌که داعش رسماً در سال 2018 شکست خورد، حشدالشعبی 
مورد حمایت ایران از آن زمان به‌عنوان یک عنصر ثابت در چشم‌انداز 
عراق باقی مانده اســت و شــاخه سیاســی آن تعدادی کرســی در 

پارلمان را تصاحب کرده است.
در حالی که این گروه از زمان ظهــور اعتراضات ضد دولتی در ماه 
کتبر از دولت حمایت کرده است، برخی از اعضای آن برای مدت  ا
کوتاهی به خیــزش مردمی در دســامبر پیوســتند - اقدامی که با 
نگرانی بســیاری از تظاهرکنندگان مواجه شــد. حمله به سفارت 
در 31 دسامبر خشــم واشــنگتن را برانگیخت و ایران را متهم کرد 
کنش برای  که در پشت این حادثه قرار دارد و احتمالًا به عنوان وا

تصمیم به ترور سلیمانی عمل می‌کند.
بعد از عملیات مرگبار علیه فرمانده ایرانی، هنوز مشخص نیست 
که آیا مرگ مهندس یک اقدام عمدی از طرف دولت ترامپ بوده 

است یا یک پیامد غیرقابل پیش‌بینی.
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وقتــی بــه حــاج قاســم شــلیک می‌کردنــد خیــال شــان ایــن بــود کــه 
کار دیگر تمــام می‌شــود. بخصــوص آن گنــده ای کــه، در خصوص 
این جنایت، با افتخار قبول مسئولیت کرد. در حالی که واقعیت 
وجــوه دیگــری را نشــان داد. کمتریــن نشــانه هــم ایــن اســت کــه 
یکــی از دولتمــردان بعــدی آمریکایــی گفــت؛ بعــد از کشــته شــدن 
ژنــرال ســلیمانی دنیــا بــرای آمریکایی‌هــا امــن تــر نشــده اســت. 

)قریــب بــه مضمــون(
وقتی به هر شهیدی فکر می‌کنیم از روی عادت، ذهن مان بیشتر 
بــه خاطــرات می‌پــردازد. چــه خاطراتــی کــه خودمــان از او داریــم و 
چــه خاطراتی کــه از او خوانــده ایم و یــا  دربــاره اش شــنیده‌ایم. اما 
اینجــا هــم واقعیت شــهید غیــر از چیــزی اســت که مــا بــه آن عادت 
کرده ایم. قرآن شــهید را زنده و »حی« می‌داند. »احیاء عند رب« 

یعنی یک واقعیت مســتمر و همیشــگی.
اما شــهید ســلیمانی. رهبر انقلاب از او به عنوان مکتب سلیمانی 
اسم بردند. در اصطلاحِ مکتب، چه رازی اســت که برای نامیدن 
شــهید ســلیمانی انتخاب می‌شــود؟! تلقی بنده این اســت که در 
فرهنگ و محاورات ما ایرانی‌ها »مکتب« دربردارنده مفهوم پرورش 
است. چه در مفهوم قدیمی عوامانه؛ که به مکتب خانه‌ها گفته 
می‌شــد. و چه در مفهوم امروزی تری که بیشتر برای مکتب‌های 
فکری و نظری به کار می‌رود. یعنی مکتب جایی است)در مفهوم 
ــا مجموعــه ای نظــری اســت)در مفهــوم مکاتــب  ــه( ی مکتــب خان
کــه عهــده دار پــرورش و راهنمایــی افــراد اســت. )حــالا  نظــری( 

بحــث مکاتب باطل کــه به جهنــم راهنمایــی می‌کننــد، بماند!( 
کشف و هدایت رهبری در خصوص مکتب سلیمانی یکی دیگر از 
کرامات آقا سیدعلی انقلاب اسلامی ماست. نسلِ تشنۀ حقیقتی، 
کــه در زمانــۀ مــا زیســت می‌کنــد حتمــا بــا توجــه بــه تفــاوت ســایق 
و علایــق شــخصی، بــه مکاتبــی نیــاز دارد کــه متناســب هــر دســته 
ــه  ــت کنــد و از لغــزش ب ــه ســمت حقیقــت هدای ــراد، آن‌هــا را ب از اف

لغــزش گاه‌ها بــاز دارد.
چــه در میان ملــت بزرگــوار ایــران )بُعــد داخلــی( و چه در بیــن امت 
کــه می‌خواهنــد از  کســانی  بــزرگ اســامی )بُعــد بیــن المللــی(، 
حــاج قاســم حــرف بزننــد یــا اثــری تولیــد کننــد حتمــا بــه ایــن اســم 
گــذاری رهبــر حکیــم انقــاب عنایــت خــاص دارنــد کــه بایــد از زاویه 
مکتــب ســلیمانی، بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کننــد. یعنــی حتــی 
ــد  ــرف می‌زنن ــم ح ــلیمانی ه ــهید س ــرات ش ــته و خاط ــر از گذش گ ا
باید ملاحظــۀ نگاه بــه آینــده را داشــته باشــند. و از منظــر »پرورش 
نســل« و »هدایــت بــه حقایــق زمانــه« بــا مخاطــب مــورد نظــر خود 

ارتبــاط برقــرار نماینــد.
نکته آخر این حقیر این است که مخاطبان مکتب سلیمانی از دو 
بعد ملت)ایران( و امت)اســام( فراتر رفته اســت. امروز تشــنگانی 
از ســایر مردمــان و ادیــان و مکاتب جهانی، نســبت به حاج قاســم 
ــا حقایقــی هســتند  وجــود دارنــد. آن‌هــا طالــب کشــف و ارتبــاط ب
کــه شــهید ســلیمانی از آن‌هــا نــور می‌گرفــت. و آن گونــه ســرفرازانه 

عمــل می‌کــرد. یاعلــی)ع(

محمدتقی عرب

مکتب سلیمانی



یادمان

گزارشی از مراسم وداع و تشییع شهدا
مهمانانِ  گݡمنام

وصیت‌نامۀ شهدای گمنام
 ما زنده‌ایم...

بازدید از موزه جنگ صنعا
  در دیار اویس
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نشستی برای مهمان
چهارشنبه 30 آذر، مجموعه تالارهای موزه انقلاب اسلامی و دفاع 
مقدس، سالن قصر شیرین. هوا کمی رو به سردی رفته ولی سالن 
کم کم با ورود خبرنگاران رســانه‌های جمعی حال و هوا و گرمای 
خبری مهــم را حس می‌کنــد که می‌تــوان حــدس زد، آن خبر کل 

جامعه ایران اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 
لوگوها پی در پی و یک به یک بر روی میزی که مشخص است جایگاه 
مهمان ویژه‌ای هست قرار می‌گیرند و مطابق معمول خبرنگارها 
وســواس خاص برای جایگاه لوگوی خبرگزاری خــود دارند که در 
نهایت همه به یک رضایت نسبی می‌رسند و سالن آماده شنیدن 

یک خبر است.
مسئولین و روابط عمومی موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز 
ح افضل میزبانی را با تشــریفات تمام که بیشــتر حال و هوای  شــر
نظامی دارد به جا می‌آورند و عکس تابوتی مزین به پرچم جمهوری 
اســامی بلند بلند بر روی دســتان پر تمنای مــردم، معنای رفیع 
آســمانی را بر چشــمان کنجکاو خبرنگاران نقش می‌زند و عنوان 
کم کرده اســت: »مراســم  بالا بلندی تواضع و ادب را بر ســالن حا
تشــییع پیکرهای مطهر 400 شــهید والا مقــام گمنــام در تهران و 

استان‌های سراسر کشور«
سبز پوشی نام آشنا به نام سردار سرتیپ حسن حسن زاده فرمانده 
سپاه حضرت محمد رسول الله )ص( به همراه سرهنگ دکتر مجید 
جوشقانی معاون روابط عمومی، تبلیغات و امور بین الملل بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و تیم همراه وارد سالن می‌شوند 
و در ایامی که قریب به ایام سالگرد شهادت خانم فاطمه زهرا)س( 

گین به صلوات بر محمد و آل محمد می‌شود. است سالن عطر آ
 و نشست خبری . و خبر . و باز! مسافرینی که هر گاه می‌آیند می‌دانیم 
آرامش وجود جامعه را در بر خواهد گرفت. بارها این را ثابت کرده 
اند و بارهــا با جــان و دل وجودشــان را حــس کردیم و بارهــا برای 
دوریشان و غربتشان و مظلومیتشــان گریستیم. این را خودمان 
می‌گوییم ولــی آنها همین را می‌خواســتند. چــون! خانم فاطمه 
زهرا) س(، جاوید الاثر و پیرو مکتب امامت و شهادت؛ این ادعا یا 
شعار نیست و وصیت نامه شهدای گمنام گواه این تفکر آنهاست.
خبر همین بود: تشییع پیکر 400 شــهید تفحص شده در مناطق 
عملیاتی عملیاتهای )»بــدر«، »رمضان«، »کربــای ۵«، »کربلای 

۶«، »والفجر یک«، »بیت‌المقدس« و تک دشمن در سال ۱۳۶۷ 
در مناطق »شرق دجله«، »شرق بصره«، »شلمچه« و »سومار«( 
سردار حســن زاده با گرامی‌داشت یاد و نام ســردار شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی و روز مقاومت گفت: شهدای گمنام فضای 
گین می‌کنند؛ آنها در دوران دفاع مقدس صحنه‌های  کشور را عطر آ
بی نظیری از ایثار و شهادت را رقم زدند و دفاع مقدس نقطه عطف 
مقاومت مردم ما شد و حالا شهدای ما الگوی آزادیخواهان جهان 

در برابر مستکبران هستند.
فرمانده ســپاه محمد رســول الله با بیان اینکه 400 شــهید گمنام 
مطابق سالهای گذشته در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( 
در سرتاسر کشــور بر روی دستان مردم قدر شــناس ایران تشییع 
می‌شوند جایگاه شهید گمنام را در قله رفیع فرهنگ و ایثار و شهادت 
عنوان کــرد و افــزود؛ از مجموعه 400 شــهید گمنام 200 شــهید در 
استان تهران و 200 شهید دیگر در سایر استانها تشییع خواهند شد.

وی با عنایت به تجربه تشییع سالهای قبل که معمولا با توجه به 
استقبال بیش از تصور مردم از شهدا ساعت مراسم طولانی می‌شود 
گفت: مراسم از ساعت 8 صبح از جلوی درب دانشگاه تهران آغاز 
و کاروان شهیدان با همراهی مردم تا معراج شهدا تشییع خواهد 
شــد و در شهرســتانها به تناســب برنامه ریزی‌های صورت گرفته 
آیین تشییع تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت و مکان دقیق 
تدفین شــهدای هم که هنوز محل دفنشــان مشخص نیست به 
زودی به اطلاع مردم عزیز ایران خواهد رســید و برای شناســایی 
پیکرهای مطهر شهدا، آزمایش DNA از آن‌ها گرفته می‌شود. در این 
روند شهدایی که شناسایی می‌شوند، پیکر مطهر آنها به خانواده 
کسپاری  تحویل داده می‌شود و چنانچه هویت شهیدی پس از خا
شناسایی شود با اطلاع به خانواده و هماهنگی صورت‌گرفته چنانچه 
کسپاری  موافقت خانواده حاصل شود، شهید در همان محل خا
می‌ماند و در غیر این صورت بســته به درخواست، پیکر شهید به 

محل زندگی خانواده منتقل می‌شود.
سردار حسن زاده با توضیح بر اینکه این مراسم در آستانه سومین 
سالگرد شهادت حاج قاسم برگزار می‌شود تجدید میثاق با آرمانهای 
آن شــهید والا مقــام را از ویزگیهای این مراســم دانســت و حضور 
کــه این موضوع  نوجوانان و جوانان را بســیار پراهمیت دانســت 
خواسته آموزش و پرورش نیز بوده است. وی ادامه داد: با توجه به 



 شماره  47 /  دی  1401 108

یادمـــــــــــــان 

اینکه مراسم تشییع شهدای گمنام در سال گذشته تا ساعت ۱۴:۳۰ 
به طول انجامید، برای برنامه امسال در نظر گرفتیم در طول مسیر 
تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، ۲۵۰ ایستگاه صلواتی بر پا شود.

در پایان این نشست و کنفرانس خبری از تیزر مراسم وداع و تشییع 
400 شهید گمنام دوران دفاع مقدس نیز رونمایی شد. 

مراسم وداع
 شب دوشنبه ۵ دی ماه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا آیین وداع با 
پیکر‌های مطهر ۲۰۰ شهید گمنام تازه تفحص‌ شده دوران هشت 
سال دفاع مقدس، همزمان با شب سالروز شهادت حضرت فاطمه 
)س( و مقارن با ایام شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 
روز جهانی مقاومت با حضور مردم انقلابی تهران و مقامات لشکری 

و کشوری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم سردار سرتیپ بسیجی »بهمن کارگر« رئیس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، امیر سرتیپ »نبی سهرابی« 
جانشــین رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش‌های دفاع مقدس، 
»علی‌اصغر جعفری« معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش‌های دفاع مقدس، سردار »محمدقاسم ناظر« مدیرعامل 
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حجت‌الاسلام والمسلمین 
»ســید مهدی میراحمدی« معاون نهاد نمایندگــی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه‌های کشور، سردار یونس عبدی مسئول امور 
ایثارگران فراجا، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان و شهروندان 
تهران حضور داشتند؛ پس از قرائت زیارت عاشورا و عزاداری حضرت 
فاطمه زهرا )س( در کنار پیکرهای شهدا »حسن رحیم پورازغدی« 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سخنرانی پرداخت.
حسن رحیم‌پور ازغدی با قرائت بخشی از سخنان امام خمینی)ره( 
درباره شهدا، بیان کرد: این شهدا فرزندان مکتبی حضرت فاطمه 
زهرا )س( هستند. این بچه‌ها مانند ایشان رحمت الهی هستند. 
حضرت زهرا نگران همه بشریت هستند و از خداوند می‌خواهند 

که گناه کاران را ببخشد.
وی ادامه داد: این بچه‌ها همانند مادرشــان، قهرمان اخلاص و 
عملگرایی بودند. در عرصه سیاست، اقتصاد و خانواده باید مانند 
این عزیزان زندگی کنیم که الگویشان حضرت فاطمه بود. شیعیان 

راستین این شهدا هستند.
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کنون در ایام سالروز اجرای عملیات  این کارشناس مذهبی یادآور شد: ا
کربلای ۴ هستیم. پیکر تعداد برخی از شهدای این عملیات مانند 
شهدای حاضر در اینجا سال‌ها پس از جنگ تفحص شد. شهدای 
غواص در این عملیات جشن خون و شهادت گرفته بودند. تمام 
آنها آمادگی مطلق برای شــهادت داشــتند. آنها به قصد شهادت 
رفتنــد و خط شــکنی کردند. آنهــا با همدیگــر دم گرفتنــد و لبیک 
لبیک گفتند و به سمت نیزارها رفتند. امیدواریم افرادی که تصور 
می‌کردند خون این شهدا خشک خواهد شد بیدار شوند و بدانند 
که خون این شــهدا در عــراق، لبنان، ســوریه و یمن و ســایر نقاط 

گیر خواهد شد. جهان فرا
عضو شــورای عالی انقــاب فرهنگــی افزود:عملیات‌هــای خیبر، 
بدر، رمضان، کربــای چهار، و والفجــر۸ نمونه‌هایی هســتند که 
رزمندگان ۱۶ و ۱۷ ساله تا آخرین گلوله خود در میدان جنگیدند 

و به شهادت رسیدند.
رحیم‌پور ازغدی با اشــاره به نامه صــدام به رئیــس جمهور ایران 
در ســال ۶۹ افزود: صدام در این نامه به شکســت خود و پیروزی 
رزمندگان اسلام اعتراف کرد. همچنین دبیرکل سازمان ملل پس 
از جنــگ و قطعنامه ۵۹۸ به صراحت اعلام کــرد که در این جنگ 

قطعا صدام آغازگر آن بوده و این سند مهمی است.
وی خاطرنشــان کرد: یکی از دلایل اینکه رئیس ســازمان ملل به 
صراحت این موضوع را اعلام کرد شروع جنگ صدام با کویت بود.
عضو شــورای عالی انقلاب فرهنگی در آیین وداع تهرانی‌ها با ۲۰۰ 
شــهید گمنام، گفت: شهدا شیعیان راســتین بودند و باید مانند 

این عزیزان زندگی کنیم.
در پایان این مراسم مردم انقلابی تهران و عاشقان شهدا؛ ضمن 
زیارت تابوت این شهدا در جوار آنها به عزاداری و سینه زنی برای 
حضرت زهرا )س( پرداختند و پیکرهای مطهر شهدا بر روی دوش 

عاشقان به صورت نمادین تشییع شد.

شبی تا به آغاز صبح 
هنوز تا شروع مراسم یک شب باقی اســت اما فضای مجازی داغ 
شده. هشتگ » مهمان داریم« جزء هشتگ‌های پر کاربرد می‌شود 
و تصاویر شــهدا بویژه حاج قاسم با نقش پرچم سه رنگ و خوش 
سیمای ایران حال و هوای فضای مجازی را هم تغیر می‌دهد. در 
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آن سو که برای هر تجمع چند نفره ویزه برنامه‌های با بوق و کرنا 
می‌رفتند سکوت حکم فرما می‌شود و هیچ خبری از این مقدمه 
و استقبال با شکوه مخابره نمی‌شــود. و صبح می‌شود. خیابان 
ح ویژه ترافیکی دارد. روز تعطیل اســت. لباسها همه  انقلاب طر
مشکی و چشمها بارانی و اشکبار. قدمها استوار و دست‌ها به رسم 
ادب چســبیده به سینه. اندیشــه‌ها مســمم به ادامه راه و قلبها 
مالا مال از عشــق و ارادت و درب اصلی دانشگاه دوباره سرشار از 
هســتی. از بودن. از جاری رودی به نام مردم و از دردانه‌های به 
نام شهید. شهیدان گمنام جاوید الاثر. خودروهای تزئین شده 
برای حمل پیکر شهدا و صدای قرآن و ســرود جمهوری اسلامی 
و نوای مداحی که پاس می‌دارد یاد شهدا را با دمی که برای مادر 
شان حضرت زهرا می‌گیرد و همه هستند. همه. لشکری و کشوری 

و حتی رییس جمهور، رئیسی که سخن آغاز کرد:

رییس جمهور در مراسم تشییع
سید ابراهیم رییسی در این مراسم با بیان اینکه پیامبر)ص( مردم 
را به علم، تعقل، اندیشه، دوست داشتن یکدیگر و کنار گذاشتن 

فکر جاهلی دعــوت کرد، اظهــار کرد: با ایــن حال کســانی دنبال 
قومیت‌گرایی و نفسانیت بوده و قصد به انحراف کشاندن جامعه 
اســامی را داشــتند، اما فاطمه اطهر)س( به میدان آمد تا نقاب 
را از چهره نفاق کنار بزند. فاطمه)س( با خطبه‌های آتشــینش، 
روشــنگری کرد. خیلی‌ها گفتند خانم شــما خودتــان را ناراحت 
نکنید، مگر اتفاقی افتاده اســت؟ اما او می‌دید چــه اتفاقی برای 

خ دادن است. بشر در حال ر
وی ادامه داد: بسیاری هستند که جامعه را درست نمی‌شناسند 
و نمی‌توانند فتنه‌ها را درســت ارزیابی کنند، اما فاطمه)س( 25 
سال خانه‌نشینی حضرت علی)ع(، پاره‌های جگر امام حسن)ع(، 
گودال قتل‌گاه، کاخ ستم یزیدیان و انحراف عالم اسلام را می‌دید. 
او با اشک‌ها و خطبه‌های آتشینش روشنگری کرد و نقاب از چهره 
نفاق کنار زد. او برای دفاع از حریم ولایت ایستاد و اولین شهیده در 
گر این صداقت و روشنگری فاطمه  راه خدا و مبارزه با نفاق بود. ا

نبود، چگونه می‌توانستیم راه را تشخیص دهیم؟
رئیسی خاطرنشان کرد: شعارها در آن زمان زیبا و دل‌فریب بود. 
کسانی که غدیر را دیدند و صراحت کلام خدا را شنیدند، به گونه 
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دیگری عمل کردند و سخن از اراده مردم زدند و گفتند ببینیم رای 
مردم چیست؟ اما پشت این سخن چه بود؟ چه می‌خواستند سر 
مردم بیاورند؟ ســخن از آزادی بود اما کجا دیدید که فرعون‌ها و 
استعمارگران و قدرت‌های بزرگ به یک جامعه بگویند می‌خواهیم 
داشته‌های شما را از بین بریم؟ آنها می‌گویند می‌خواهیم شما را 

آزاد و مستقل کنیم تا آن ملت را فریب بدهند.
رئیس جمهور با بیان اینکه استعمارگران شعار خوب می‌دهند، 
کت می‌اندازند، تصریح کرد: آنها کجا  اما ملت‌ها را به بدبختی و فلا
رفته‌اند که شعار آزادی و حقوق انسان‌ها نداده‌اند؟ در این بین 
فاطمه)س( می‌خواهد انسان‌ها با بصیرت زندگی کنند. کسی که 
دوست را از دشمن نشناسد، بی‌بصریت گفته می‌شود. پیامبر)ص(، 
امیرمومنان علی )ع( و فاطمه )س(از ما خواسته‌اند که چشم خود 
را باز کرده و با بصیرت باشــیم. اینکه چشــم سر نداشــته باشیم، 
آسان‌تر از این است که چشــم دل نداشته باشــیم، چون در این 
صورت دوست و دشــمن و راه و بی‌راه تشخیص داده نمی‌شود. 
او فکر می‌کند در سپاه دوست اســت، اما در سپاه دشمن است و 

سخن دشمن را می‌گوید.

رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه فاطمه دنبال مقابله با بازگشت 
جاهیلت بود، گفت: امام خمینی)ره( هم پرچم تحول خواهی را 
مانند مادر خود بلند و برای اجرای دین، اخلاق، عدالت و مبارزه 
کمیت  با طاغوت قیام کرد. این شهدا به دنبال امام)ره( و برای حا
اسلام و اراده مردم، برای دفاع از قرآن، وطن و ظرفیت‌های بزرگ 

اسلامی جان خود را فدا کردند.
وی همچنین با تشبیه اغتشاشــات اخیر کشور با جنگ احزاب، 
تصریح کرد: اســتکبار با تمام توان به میدان آمــد. جریان نفاق، 
ســلطنت‌طلبان و همه ضدانقلاب به میدان آمدند. کسانی هم 
کنی کردند.  که رسما در میدان نبودند، شایعه‌سازی و شایعه‌پرا
قرآن به ما هشدار می‌دهد که مراقب فضاسازان باشید. دشمن 
می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف بلند خود دور کنند. امام)ره( 
و رهبر انقلاب به وظیفه خود در رهبری جامعه، سیاست‌گذار ی 
و ریل‌گذاری و هشــدار به موقع نســبت به خطرات عمل کردند و 
گر کلاستی وجود دارد مربوط به دســتگاه‌ها و قوا است. رهبری  ا
امت بســیار خوب عمل کردند و کاســتی‌ها مربوط بــه قوا و نظام 
اداری و مربوط به کسانی است که اعتقادی به ارزش‌های انقلاب 
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ندارند، اما مسئولیت به عهده گرفته و مشکلات درست کرده‌اند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه دشمن چون می‌خواهد نظام را بزند، 
به سراغ عمود خیمه نظام رفته است، گفت: خیمه نظام به وجود 
رهبری است و ما همه سربازان او هستیم. هر جا در کشور موفقیت 
به دست آمده است به خاطر عمل و توجه به سخنان امام و رهبری 
بوده و کاستی‌ها هم به خاطر کسانی است که یا اعتقادی نداشته‌اند 
کنون هم باید به عملکرد افراد و قوا نگاه  یا در عمل موفق نبوده‌اند. ا
شود که در هر مقطعی چه کسانی در نهادها و قوا مسئولیت داشته 

و عملکرد آنها ارزیابی شود، این نگاه منصفانه است.
رییس جمهور با یادآوری بچه‌های این کشور به وظیفه خود عمل 
گر  کردند و امروز پیکرهای آنها را می‌بینیم، هدایت‌ها نیز انجام شد، ا
کاستی هست به عملکردها در دوره‌های مختلف مربوط می‌شود .

وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از حوزه‌ها در جایگاه افتخار 
و اقتدار قرار داریم، گفت: با وجود تهدیدها و تحریم‌های دشمن، 
مردم این ســرزمین افتخار آفریدند. کشور پیشــرفت‌های زیادی 
کرده و دلیل عصبانیت دشــمن هم همین پیشرفت‌هاست. آنها 
می‌بینند کــه ما را تحریم کردنــد، اما ما تولید و صادرات داشــته و 

قله‌های علم و فناوری را فتح کرده ایم، لذا عصبانی می‌شوند.
رییسی اضافه کرد : آنها می‌گویند بالاترین فشــارها را در تاریخ به 
کشوری وارد کردیم، اما مجبوریم اعلام کنیم که این فشارها شکست 
خورده است. دشمن امروز با ملتی مواجه است که قصد پیشرفت 
دارد. ما نه می‌توانیم به عقب برگردیم و نه می‌توانیم در جا بزنیم. 
ما یک راه بیشتر نداریم و آن راه پیشرفت است. ملت ما به رهبری، 
امام خامنه‌ای تصمیم گرفته که پیشرفت کند. ما حق عقب‌گرد 

نداریم. رمز پیروزی ما در مقاومت و ایستادگی است.
رئیس جمهور با خاطرنشــان کردن این مســاله که دشــمن بارها 
تجربه کرده که با شایعه‌سازی و بلوا کردن نمی‌تواند موفق شود، 
خطاب به دشمنان گفت: شما این را چندبار تجربه کرده اید پس 
چرا دوباره تکرار کردید؟ چرا بعد از پایان یافتن ناآرامی‌ها با کمک 
مردم و نیروهای جان بــر کف به ما پیام دادید کــه آماده صحبت 
هستید؟ چه کسی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اما ما شما را 
غ  می‌شناسیم. شما می‌خواهید ما را گول بزنید؟ برو آن دام بر مر
دگر نِه که عنقا را بلند است آشیانه. ما شما را می‌شناسیم. آغوش 
ملت به روی کسانی که فریب خورده‌اند باز است اما ما به معاندین 
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رحم نخواهیم کرد.
رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه باید نسبت به کم‌کاری‌ها و 
تنبلی‌ها حساس بود، تصریح کرد: صداقت در کار، کار جهادی، 
اجرای عدالت، امیدوار بودن، دشمن شناسی و دشمن ستیزی 

وظیفه همه است،
وی یادآورشد: همه باید نسبت به منکر حساس باشند. باید نسبت 
به کم‌کاری، یاس و ناامیدی، رشوه، فساد، تبعیض، بی‌عدالتی، 
تسلیم در برابر دشمن، وادادگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 
حساس باشیم. مبادا ارزش‌های اسلامی کمرنگ شود. مبادا از 
ولایت پشتیبانی نکنیم. ولایت است که می‌تواند این حرم را حفظ 
کند. کسی هم دوگانه غلط برای ما درست نکند. دوگانه ما استقلال 
و وابستگی است. امروز هرکســی بخواهد انسجام ملی ما را بر هم 

بزند، در جهت راهبرد دشمن حرکت کرده است.
خ تورم  رئیسی خاطرنشان کرد: اطمینان دارم با مشارکت مردم، نر
و ارز متحول می‌شود و شرایط کاهشی پیدا می‌کند. تردید ندارم 
با کمک مردم، مشکلات قابل حل است. آینده بسیار روشنی در 

انتظار کشور است.
پس از پایان سخنان آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رییس جمهور، 
ک شهدای گمنام با استقبال گسترده تهرانی‌ها  کاروان حامل پیکر پا
از مقابل دانشگاه تهران به سمت معراج شهدا حرکت کرد تا مراسم 
ک میهن  کسپاری این شهدا انجام شده و پیکر مطهر آنها در خا خا

اسلامی آرام‌گیرد.

ک  تشییع پیکرهایی پا
مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ساعت 8:30 دقیقه صبح 
سه شنبه بعد از اجرای همخوانی سرود ملی و اهتزاز پرچم سه‌رنگ 
کر اهل  ایران اسلامی و ذکر مصیبت حاج حیدر خمسه، مداح و ذا
بیت و سخنرانی رییس جمهور پیکرهای مطهر 200 شهید گمنام 
دوران دفاع مقدس که در طول سال به همت گروه‌های تفحص 
شهدا کشف شده از مقابل دانشگاه تهران تا خیابان بهشت محل 
معراج الشهدا با حضور گسترده و کم نظیر مردم شهید پرور و امت 

وفادار خداجو تشییع شد.
عاشقان و دلدادگان اهل بیت علیهم السلام در این مراسم ضمن 
له‌های تازه تفحص شهدا، با سردادن شعارهای » لا اله  بدرقه لا

کبر«، »مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر منافق« و غیره، با  الا الله«، »الله ا
آرمانهای امام راحل، شهدا و رهبر معظم انقلاب تجدید میثاق کردند.
به‌رغم خباثت‌‌هــای روزافزون دشــمن در ماه‌هــای اخیر مطابق 
نظرات مردمی این حضور گسترده و چشم نواز علاوه بر آنکه نشان 
از بصیرت روزافــزون مردم داشــت؛ بعنوان یک مولفــه قدرت نیز 

محسوب می‌شود. 
در بخشی از مراســم بیرق‌های عزای حضرت فاطمه زهرا )س( و 
پرچم‌های متبرک حرمین شریفین، سالار شهیدان حضرت امام 
حسین )ع( و حضرت عباس )ع( و پرچم کشورمان در میان مردم 

در حرکت بود.
بر روی برخی از تابوت‌های حامل پیکرهای شهدا، تصویری از شهید 

حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به چشم می‌خورد.
گمنــام  شــهدای  مطهــر  پیکرهــای  تشــییع  مراســم  در  مــردم 
دست‌نوشته‌ها، ســربندها و تصاویر شــهدا را در دست دارند، در 
این میان دست‌نوشته‌هایی با مضامین امر به معروف و نهی از منکر 
و همچنین سفارش به حجاب به‌عنوان توصیه شهدا دیده می‌شود.
همچنین برخی از خانواده معظم شهدا، با عکس شهید خود به 
این مراسم آمده‌اند و تصاویر شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید 
امیر حاج امینی که در عملیات کربلای پنج به شهادت رسیده است 

نیز بیش از تصاویر شهدای دیگر در دست مردم دیده می‌شود.
در جریان برگزاری مراسم و در میان سیل انبوه مردم، چهره‌های نام 
آشنای چون سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه، سردار دریادار 
»علی فدوی« جانشین فرمانده کل سپاه، سردار قاآنی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند. در طول 
مسیر تشییع، گروه‌های مختلف دانش‌آموزی، دسته‌های عزاداری، 
ایســتگاه‌های صلواتی و کارکنان نیروهای مســلح خادمی کاروان 
تشییع پیکرهای شهدا را برعهده داشتند و پذیرای خانواده‌ها بودند.
کب مردمی و سازمانی زیادی در طول مسیر تشییع از میدان  موا
انقلاب تا معراج الشــهدای تهران به پذیرایی از شــرکت کنندگان 
کب با پخش اقلام‌ فرهنگی در طول  در مراسم می‌پردازند. این موا

ساعات تشییع به خدمات رسانی مشغول هستند.
تعدادی از هیئات شهر تهران که به مناسبت شهادت حضرت زهرا 
)س( اقامه عزا داشتند به عنوان بخشی از برنامه عزاداری خود در 

مراسم تشییع شهدای گمنام شرکت کردند.
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ایران همه مدیون شماست
علاوه بر شــهر و اســتان تهران دویست شــهید دیگر در استانهای 
) آذربایجان شــرقی، آذر بایجان غربــی، اردبیل،اصفهــان، البرز، 
ایلام، بوشــهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان 
رضوی، خراسان شمالی، خوزستان،زنجان، سمنان، سیستان 
و بلوچستان، قم، کردستان، کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر 
احمد، گلســتان، گیلان، لرســتان، مازندران، مرکــزی هرمزگان، 
همدان و یزد( نیز با شــکوه و با اســتقبال عمومی مردم تشــییع و 
تدفین شــدند کــه در هر کدام از اســتانهای یاد شــده مراســمات 
ویژه ای تحت عنوان شــبی با شــهدا و وداع نیز در شبهای قبل از 

روز تشییع برگزار شد.

نکته قابل توجه و حائز اهمیت استقبال بی نظیر از شهدا در بعضی 
از شهرستان‌ها و حتی روستاها بود که تصاویر و کلیپ‌های منتشر 
شده از بعضی از شهرستانهای کوچک و روستاها بهت و حیرت را بر 
می‌انگیزد که در اوج سرما و در مناطق دور افتاده چنین استقبال 
و بدرقه باشــکوهی از شــهدای گمنام صورت گرفته است و غالبا 
در فضای مجازی نیز تطبیقی خودجوش بین فراخوان شــهدا و 
گرفــت نتیجه و تفاوت مشــخص  فراخوانهــای معاندین صورت 

شد از کجاست تا کجا.
بر اساس آمارهای ارائه شده مراسم تشییع در بیش ۷۸۶۶ شهر و 
روستا صورت گرفت و برگی زرین و افتخارآمیز از تعلق مردم ایران 

اسلامی به معنویت و انقلاب اسلامی رقم خورد.
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مهدی امتدادجوما زنده‌ایم...
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تازه رسیده‌ایم. از راه. از سفر. سفری که زیاد دور نبود. از سال‌های 
نه چندان دور. از روزگار خوبی که شما به آن می‌گویید نوستالژیک. 
از دهه شصت. از هزار و ســیصد و انقلاب به بعد. از دل حادثه‌ها. 
از دوران دل‌هــای خــوش. از زمــان زیبا بودن ســادگی. از شــیرینی 
کی. از دورۀ یک چفیه با خط‌های  لهجه‌ها. از افتخار به لباس خا
ســیاه بــر زمینــه ســفید. از اســتواری قدم‌هــا بــا کتانــی. از عصــر گــم 
کوه‌هــای  ک‌هــای شناســایی. از بــالا بلنــد  ک‌هــا، پلا شــدن پلا
یــخ زده. از عمــق رمل‌هــای داغ. از میــان نیزارهــای بــی حــدود. از 
گــذرگاه آتــش و دود. از شــدت حــب بــه میهــن. از متلاشــی شــدن 
گمنامــی. از  تــن. از جــا مانــدن بی‌نــام. از جاویدالاثــر شــدن. از 

آرزوی شــهید بــودن. ما! تــازه رســیده‌ایم.
ببخشــید دیــر آمده‌ایــم. تنهــا ماندیــد. ســخت گذشــته بــر شــما. 
مقبــره‌ای در بهشــت زهــرا)س( اســت کــه گنبــدش گویــای نامــی 
بــزرگ اســت بــه نــام خمینــی. مــا دوســتش داشــتیم. مــا عاشــقش 
بودیم. در باورمان امام بود. یقین به کلامش داشتیم و نگاهمان 
ــتان  بــر دهــان او بــود تــا هــر چــه کــه فرمــان بدهــد. پیــر بــود و آس
ارادت مــا در ســایه لطفــش قــد کشــید. خمینــی بی‌تکلــف بــود، 
امــا تکلیــف را از نتیجــه جــدا کــرده بــود و خیلــی عــام، بطــور خــاص 
می‌گفت مــا مامــور بــه وظیفه‌ایم. و بــر مــا تکلیف نهــاد. مــا اهل هر 
کجــای این وطــن هســتیم. مــا را بگوییــد فرزنــدان ایــران. پدرمان 
شــمال. مادرمان جنــوب. خواهرمــان غــرب و برادرانمان را شــرق 
بنمایــد. مــا از حــدود خــزر تــا خلیــج فــارس تــن گســترانیده بودیــم 
ح عشــق. در دل دادگــی. در گسســتن از  در دفــاع مقــدس. در شــر
کِ هــر جــا کــه  کیــم. خــا تعلــق بــه هــر چــه غیــر از او. مــا فرزنــدان خا
نامش شــد عملیــات. شــب تــا ســحر مناجــات کردیــم. گریســتیم. 
هم را در آغوش کشــیدیم و ســربند بســتیم. انگشــتر، هدیۀ اعلای 
ما بود برای بعدمــان و یک قمقــه آب، ذخیره در حســرتمان برای 
زیــارت القمــه. پشــتمان گــرم بــود بــه شــعار کربــا، کربــا مــا داریــم 
می‌آییــم. و دعــای خیــر امــام بــود کــه مــا را از هــر ناممکــن عبــور 
می‌داد. سرگذشــتمان، از ســر گذشــتن بود و سرنوشــتمان را خدا 
ــوا بلــی« سرشــت و مــا شــدیم شــیدا در آنجــا  در»الســتَ بربکــم قال
کــه می‌گفتنــد مجنــون اســت آن جزیــره. یــا کــه بــه پــرواز در آمدیــم 
در آن عرفــه بــا اوج نــگاه عبــاس بابایــی. یــا کــه دوران تکبــر را بر هم 
زدیــم بــا عبــاس دوران یــا کــه صــد قافلــه دل همــره ما شــد بــا صیاد 

یــا کــه ســخت بســته‌ایم پیونــد اســتقامت بــا سوباشــی یــا کــه درد 
کــری.  را همــت چــه زیبــا ســرود وقتــی نیامــد از کران‌هــا پیکــر با

مــا رفتــه بودیم امــا دیدیــم و شــنیدیم کــه زهــر، شــیرین شــد و امام 
جــام را نــه بــا جهــان، بلکــه بــا زهــر بــر ســر کشــید و چنــدی بعــد بــه 
ملکــوت اعلــی پیوســت. ســرتان ســامت. تنتــان بــه نــاز طبیبــان 
نیازمند مباد؛ هست سید علی. ما در تکه تکۀ کاغذهای خونینی 
ــر  ــام وصیتنامــه داشــت، ســفارش داشــتیم ب کــه خیلــی شــگرف ن
پیروی و حمایت از ولایت و مبــادا که تنها بماند امــام روزگار. بر ما 
چنان بود که نفــس را تا دم آخر پیوند زدیم بر نــام بانوی دو عالم، 
خیرالنســاء، زکیــه، مرضیــه، انســیه، بانــوی رحمت، همســر مولا، 
دخــت نبــی، حضــرت کوثــر، فاطمــه زهــرا)س( و عبداالحســین، با 
چشــم دید کــه گفــت معبــر از جــای دیگــر اســت و برونســی آنچنان 

ک را بــه نظــر کیمیــا کرد.  گریســت کــه خــا
ک سایه  می‌دانیم، سخت شــد بعد از ما برای شــما و تهاجم از خا
افکنــد بــر کهــن گســتر فرهنــگ ایــران و تمــدن و دیــن و مذهــب و 
ح خفاشــان و کرکســان و لاشخوران بود  باور و یقین و اعتقاد و شــر
ــر روی دایره‌هــای زنگــی نشســته بودنــد و  کــه روی پشــت بام‌هــا ب
ــه در حنجــرۀ  ــد ک ــرای تن‌هــای مــوزن ســر می‌دادن آواز نامــوزون ب
جامعــه شــراب تغییــر ذائقــه بریزنــد و تهاجــم از فرهنــگ بــه شــبیه 
خــون فرهنــگ رســید و نشــد قائلــه پایــان، شــد ناتــوی فرهنگــی و 
کریــز، تنهــا  شــما هنــوز مثــل مــا کــه فقــط مــا بودیــم و خــدا بــود و خا
کریز را حفظ می‌کردید و بار امانت  مانده بودید و شما هم باید خا
بر دوشــتان ســنگین بود و قرعــه و فــال و کار بر نامتــان بود تــا با وِرد 

ســحر و ذکــر دائــم، بمانــد ســرزمین ایــران اســتوار چــون دماوند.
رنــگ در رنــگ و شــکل در شــکل دیدیــم کــه از خیابان‌هــا فتنــه ســر 
بــر در آورد و نرســیده بــه بهمــن در 88، در همان دی زمســتان، در 
همان روز نهم، رود خروشــانی شــدید و ســیل ســهمگین، بــر پیکر 
و انــدام نفــاق و جهــل و عنــاد. و تــا زمــان هســت و بیــان در دهــانِ 
ــه  ــد ک ح ســوختن عاشــورا در 88 را مگذاری هــر عیــان و نهــان، شــر

ســپرده شــود بــه ورطــۀ نســیان و فراموشــی.
ح زر و زور را از کاخ  باور کنید کــه می‌دانیم قصــه ســر دراز دارد و شــر
کوفه و بن زیاد، تــا به امروز می‌تــوان دنبال کرد. اقتصــاد در لیبرال 
ک را سســت می‌کنــد و  ــر خــا ــوان اندیشــه ب و ســرمایه و مارکــس، ت
گــر در تمدن‌ها بــه گفتگو بنشــیند  پایه‌هــای ایمــان را می‌لرزانــد و ا
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در ســازمان ملل، پس حتما رنگ انقلاب‌ها نیز تغییــر خواهد کرد 
گر  و حتــی مخملباف‌هــا نیــز می‌تواننــد- در مثلــث بنیاد‌هــا حتــی ا
گــر آن خانــه، خانه‌ای  آن بنیــاد بــاران باشــد و یــا در خانه‌ها حتــی ا
گر آن مرکز، مرکز پژوهش‌ها  برای هنرمندان باشد و یا در مرکزی، ا

باشــد- عضــوی از انقلاب مخملی باشــند.
می‌توان به خویش برگشت. به اصل وجود. به شکوه و فرّ ایمان. 
بــه صلابــت دوران. بــه فخــر ایــران. مــا دشــمن را روبــرو می‌دیدیم، 
ک بیــرون  ولــی شــما در درون جســتجو کنیــد. مــا دشــمن را از خــا
ک،  کردیــم و حــالا دشــمن بــر ذهــن شــما حملــه کــرده. درک و ادرا
ریشــه در حــواس و هــوش و ذکاوت و جــان ایرانــی اســت و ترکیــب 

طوفــانِ حیله‌هــا، قامــت پایــدار کــوه میهــن را بــر هــم نمی‌زنــد.
فتح یــا تســخیر یا مســخ یا هــر چه کــه باشــد در عصــر دنیــای دانش 
و تکنولــوژی، مــا اعتبــار از کلام نبــی داریــم و علم را گــر چــه در ثریا یا 
خ نیلوفــری باشــد بــه زیــر خواهیــد آورد؛ بدانیــد کــه  هرکجــای چــر
گــر چیده شــدند،  تابوت‌هــای ما پیــدا یــا نهــان و گــم، بــر روی هم ا
چون نردبانی باید مردان سرزمین ســلمان پله به پله تا به سمت 
خدا، به شهر علم که دروازه‌هایش ابن ابی طالب بود دست یابند 

گر برای جســتجوگران فاضله یاد شــده، همانجاســت.  و مدینه ا
کربلا قصه‌ای ناتمام اســت. لحظــه لحظه‌هایش؛ آنگاه که ســدی 
از خباثت رود را بر عطش کودکان بست، تاریخ گواه شد که خون 
بــر شمشــیر پیــروز اســت. مثــل امــروز کــه مــا گواهیــم شــما امــت بی 
ــا انبســاط  مثــال گیتــی، تهدیــد و تحریــم را در هــر گونــه انقبــاض ی
اقتصــاد تــاب می‌آوریــد و یقیــن داریــم کــه چــون قصــۀ شــعب ابــی 
طالــب، موریانــه بر پیمــان ظلــم و تحریــم ظالمــان دنــدان خواهد 
زد و شراره‌ها و شعله‌های فقر مردم و ســودای ثروت مال اندوزان 

بــه قعــر تاریــخ نیــکان و بــدان خواهد پیوســت.
او با ما بود. قاسم! هشت ســال مداوم. و حتی آنگاه که آن فرزانه 
کنــون در گهــواره هســتند. او جــا مانــده  گفتــه بــود: ســربازان مــن ا
بــود و بی‌قــرار بــود و شــیفته و عاشــق شــما. ســیاه جامــگان لا الــه 
ــون  ــه چ ــگاه ک ــوی توحــش و تحجــر آن ــا خ ــوی تکفیــری ب الا الله گ
کبــر ســر  هــرزه علف‌هــای بی‌شــمار از هــر کجــا، بــه فرمــان شــیطان ا
بــر آوردنــد بــه اذن آن مــرد خراســانی خامنــه و بــه شــوق پیوســتن 
به احمــد کاظمــی و خیل یاران دســت از پا نشــناخت و چون شــیر 
بیشــه بــر تــارک وجــود دولــت خــود خوانــده عــراق و شــام تاخــت و 

صادقانــه وعــده داد کــه بــر چینــد قائلــه دســت ســاز جهــل و تکفیــر 
را. او بــا مــا بــود و ســنگر بــه ســنگر و شــهر بــه شــهر حتــی بــه التمــاس 
گلوله‌هــا ایســتاده بــود کــه پــر بکشــد بــه ســمت خــدای که دوســت 
کیزه به ســمتش بــرود. و دعا کــرد و در آســمان نیــت کرد  داشــت پا
کیزه بپذیرد انگشترش را  گر وقتی بر زمین نشســت خدا او را پا که ا
گر داغتان تازه نمی‌شــود می‌گوییم  به یادگار برای شــما بگــذارد و ا
که مــا هــم دلتنــگ دیــدار او بودیم و شــما چه خــوب قدر شناســید 
و چه بــا عظمت روی شــانه‌های خــود او را بدرقه کردیــد. او گفت: 
مــن ســربازم. و گفــت: مــردم عزیــز ایــران، جان مــن هــزار بــار فدای 
شما و هزار تکه شــد تا نامش و یادش هزاران سال بر یادها بماند؛ 
گرچه بعــد از او هر چه مگس اســت عِرض خــود می‌برد ایــن روزها، 
غ اســت کــه هزار  و برای شــما زحمــت می‌دارنــد؛ اما، عرصه ســیمر

کســتر او. قاســم می‌رویانــد از خا
آمدیم. چه مهربانیــد. چه باشــکوه، ما به زحمــت نبودیم راضی، 
روی شانه‌های پر صبر و استقامت و پایدارتان سنگینی می‌کنیم. 
نباشد که پای مادری در استقبال ما خســته شود. ما به نام مادر 
و بــرای مــادر، چــون عبــاس، حســاس بودیــم. نباشــد کــه کودکــی 
ــی شــود، همــان یــک کوچــه کافیســت؛  ک ــا چــادری خا رنجــور و ی
کوچــه بنی‌هاشــم. راســتی غریبــه کــه نیســتیم؛ حــالا کــه مــا هــم 
کریزهــا بــه خیابان‌هــا آمدیــم و بــا شــما قــدم می‌زنیــم، کمــی  از خا
احســاس می‌کنیــم مــا اینجــا چقــدر غریبیــم. بی‌شــمار کاخ‌هــا، 
گویی روی رنــج و جــان و روح مردم ســاخته شــده‌اند و یقه‌های تا 
به ایــن حد ســفید نمی‌دانیم بــرای چیســت؟! چقدر مــا غریبیم، 
اینهــا کــه آزادنــد ســر را بــدون روســری و تــن را 
بــدون چــادر در خیابــان زندگــی به نــام زن 
فریــاد بزنند مــا را نمی‌شناســند؛ شــاید از 
یادشــان رفته‌ایم و شــاید کسی یادشان 

ندانــد کــه مــا همیشــه زنده‌ایــم.  
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در دیار اویس
بازدید از موزه جنگ صنعا

محمد مهدی رجبی
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میدان تحریر)آزادی( صنعا در یمن در 20 مارس 2015 در صدر اخبار 
دنیا قرار گرفت. میدانی که پیش از این در جنوب غربی‌اش محل 
و مرجعی تاریخی برای بســیاری از بازدیدکننــدگان و محققان در 
ج یمن بود. چند انفجار تروریستی در این میدان به  داخل و خار
کشته شدن بیش از یک‌صد نفر از مردم منجر شد و سرآغازی بود 

ک که تا به امروز ادامه دارد.  برای یک جنگ طولانی و دهشتنا
در ضلع جنوب غربی میدان تحریر صنعا در کنار ساختمان آموزش 
و پروش یمن ساختمان تاریخی وجود دارد که قدمت‌اش می‌رسد 
به یک‌صد ســال پیش و دوران امپراطوری عثمانی. ســاختمان 
خودش یک شاهکار معماری و تاریخی است. ساختمانی که بیست 
سال پیش از پایان امپراطوری عثمانی به عنوان مدرسه‌ای برای 

آموزش صنایع مختلف بنا شد. 
چهار دهه بعد »یحیی حمید الدین« مؤسس حکومت متوکلی یمن 
این ساختمان را به زندان تبدیل کرد و در سال 1965، سه سال پس 
گذار و در سال 1984 به  از انقلاب یمن، به دفتر مرکزی وزارت کشور وا
دستور علی عبدالله صالح اولین رییس جمهور یمن به موزه جنگ 
تبدیل شد تا میراث تاریخی مبارزات مردم یمن را برای نسل‌های 

آتی به یادگار بگذارد و یک خاطره زنده باشد از مردم یمن. 
این موزه حاوی گنجینه‌های تاریخی است و بر اساس سیر تاریخی 

در دوازده تالار تقسیم شده است. در بخشی از این موزه سلاح‌های 
قدیمی‌و اولیه،کتیبه‌هایی سنگی با خط مسند )خطی باستانی در 
یمن و جنوب عربستان(، مجسمه‌هایی سنگی و مرمری، ابزارها 
و لباس‌ها به نمایش درآمده است تا به معرفی پیش زمینه‌های 
تمدن قدیمی ‌یمن از عصر پیش از میلاد تا زمان آغاز دوره اســام 
را بپردازد و مجموعه آثار، اسلحه و ابزارآلات جنگی بسیاری را که 
نیروهای مسلح یمن در مراحل مختلفی از تاریخ خود از آنها استفاده 
کرده‌اند، نمایش می‌دهد. چندین قطعه باستانی و برخی نسخ 
خطی تاریخی و اســناد نظامی ‌و آثار و هدایای خارجی اهدا شده 

به کشور یمن نیز به این موزه اضافه شده است.
تالار‌های موزه جنگ صنعا به داستان توسعه و مبارزات مردم یمن 
در طول تاریخ، از حکومت عثمانــی، حکومت متوکلی، انقلاب و 
جمهوری و بازگرداندن وحدت دو یمن در دهه 1990 می‌پردازد و 
به‌دلیل جایگاه تاریخی که دارد از مبارزات یمنی‌ها و تاریخ تمدن 
آنان سخن می‌گوید و این داستان توجه بازدید کننده را به خود 
جلب می‌کند. در بخشی از این موزه پیروزی یمن بر همه دخالت‌ها 
و حملات بیگانگان به نمایش درآمده اســت و نیروهایی را که در 

مقابل متجاوزان ایستادند به تصویر می‌کشد. 
این موزه شامل سه طبقه، دوازده تالار و محوطه بیرونی است.
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 موزه جنگ صنعا براساس توالی تاریخی عصر حجر )6000 تا 3000 
قبل از میلاد(، دوره اســامی‌تا زمان اشــغال شــمال آن به دست 
امپراطوری عثمانی و جنوب آن به دست انگلستان و مقاومت ملی 
به نمایش در آمده است. در این تالارها ماجراها و حوادثی که مردم 
یمن در طول تاریخ با آن درگیر بودند و جنبش‌های استقلال‌طلبانه 

و مبارزه با بیگانگان روایت می‌شود.
عکس‌ها و اسناد مبارزه با حکومت استبدادی متوکلی و جنبش 
آزاد و رهبران انقلاب و عکس برخی از رهبران جنبش‌های قبیله‌ای 
و تصاویری از مبارزینی که امیدوار بودند با ترور »احمد بن یحیی 
کام ماندند.  حمید« از شــر و قدرت متوکلیــان رهایی یابند اما نــا
تصاویر مردانی از انقلاب سپتامبر سال 1962 و صحنه‌های استعمار 
بریتانیا بر علیه شهروندان یمنی و مبارزه مردم یمن با این استعمار.

تصاویری از مدافعان صنعا و انقلاب یمن در محاصره هفتاد روزه، 
تصاویر و اسناد و مدارک تمام جلسات و اتفاقات وحدت دو یمن و 
مراحل توسعه نیروهای مسلح یمن و تجهیزات پیشرفته در مسیر 

بازدید از موزه خود نمایی می‌کنند. 
این موزه شامل بیســت هزار قطعه از اشیاء، کتیبه‌ها، سلاح‌ها و 
مهمات، نسخه‌های خطی، تصاویر و سکه اســت و مکانی برای 
پژوهشگران و محققانی که در زمینه علوم تاریخ و باستان شناسی 
فعالیت می‌کنند این موزه چون کتابخانه‌ای پر از کتاب‌های فرهنگی 
و نسخه‌های تاریخی است که برای هر محقق غنیمتی پربهاست.
موزه جنگ صنعا مدرسه‌ای برای نسل‌های مختلف یمن برای 
ک جنگ  مبارزه است. از سال 2015 یمن در صدر اخبار دهشتنا

و آمار فاجعه‌های انسانی است. 
چرا محمد بن ســلمان ســعودی به یمن اعلام جنگ داد؟ شاید 
فکر می‌کرد پیروزی در آن آسان است تا با پیروزی‌اش جایگاهش 
را در قدرت تقویت ‌کند برای جانشــینی پدرش در زمان مناسب. 
اما باید پیش از آن موزه جنگ صنعــا را بازدید می‌کرد تا بداند که 
مردم یمن به سادگی تسلیم نمی‌شوند و تاریخشان گواه این تسیم 

ناپذیری است. 


